
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران
چهار‌شنبه|3  اردیبهشت ۱۴۰۴|  شماره 4033
12 صفحه
 قیمت 10000 تومان

  بازار ارز ایران شاهد‌کاهش بی‌سابقه قیمت دلار است؛ روندی‌که‌کمتر از‌دو هفته بیش از ۳۰ درصد‌کاهش را ثبت‌کرده است
  نوسانات ارزهای منطقه‌ای از ترکیه، افغانستان و امارات، بازتابی از روابط اقتصادی و جریان تجارت مرزی است  صفحه ۳

راه   استانـبول  آرامـش در چهـار
دلار در کانال ۷۰ هزار‌تومانی؛ شکاف نرخ رسمی و آزاد دلار به‌کمترین سطح در ماه‌های اخیر رسید

من راننده یک بمب‌  ساعتی‌ام
راننده‌ها اوایل  حسودی می‌کردند،حالا من را

به‌عنوان یک راننده قبول کرده‌اند
صفحه  6

 هفت‌صبح  زندگی‌ شقایق غلامپور
 راننده نفتکش را روایت می‌کند

دنیـای پیکـسلی
۳۴ میلیون‌گیمر‌ایرانی، ‌قدرت نوظهور بازی‌های ویدیویی‌که بزرگ‌ترین 

پایان دو شرور کاربران شبکه‌های اجتماعی در‌کشور را تشکیل داده‌اند
مخوف‌تهران

دستگیری دو شرور سرشناس تهران بار دیگر ثابت‌کرد
که مجرمان، هرچقدر هم‌که خشونت‌طلب و بی‌رحم باشند، 

در نهایت در برابر قانون زانو خواهند زد

چالش‌ها و آفت‌های کیفیت اینترنت در ایران در مقایسه با چین

فاصله فراوان زیرساخت‌ها
دانلود فیلم 4K در چین فقط‌۲۰ ثانیه طول می‌کشد   

صفحه 3

  برخی عفوشدگان حالا در‌نشست‌های انتخاباتی 
جمهوری‌خواهان به‌عنوان سخنران حضور دارند

  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۱۵۰۰ متهم 
شورش ۶ ژانویه را عفو کرده است

  صفحه 10

شورشیان کاپیتول 
قهرمانان جدید سیاست

عفوشدگان ۶ ژانویه برای نامزدی در انتخابات آمریکا آماده می‌شوند

 متهم ادعا کرد بیگناه است و نامزدش در‌آتشی‌که 
خودش برپا کرده بود سوخته است

صفحه 7

 مرگ مرموز در 
شعله‌های  عشق آتشین

دختر جوان به اتهام قتل مرد مورد علاقه‌اش بازداشت شد

دیپلماسی چندجانبه ایران
صفحه 2

سه روز مانده به مسقط، رسانه‌های جهانی تحلیل‌های 
متفاوتی از‌مذاکرات منتشر‌کردند

بررسی عجیب‌ترین دلایل طلاق در 
پرونده‌های دادگاه خانواده

علت طلاق: کت و شلوار 
صبحانه و خُروپُف

صفحه 9

ممد‌طراح و هانی‌کرده زمینگیر شدند

۳۴ میلیون گیمر در ایران؛ یعنی از هر چهار ایرانی، 
دو نفر بازی دیجیتال انجام می‌دهند. این رقم ایران را 
در رده کشورهای پیشــرو منطقه در حوزه بازی‌های 
ویدئویی قرار می‌دهد. این جمعیت بزرگ‌تر از بسیاری 
از کاربران شبکه‌های اجتماعی اســت و نشان‌دهنده 
یک تحول فرهنگی و نسلی در سبک زندگی دیجیتالی 

ایرانیان است.

۴۰ درصد جمعیت کشــور بازی می‌کنند. این آمار از 
گزارش رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای استخراج شده 
و نشان می‌دهد بازی دیگر فقط یک سرگرمی نیست؛ بلکه 
رســانه‌ای جمعی، ابزار ارتباطی و بستر مشارکتی است. 
جامعه گیمرها امروز از بسیاری از کاربران خدمات بانکی 

و شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر هستند.

۲۳ سال، میانگین ســنی گیمرهای ایرانی است. 
این عدد نشــان می‌دهد جامعه بازی‌کنندگان به‌ویژه 
در میان جوانان و نوجوانان حضور فعالی دارد، اما نکته 
جالب‌توجه این اســت که ۳ درصد از گیمرها را افراد 
میان‌سال تشکیل می‌دهند. حضور نسل‌های مختلف 
در این فضا، نقش بازی را به‌عنوان بخشــی از فرهنگ 

عمومی تثبیت کرده است.

۴۱ درصد از گیمرهای کشور را زنان تشکیل می‌دهند. 
برخلاف تصور عمومی، زنان نه‌تنها بازی می‌کنند، بلکه در 
بسیاری از پلتفرم‌ها نقش فعالی دارند. این تحول، هم بازار 
بازی را متنوع‌تر کرده و هم گفتمان فرهنگی درون آن را 

زنانه‌تر، عاطفی‌تر و چندصداتر کرده است.

۹۶ درصــد گیمرهــای ایرانی بــا موبایل بازی 
می‌کنند. دسترسی ســاده، ارزان‌بودن و قابلیت حمل 
دائمی باعث شــده موبایل محبوب‌تریــن ابزار بازی 
در ایران باشــد. پس از آن، 

کنسول‌های خانگی با ۸۸ درصد، رایانه‌های شخصی با 
۵۹ درصد و لپ‌تاپ با ۴۸ درصد قرار دارند.

۹۵دقیقه، میانگین زمانی است که هر گیمر ایرانی 
در روز به بازی اختصاص می‌دهد. این عدد در مردان به 
۱۱۵ دقیقه و در زنان به ۶۴ دقیقه می‌رسد. ۵۶ درصد 
گیمرها هر روز بازی می‌کنند و ۵۸ درصد آن‌ها ترجیح 

می‌دهند بازی‌های آنلاین را تجربه کنند.

استان البرز در صدر؛ قم در انتها
 بیشترین نســبت گیمر به جمعیت در استان البرز و 
کمترین آن در قم گزارش شده اســت. این آمار ثابت 
می‌کند که بازی دیجیتال صرفاً در کلان‌شهرها جریان 
ندارد و حتی در استان‌های کوچک یا کم‌برخوردار نیز 

بخشی از فرهنگ روزمره شده است.

۱۹ میلیارد تومان، رقمی است که گیمرهای ایرانی 
تنها در سال ۱۴۰۰ برای ســخت‌افزار و نرم‌افزارهای 
مرتبط با بازی هزینه کرده‌اند. عددی که نشان می‌دهد 
اقتصاد بازی در ایران، دیگــر جنبه تفننی ندارد و بازار 
پرظرفیتی است که می‌تواند به رونق اقتصاد دیجیتال 

کشور کمک کند.

۱۴۵۷ میلیــارد تومان، ســهم صنعت بازی 
از تولید ناخالص داخلی در ســال گذشته بوده است. 
باتوجه‌به رکود بســیاری از صنایع ســنتی، این حوزه 
می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌هــای اقتصاد خلاق 

در ایران باشد.

۳۸درصد گیمرهایی کــه از بازی درآمد دارند، از 
طریق استریم در یوتیوب پول درمی‌آورند. ۲۹ درصد 
از طریق آپارات و ۶ درصد از طریق توییچ درآمدزایی 
می‌کنند. بسیاری از جوانان بازی‌کردن را به‌عنوان شغل 

دوم یا حتی اول برگزیده‌اند.

موانع  ساختاری بازی در ایران
یکی از مهم‌ترین موانع پیــش روی گیمرهای ایرانی، 
نبود ســرورهای داخلی، فیلترینگ بازی‌های جهانی 
و تحریم‌های بین‌المللی اســت. تجربــه بازی آنلاین 
برای بســیاری با اختلال و محدودیت همراه اســت. 
نبود پلتفرم‌های رســمی فروش، آموزش بازی‌سازی 
و زیرســاخت‌های قانونی نیز مانع بزرگی برای توسعه 

است.
 صفر درصد حمایت رسمی؛ تولید داخلی مغفول مانده

 در مقایســه با ســهم بالای بازی‌های خارجی، سهم 
بازی‌های ایرانی از بازار بســیار ناچیز اســت. به دلیل 
نبود سرمایه‌گذاری، تولید بازی‌های بومی با مضامین 
فرهنگی، تاریخی و آموزشی در اولویت قرار نگرفته‌اند. 
فرصت‌های ارزآوری صادرات بــازی نیز به طور کامل 

نادیده گرفته شده است.

 چه باید کرد؟
 برای استفاده از این ظرفیت عظیم، سه اقدام اساسی 

ضروری است: 

1   تدویــن سیاســت‌های حمایتی بــرای تولید 
بازی‌های داخلی با داستان‌ها و قهرمان‌های ایرانی.

2   ایجاد زیرساخت‌های فنی، حقوقی و اقتصادی 
برای توزیع، آموزش و درآمدزایی از بازی‌ها.

3   توســعه دیپلماســی فرهنگی با اســتفاده از 
بازی‌های ایرانی در کشورهای منطقه.

 بازی، فقط بازی نیست؛ آینده را می‌سازیم
 جامعه گیمرهای ایران، با ۳۴ میلیون نفر، پتانسیلی 
بی‌نظیر برای آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه اقتصاد 
دیجیتال دارد. این جمعیت دیگر در حاشــیه نیست، 
بلکه در قلب تحولات اجتماعــی، فرهنگی و فناورانه 

ایران قرار دارد. 
اکنون زمان آن رسیده که به این » شهروندان دیجیتال«  
نه به‌عنوان مصرف‌کننده، بلکه به‌عنوان موتور محرک 

آینده نگاه کنیم.

گفت‌وگوی بی‌واسطه با جلال رشیدی‌کوچی 
درباره سیاست، جامعه و فرهنگ

این بار 
توافق می‌شود

  از‌فیلترینگ انتقاد می‌کنم، 
چون وعده‌آقای پزشکیان 

به مردم بود
 چرا خودروی ۲۰ هزار 

دلاری را به مردم ۳۰۰ هزار 
دلار‌می‌دهیم؟ این همان حرفی 

است که آقای پزشکیان در 
دوران انتخابات می‌زد 

صفحه 2

پلیــس در دو عملیــات جداگانــه و نفســگیر، دو تن از 
اراذل‌واوباش سرشــناس و خشــن پایتخت را زمینگیر و 
دستگیر کرد و به پرونده ســنگین خشن‌ترین چهره‌های 

شرارت در تهران پایان داد.
 در اولین عملیات ضربتی، ماموران یــگان ویژه مبارزه با 
اراذل‌واوباش پلیس تهران، سرانجام سایه ترس را از شرق 
پایتخت برداشتند و یکی از معروف‌ترین چهره‌های شرارت 
در پایتخت را به‌زانو درآوردند؛ »ممد طراح«، شــرور بدنام 
شرق تهران که نامش سال‌ها با ارعاب، درگیری و خشونت 
گره‌خورده بــود. مرکز اطلاع‌رســانی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ )فاتب( اعــام کرد: در پی وقوع یک درگیری 
خونین در یکی از قهوه‌خانه‌هــای خیابان خواجه کرمانی، 
جایی که »ممد طراح« با ســاح سرد، بخشی از روده‌های 
یکی از شرورهای سطح‌یک را بیرون کشیده بود، عملیات 
شناسایی و دستگیری او به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.  ماموران یگان ویژه پــس از ردیابی و تعقیب 
سرانجام محل اختفای این شــرور را شناسایی کردند. اما 
»ممد طراح« به‌جای تسلیم، چاقو کشید، تهدید کرد، فریاد 
زد و مقابله کرد. گلوله اما زودتر از تهدیدش به مقصد رسید. 
شــلیک دقیق مامور پلیس، او را زمینگیر کرد و بلافاصله 
درحالی‌که هنوز از درد گلوله به خود می‌پیچید، فریاد زد: 
»اشتباه کردم، غلط کردم!«  مردی که تا دیروز، نامش لرزه 
بر تن اهالی شــرق تهران می‌انداخت، امروز با زخم گلوله، 

حلقه‌های سرد دستبند را تجربه کرد.
 »ممد طــراح« یکــی از چهره‌هــای شناخته‌شــده در 
پرونده‌های متعدد شــرارت، درگیری‌های دسته‌جمعی و 
قمه‌کشی‌های خیابانی بود که بارها از سوی مردم و کسبه 
شرق تهران به‌عنوان عامل ناامنی معرفی شده بود. پلیس 
وعده داده که برخورد با اراذل‌واوبــاش ادامه دارد و »ممد 

طراح« پایان راه نیست.

  ماموریت دوم؛ دستگیری »هانی کرده«
 اما ایــن تنها عملیــات ماموران یــگان ویژه مبــارزه با 
اراذل‌واوباش پلیس تهران نبود. پلیس سراغ شرور مخوف 
دیگری هم رفت. هانی کرده، شرور مخوف جنوب تهران نیز 
توسط پلیس متوقف شد. در عملیاتی ضربتی و پرهیجان 
که در یکی از مناطق جنوب پایتخت رخ داد، ماموران پلیس 
تهران بزرگ موفق شدند یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های 
شــرارت در تهران را دســتگیر کنند. مرکز اطلاع‌رسانی 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ )فاتب( با انتشار اطلاعیه‌ای 
رسمی اعلام کرد: »هانی کرده«، از اراذل‌واوباش سطح یک 
پایتخت که نامش با قمه‌کشی‌های خیابانی، تهدید کسبه و 
زورگیری‌های خشن گره‌خورده بود، در جریان این عملیات 
و پس از مقاومت مسلحانه، با اصابت گلوله پلیس زمینگیر 

و بازداشت شد.
در بازرســی از مخفیگاه این فرد که به‌صــورت پنهانی در 
یک‌خانه امن در جنوب شهر پنهان شده بود، پلیس موفق 
به کشف و ضبط یک قبضه ســاح کمری جنگی به همراه 

مهمات و پنج قبضه قمه و سلاح سرد دیگر شد.
 این عملیات که با رصدهای اطلاعاتی و هدفمند و همکاری 
نزدیک واحدهای تخصصی صورت گرفت را می‌توان یکی 
از پیچیده‌ترین و موفق‌تریــن عملیات‌های اخیر در حوزه 

برخورد با اراذل به شمار آورد. ادامه در صفحه  7

سوم اردیبهشت، روزی‌که به‌نام معماران است 
اما در‌تقویم رسمی جایی ندارد

خیال‌پردازِ خشت و خیال
شیخ بهایی، نماد معمار‌خلاق ایرانی، الهام‌بخش 

این نام‌گذاری بوده است
صفحه 4

صفحه 11

فصل بی‌غــرور
بحران ساختاری در استقلال، تیمی‌که قرار بود 

مدعی قهرمانی باشد

گیمرها فقط نوجوانان نیستند، آنها بازیگران آینده اقتصاد، فرهنگ و‌آموزش‌اند

شهادت امام 
جعفر‌صادق )ع( 

را تسلیت می‌گوییم
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 سه روز مانده به مسقط، رسانه‌های جهانی 
تحلیل‌های متفاوتی از مذاکرات منتشر کردند

دیپلماسی چندجانبه ایران
سه روز پس از پایان دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران 
و ایالات متحده در رم )۳۰ فروردین(، رســانه‌های 
معتبــر بین‌المللــی تازه‌ترین تحلیل‌هــای خود را 
در تاریخ 2 اردیبهشــت ۱۴۰۴ منتشــر کردند. این 
گزارش‌ها، هر کدام با زاویه دیدی خاص، به بررسی 
مسیر تازه مذاکرات و سنجش چشم‌اندازهای پیش 
رو پرداختند. در شرایطی که دور سوم این مذاکرات 
برای ۶ اردیبهشت در مسقط برنامه‌ریزی شده، نگاه 
رســانه‌ها پر از تحلیل‌های دقیق و گاه متناقض شده 
است. تحلیلگرانی چون کِلســلی داونپورت، ریچارد 
نفِیو، بن تالببلو، هوا شیا و... هر یک روایتی متفاوت از 

صحنه دیپلماسی ارائه داده‌اند.

   چاینا دیلی
 تهران آماده توافق اما بدون عدول از منافع ملی

 روزنامه چاینا دیلی در گزارشــی که 2 اردیبهشت 
منتشر کرد، سخنان رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان 
را محور تحلیل خود قرار داد. به نقل از این گزارش، 
پزشــکیان اعلام کرده که تهران آماده توافق است، 
مشروط به اینکه منافع ملی کاملًا حفظ شود. چاینا 
دیلی در ادامه تحلیل خود، براین نکته تاکید کرد که 
ایران در مذاکرات جدید، سیاستی میان‌گرایانه را در 
پیش گرفته اســت؛ نه خوش‌بینانه غرق در امید، نه 
بدبینانه مأیوس. این رسانه با استناد به گزارش‌های 
خبرگزاری دولتی چین، تأکید کرد تصمیم تهران بر 
حفظ راهبرد مقاومت در برابر فشــارهای یک‌جانبه 

بدون ورود به درگیری مستقیم بنا شده است.

شینهوآ
    سفر به پکن برای تقویت پشتوانه دیپلماتیک

 خبرگزاری شینهوآ، با گزارشی از هوا شیا، به ابعاد 
مهم سفر عباس عراقچی به چین پرداخت. این سفر، 
به گفته شــینهوآ، نه یک اقدام عــادی که حرکتی 
استراتژیک برای تقویت عمق دیپلماسی تهران است. 
هوا شیا نوشت ایران با توجه به نقش چین به‌عنوان 
عضو دائم شورای امنیت، به دنبال تحکیم روابط با 
پکن است تا در صورت پیچیدگی احتمالی مذاکرات، 
از حمایت‌های سیاســی و اقتصادی پکن برخوردار 
باشد. در این گزارش، سفر عراقچی به عنوان بخشی 
از یک اســتراتژی چندجانبه برای متوازن‌ســازی 

فشارهای غربی معرفی شد.

 الجزیره
    اسرائیل؛ متهم اصلی به کارشکنی در روند مذاکرات

 شبکه خبری الجزیره در گزارشی، تمرکز خود را 
بر نقش اسرائیل در تخریب مذاکرات معطوف کرد.

 همچنین در این گزارش اشــاره شــده اســت که 
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایــران، پس از رایزنی 
فشرده با ســرگئی لاوروف در مســکو، راهی پکن 
شــد تا آخرین تحــولات مذاکرات را بــا مقام‌های 
چینی در میان بگــذارد. به گفتــه او، این تحرکات 
نشــان می‌دهد که ایران با جدیت به دنبال تقویت 
پشــتوانه‌های بین‌المللی خود است، به‌ویژه در برابر 
کارشکنی‌های احتمالی اسرائیل و جریان‌های تندرو 
در آمریکا.  الجزیره این دیپلماسی فعال را بخشی از 
اســتراتژی بزرگ‌تر ایران برای عبور موفق از گردنه 

مذاکرات توصیف کرد.

فاکس نیوز
  ایران امروز، پیشرفته‌تر از سال ۲۰۱۵

رسانه محافظه‌کار آمریکایی فاکس‌نیوز در گزارشی 
که 2 اردیبهشت ‌ از کایتلین مک‌فال  منتشر کرد، 
اعلام کرد ‌ گفت‌وگوهای رم با وجود فضای مبهم، از 
دید مقام‌های آمریکایی »بسیار خوب« پیش رفته 
است. به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید، مذاکرات 
دوم بیش از چهار ساعت به طول انجامید و تصمیم 
بر ادامه مذاکرات در عمان گرفته شد. با این حال، 
مک‌فال هشدار داد که ایران امروز در موقعیتی به 

مراتب قوی‌تر نسبت به ۲۰۱۵ قرار دارد.

  ای‌بی‌سی نیوز
  آغاز مذاکرات کارشناسی، چراغ سبز دیپلماسی

ای‌بی‌سی نیوز گزارشی تحلیلی را منتشر کرد که در 
آن دیدگاه‌های کلسلی داونپورت، مدیر سیاست‌های 
عدم اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات‌ و ریچارد نفیو، 
کارشناس ارشد مؤسسه واشنگتن، بازتاب داده شده 
بود. داونپورت معتقد بود که آغاز مذاکرات کارشناسی 
نشانه‌ای از وجود اهداف واقع‌بینانه در مذاکرات است؛ 
یعنی طرفین دیگر صرفا درگیر شــعارهای سیاسی 
 نیستند و به مرحله حل مســائل فنی وارد شده‌اند.

ریچارد نفیو اما هشــدار داد که ورود بــه مذاکرات 
کارشناســی الزامــا بــه معنــای توافــق نهایــی 
نیســت. بــه گفتــه او، اگــر تصمیمات سیاســی 
در بالاتریــن ســطوح اتخاذ نشــود، کارشناســان 
تنها بــا مســائل فنی دســت‌وپنجه نــرم خواهند 
 کــرد بــدون آنکــه گــره‌ای واقعــی بــاز شــود.

ای‌بی‌سی نیوز با نقل این تحلیل‌ها، فضای مذاکرات را 
مثبت اما حساس توصیف کرد.

   امید، با چاشنی واقع‌گرایی
در مجموع تحلیل رســانه‌های جهانی، تصویری از 
امید مشــروط و خوش‌بینی محتاطانه ترسیم شده 
است. ایران همچنان بر حفظ اصول خود تأکید دارد و 
در برابر فشارهای خارجی با هوشمندی دیپلماتیک 
واکنش نشان داده است. جهان در آستانه یک تصمیم 
حســاس ایســتاده؛ اکنون، همه نگاه‌ها به مسقط 
دوخته شده؛ جایی که روز ۶ اردیبهشت سومین دور 
مذاکرات، شاید تعیین‌کننده‌ترین مرحله این مسیر 

پرپیچ‌وخم باشد.

    در آینه رسانه‌ها

آقای عارف یا آقای 
قائم‌پناه مناسب 
مدیریت در دولت 
نیستند، حرفم از 
سر دلسوزی است؛ 
اعتقاد دارم این 
دوستان _ هرچند 
انسان‌های خوبی 
باشند _ اما کمکی به 
دولت نخواهند کرد

کسی که مسئولیتی در جمهوری 
اسلامی می‌پذیرد باید بداند 

محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌شود. 
اگر این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرد، 

راهی جز کناره‌گیری ندارد. از نظر من 
تصمیم دکتر پزشکیان برای برکناری 

آقای دبیری کاملا درست، به‌موقع و 
تحسین‌برانگیز بود

تنها چیزی که می‌تواند این مذاکرات را به شکست بکشاند، تغییر رویکرد طرف آمریکایی است.اما اگر 
مذاکرات صرفا بر محور برنامه هسته‌ای باقی بماند، توافق قطعی است

در روزهایی که فضای فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک ایران با تحولات و اتفاق‌های متعددی روبه‌روست، گفت‌وگویی بی‌واسطه با جلال رشیدی 
کوچی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، فرصتی شد تا دیدگاه‌های او درباره موضوعات اصلی کشور را بشنویم؛ از سیاست‌های 
فرهنگی و وضعیت امید اجتماعی گرفته تا جایگاه نسل جوان در قدرت، از بحران صنعت خودرو تا چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای. این گفت‌وگو کوشیده 

با نگاهی واقع‌بینانه، دغدغه‌ها و فرصت‌های امروز کشور را مورد بررسی قرار دهد.

بگذارید بی‌مقدمه سراغ یکی از پرحاشیه‌ترین 
موضوعات ایــن روزها برویــم؛ فضای ملتهب 
سیاست‌های فرهنگی، از لغو کنسرت‌ها در مشهد 
و اصفهان گرفته تا حاشــیه‌های فستیوال اخیر 
کوچه که حتی پای رئیس‌جمهور را هم به میان 

کشاند. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

زمانی که بنده نماینده مردم در مجلس بودم، بارها 
با چنین مواردی روبه‌رو شــدیم و ایستادگی هم 
کردیم؛ به‌ویژه درباره برگزاری برنامه‌های هنری 
در اماکنی مثل تخت‌جمشید و پاسارگاد. همان 
موقع هم انتقادم این بود و امروز هم هست که چرا 
ما به جای اجرای قانون، سلیقه‌ای عمل می‌کنیم؟

اگر در کشور، قانونی وجود دارد و نهادهای رسمی 
مجوز برگزاری برنامه‌ها را صادر می‌کنند، چرا باید 
شاهد دخالت افرادی باشیم که هیچ مسئولیتی در 
این زمینه ندارند؟ اگر برنامه‌ای ایراد دارد، از همان 
ابتدا نباید مجوز صادر شود؛ اما وقتی مجوزی صادر 
شــده، نباید اجازه داد گروه‌های خاص با فشار و 

جنجال، برنامه را لغو کنند.
به نظر من در سال‌های گذشته، به جای مدیریت 
درســت فضاهای فرهنگی برای تقویت نشــاط 
اجتماعی، متاسفانه تحت تاثیر جریان‌های تندرو 
قرار گرفتیم و عملا صورت‌مسئله را پاک کردیم. 
این روند مانع شــکوفایی فرهنگی کشور شده و 

نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

به طور مشخص، این برخوردهای سلیقه‌ای چه 
تبعاتی دارد؟

این برخوردها فقط محدود به حوزه فرهنگ نیست؛ 
متاســفانه در خیلی از بخش‌های دیگر هم ریشه 
دوانده. ادامه این روند باعث ضربه به اعتماد عمومی، 
کاهش امیــد اجتماعی و تضعیف شــادی ملی 
می‌شــود. ما فقط یک چیــز می‌خواهیم: اجرای 

قانون. نه کمتر، نه بیشتر.
امیدوارم مســئولان کشــور با اقتدار مقابل این 
جریانات ایســتادگی کنند و اجازه ندهند قانون، 

قربانی فشار گروه‌های حداقلی شود.

 این روزها توییتر تبدیل به یکی از تریبون‌های 
اصلی سیاستمداران شده؛ از جمله خود شما. در 
این میان یک دوگانگی در تحلیل‌ها وجود دارد: 
عده‌ای معتقدند سیاستمدارانی که در عرصه‌های 
رسمی کمتر فرصت ظهور و بروز دارند، به توییتر 
پناه می‌برند و به آنها »سیاســتمدار توییتری یا 
اینستاگرامی« می‌گویند. اما گروهی دیگر این فضا 
را یک تریبون بی‌واسطه با مردم می‌دانند. شما 

خودتان جزو کدام دسته‌اید؟
به نظر من فضای مجازی _که شبکه‌های اجتماعی 
بخشی از آن هستند _ این امکان را فراهم کرده که 
هر فردی تریبون مستقل خودش را داشته باشد و 
دیدگاه‌ها و برنامه‌هایش را مستقیم با مردم در میان 
بگذارد. این یک شمشیر دولبه است؛ نه صددرصد 

حسن است و نه صددرصد عیب.
برای مثال، در اینســتاگرام هم محتوای بســیار 
ارزشمند وجود دارد و هم مطالب سخیف. این به 
انتخاب و سلیقه کاربر بستگی دارد که چه چیزی را 
دنبال کند. به همین ترتیب، در عرصه سیاست هم 

شبکه‌های اجتماعی ابزار موثری شده‌اند.
شخصا هیچ ابایی ندارم که بگویم از این فضا برای 
ارتباط با مردم استفاده می‌کنم. وقتی تریبون‌های 
رسمی _ به هر دلیلی، چه موجه چه غیرموجه _ 
از برخی افراد گرفته می‌شود، طبیعی است که آنها 
به دنبال راه‌های دیگر برای رســاندن صدایشان 
به جامعه باشــند. در گذشــته، ابزارهایی چون 
مقاله‌نویســی، کتاب یا سخنرانی‌های غیررسمی 
این نقش را ایفــا می‌کردند و امروز شــبکه‌های 

اجتماعی جای آنها را گرفته‌اند.
از نظر من، این پدیده به خودی خود ایراد نیست، 
بلکه فرصتی است که اگر به درستی از آن استفاده 
شــود، می‌تواند به غنای ارتباط سیاستمداران با 
مردم کمک کند. توییتر، اینســتاگرام، تلگرام و 
امثال آن، ابزارهایی هستند که باید هوشمندانه به 

کار گرفته شوند، نه اینکه صرفا به چشم تهدید به 
آنها نگاه شود.

 شما بعد از برکناری آقای دبیری یک توییت 
منتشر کردید که بازتاب زیادی داشت. این اتفاق 
بحث‌های مختلفی به دنبال داشت؛ عده‌ای معتقد 
بودند موضوع به »حریم شخصی« افراد مربوط 
است و ربطی به مسئولیت‌های رسمی ندارد، اما 
گروهی دیگر می‌گویند وقتی فرد وارد عرصه‌های 
بالای حکمرانی می‌شــود، بایــد در تمام ابعاد 
زندگی‌اش مراقبت ویژه‌ای داشته باشد. تحلیل 

شما از این ماجرا چیست؟
ببینید، وقتــی کســی در جمهوری اســامی 
_ یــا در هــر حکومت دیگــری _ مســئولیت 
و  مقتضیــات  بایــد  می‌پذیــرد،  رســمی 
 محدودیت‌های آن مســئولیت را هــم بپذیرد.

آقای دبیری پیش از آنکه معــاون رئیس‌جمهور 
شوند، رئیس بیمارستان بودند؛ سفرهای خارجی 
متعددی داشــتند و طبیعتا آن زمان این سفرها 
حساســیتی برنمی‌انگیخت. اما وقتی به جایگاه 
معاونت ریاست جمهوری می‌رسید، دیگر نمی‌توان 
گفت »این زندگی شخصی من اســت«. در این 
سطح از مسئولیت، بخش زیادی از رفتار و سبک 
زندگی فرد باید با مصالح عمومی کشور هماهنگ 
باشد. ســفری لاکچری به قطب جنوب، آن هم 
در شرایطی که مردم با مشکلات جدی معیشتی 
روبه‌رو هســتند، دیگــر یک تصمیم شــخصی 
محسوب نمی‌شود. درست مثل اظهارنظر جناب 
آقای فرزین، رئیس کل ســابق بانک مرکزی، که 
درباره هدیه دادن ســکه صحبت کردند؛ آن هم 
در حالی که قیمت یک سکه به صد میلیون تومان 
رســیده و حقوق یک کارمند، در بهترین حالت، 
بیست تا سی میلیون تومان است. این‌ها دهن‌کجی 

به مردم است، چه سفر باشد، چه هدیه سکه.
در نتیجه کسی که مسئولیتی در جمهوری اسلامی 
می‌پذیرد باید بداند محدودیت‌هایی برایش ایجاد 
می‌شود. اگر این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرد، راهی 
جز کناره‌گیری ندارد. از نظــر من تصمیم دکتر 
پزشکیان برای برکناری آقای دبیری کاملا درست، 

به‌موقع و تحسین‌برانگیز بود.

 این روزها برخی می‌گویند جنبه انتقادی شما 
در ماه‌های اخیر تقویت شــده و این را به عدم 

دستیابی به برخی مسئولیت‌ها، مثل استانداری 
ربط می‌دهند؟

ببینید، این حرف‌ها بیشــتر حــرف مفت برخی 
افراد است. عده‌ای مدعی بودند »جلال رشیدی 
از پزشــکیان حمایت می‌کند تا پســت بگیرد«، 
اما وقتــی پســتی نگرفتــم، همان‌هــا گفتند 
 »حالا که مســئولیت نگرفته، انتقــاد می‌کند.«

واقعیت این است که من با هیچ‌کس عقد اخوت 
نبســته‌ام. در انتخابات ریاســت‌جمهوری دوره 
مرحوم آقای رئیسی، من از ایشان حمایت کردم، 
اما خیلی زود به عملکرد دولت‌شان انتقاد داشتم؛ 
انتقاداتی که باعث شــد همان کسانی که دیروز 

همسنگر بودند، امروز به ما بد و بیراه بگویند.
همین رویکــرد را درباره آقای دکتر پزشــکیان 
هم دارم. برای اولین بار اینجــا می‌گویم: عکس 
اولین دیدارم با ایشــان در صفحه اینستاگرامم 
موجود اســت. در آن ملاقات، اولیــن جمله‌ای 
 کــه بــه آقــای پزشــکیان گفتــم ایــن بود:

»حاج مسعود، شما حتما رای می‌آورید. من اگر 
دارم کمک می‌کنم، از سر باور و اعتقاد است. بعد از 
انتخابات، نه شما مرا خواهید دید و نه پیامی از من 

خواهید گرفت که مسئولیتی بخواهم.«
من شأن و جایگاه خودم را بالاتر از آن می‌دانم که 

برای گرفتن پست، درخواست کنم.
بنابراین این تحلیل‌ها که می‌گویند چون مسئولیت 
نگرفته‌ام، منتقد شده‌ام، صحت ندارد. من از روز 
اول پیروزی آقای پزشــکیان یادداشتی منتشر 
کردم و گفتم: »این چنــد کار را انجام بدهید تا 
پشتوانه مردمی داشته باشید؛ وگرنه خودتان ضرر 

می‌کنید.«
امروز هم اگر انتقادی دارم، انتقاد ســازنده است، 
نه تخریب و عقده‌گشــایی. وقتی می‌گویم آقای 
عارف یا آقای قائم‌پناه مناسب مدیریت در دولت 
نیستند، حرفم از سر دلسوزی است؛ اعتقاد دارم 
این دوستان _ هرچند انسان‌های خوبی باشند _ 

اما کمکی به دولت نخواهند کرد.
 یا وقتی درباره رفع فیلتــر انتقاد می‌کنم، به این 
خاطر اســت که آقای پزشــکیان به مردم وعده 

داده بود.
 در بحث خــودرو هم همین اســت. وقتی انتقاد 
می‌کنم که چرا خــودروی ۲۰ هزار دلاری را باید 
به مردم ۳۰۰ هــزار دلار بدهیم، این دقیقا همان 
حرفی است که آقای پزشکیان در دوران انتخابات 

می‌زد. حالا که دولت در اختیار شماســت، چرا 
تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد کردید؟ چرا 

آن شعارها فراموش شده؟

 یکی از نقدهایی که این روزها مطرح می‌شود 
این اســت که بخش قابل توجهی از نسل Z، در 
دقیقــه نود و تحــت تاثیر حمایــت طیفی از 
سیاســتمداران مثل آقای آذری‌جهرمی، آقای 
ظریف، آقای سعیدی و... به دکتر پزشکیان رای 
دادند. اما یا این چهره‌ها از ساختار کنار گذاشته 
شدند یا مدت حضورشان بسیار کوتاه بود. به نظر 
شــما این روند با شــعارهای وفاق و گفتمان 

امیدبخش آقای پزشکیان در تضاد نیست؟
سوالی که باید شفاف بپرسیم این است: مردم و آن 
طیفی که به آقای پزشکیان رای دادند، تحت تاثیر 
سخنرانی‌های آقای قائم‌پناه و آقای عارف به پای 
صندوق آمدند؟ واقع‌بین باشیم؛ چقدر این افراد 
رای‌آور بودند؟ آقای عارف چقدر در افکار عمومی 
رای داشت؟ آقای قائم‌پناه چقدر ظرفیت اجتماعی 
داشــت؟ وزرایی که امروز بر مسند هستند، چه 
میزان پشتوانه اجتماعی برای دولت فراهم کردند؟

حقیقت این اســت که مردم بیشــتر تحت تاثیر 
چهره‌هایی مانند آقای ظریــف، آذری‌جهرمی، 
معین‌الدین سعیدی و شــخص آقای پزشکیان 
وارد عرصه شــدند. وقتی بعــد از انتخابات این 
چهره‌ها یکی یکی کنار گذاشته می‌شوند و افرادی 
جایگزین می‌شوند که هیچ ارتباطی با نسل جوان 
ندارند، طبیعی است که در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و 
بلندمدت به ضرر دولت تمام شود. من همان موقع 
هم پیشنهاد دادم که مثلًا آقای رشیدپور سخنگوی 
دولت شود؛ چه اشکالی داشت؟ حداقل جوانان او را 
قبول داشتند. یا مثلا حضور معین‌الدین سعیدی 
یا آذری‌جهرمی می‌توانست آورده اجتماعی قابل 
توجهی برای دولت به همراه داشــته باشــد. این 

فرصت‌ها حیف شد.

 یکی از اتفاق‌های تلخ این روزها شکایت از 
خبرنگاران منتقد است. با وجود اینکه دولت دکتر 
پزشکیان در آغاز کار دســتور به پس گرفتن 
شــکایت‌ها داد، اما دوباره ایــن روند در حال 
شکل‌گیری است. آیا این مســئله به شفافیت 

خبری و جریان آزاد اطلاعات آسیب نمی‌زند؟
اجازه بدهید سوالتان را با یک سوال پاسخ بدهم: 

به نظرتان اگــر به جای آقای عــارف، معاون اول 
رئیس‌جمهور، آقای آذری‌جهرمی در این سمت 
بود، آیا می‌رفت از خبرنگاران شکایت کند؟ قطعا 
نه. چون آذری‌جهرمی ظرفیت شــنیدن نقدها و 
حتی فحاشی‌ها را داشت؛ بلد بود منتقد را جذب 

کند، نه دفع.
این اقدام آقای عــارف به نفع دولت اســت یا به 
 ضــررش؟ بدون شــک به ضــرر دولت اســت.

وقتی از آســیب‌های تغییر چهره‌های اثرگذار در 
دولت صحبت می‌کنیم، دقیقا منظورمان همین 
است. نســلی از مدیران که با روحیه سختگیر و 
زودرنج، نمی‌توانند منتقــدان را تحمل کنند و با 

اولین انتقاد، به سراغ شکایت می‌روند.
طبیعی است که آقای پزشــکیان با این رفتارها 
موافق نباشــد و دوباره دســتور به پس گرفتن 
شــکایت‌ها بدهد. اما ســوال اصلی اینجاســت: 
چرا رئیس‌جمهــور باید وقت ارزشــمند خود را 
صرف اصلاح رفتار اطرافیانش کند؟ این اتفاق‌ها 
تنها دولــت را از اهداف اصلــی‌اش دور می‌کند و 

هزینه‌های بی‌مورد روی دستش می‌گذارد.

 در مجلس یازدهم شما یکی از چهره‌های فعال 
در حوزه خودرو بودید. امروز به نظر می‌رسد قصه 
خودرو از یک بحــران اقتصادی به یک موضوع 
کاملا سیاسی تبدیل شده است. وضعیت فعلی 
صنعت خودرو را در دولت آقای پزشکیان چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
یــک بــار پشــت تریبــون مجلــس گفتــم: 
 »قصــه خودرو شــاد نیســت، پرغصه اســت.«

مســئله‌ای کــه در دنیا حــل شــده و منطقی 
اداره می‌شــود، در کشــور مــا به دلیــل منافع 
گروهی، به یــک بحران اجتماعی تبدیل شــده. 
مــن امیــدوارم بحران خــودرو امنیتی نشــود، 
چون تا همین‌جــا هم، دخالت‌های غیرشــفاف 
و حمایت‌هــای انتخاباتــی خودروســازها از 
برخــی چهره‌هــا، کار را بــه اینجا کشــانده. در 
مناظــرات انتخاباتی، برای آقای پزشــکیان این 
مســئله را باز کردم و ایشــان هــم پذیرفتند. اما 
 متاســفانه، انگار ایــن دغدغه‌ها فراموش شــده!

امروز ارزش پــول ملی پایین اســت، تعرفه‌های 
واردات خــودرو بالاســت، واردات قطره‌چکانی 
انجام می‌شــود و انحصار به‌شــدت حاکم است. 
حلقه گمشده در این وضعیت، شجاعت، شفافیت 
و صداقت در تصمیم‌گیری است. دولت با کاهش 
تعرفه خــودرو مخالفت کرد؛ شــاید بــه خاطر 
درآمدهای کوتاه‌مدت. اما اگر حساب کنند، درآمد 
صرفه‌جویی سوخت در سه تا پنج سال آینده بسیار 

بیشتر از این درآمد مقطعی خواهد بود.

 یکی از اتفاقات جنجالی اخیر، واگذاری سهام 
ایران‌خودرو بــه بخش خصوصــی بود. این 

واگذاری موافقان و مخالفان زیادی داشت. 
مــن موافــق واگــذاری هســتم؛ حداقــل الان 
 می‌دانیــم بایــد از چــه کســی مطالبــه کنیم.
اگر شــرکت کروز، که مالک جدید است، فاسد بود، 
چرا نهادهای امنیتی اجازه این واگذاری 
را دادند؟ پس مشخص است که 
فساد اثبات نشده .آقای کشاورز، 
مدیرعامل جدیــد در دیدار 
رهبر انقلاب، گفته که »اگر 
طی سه سال ایران‌خودرو را 
سودده نکردم، مرا در میدان 
آزادی دار بزنیــد.« من هم 
برای خودم تایمر گذاشته‌ام! 
حــالا حداقــل مســیر 
 مطالبه‌گری روشــن شده.
البتــه فرامــوش نکنیم که 
موفقیت در این مسیر کاملًا 
وابســته به تحقق رقابت آزاد و 
شکســتن انحصــار در صنعت 
خودرو است. بدون این دو اصل، 
هیچ واگذاری‌ای به سرانجام 

مطلوب نخواهد رسید.

  در پایان گفت‌وگو، می‌خواهیم چشم‌انداز کلی شما را جویا شویم؛ مذاکرات دوباره به نقطه حساس رسیده است. با 
توجه به فضای موجود، فکر می‌کنید این‌بار مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا باز هم باید منتظر یک بن‌بست باشیم؟

گفت‌وگوی بی‌واسطه با 
جلال رشیدی کوچی  درباره سیاست، 

جامعه و فرهنگ

این بار توافق 
می‌شود

من اعتقاد دارم که این بار توافق حاصل خواهد 
شد. تنها چیزی که می‌تواند این مذاکرات را 
طرف  رویکرد  تغییر  بکشاند،  شکست  به 
بر  صرفاً  مذاکرات  اگر  است.اما  آمریکایی 
توافق  بماند،  باقی  هسته‌ای  برنامه  محور 
قطعی است. از سوی دیگر، برای ترامپ هم 
این توافق اهمیت بالایی دارد. او می‌خواهد 
در رقابت با دموکرات‌ها بگوید که توانسته در 
کوتاه‌مدت با ایران توافقی انجام دهد که هم 
منافع اقتصادی آمریکا را تأمین کند و هم 
برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند؛ کاری که 
دولت‌های قبلی آمریکا نتوانسته بودند انجام 
دهند. یکی از نشانه‌های مثبت، مجوزی بود که 
به شرکت‌های آمریکایی داده شد تا بتوانند در 
اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند. این دقیقاً 
همان چیزی است که ترامپ از ابتدا به دنبال آن 
بود. خروج ترامپ از برجام هم دلایل سیاسی 
نداشت؛ دلیل اصلی اقتصادی بود. او می‌دید 
اقتصادی  منافع  از  اما  کرده  هزینه  آمریکا 
برجام سهمی نبرده. همان ضرب‌المثل معروف 
که دیگی که برای من نجوشد... بنابراین به 
نظر من توافق انجام می‌شود و امیدوارم به 
نفع مردم ایران باشد.به نظرم ما شاهد یک 
ادامه  و  ریل هستیم که شروع شده  تغییر 
خواهد یافت. نکته دیگری هم هست: وقتی 
سلطنت‌طلب‌ها  مثل  جریان‌هایی  می‌بینیم 

عقل(،  شیرین  پهلوی  رضا  رأس‌شان  )در 
منافقین، اسرائیلی‌ها و حتی برخی تندروهای 
داخلی از این روند ناراحت‌اند، یعنی تصمیم 
فارغ  گروه‌ها،  این  شده.  گرفته  درستی 
مشترک  مخرج  شعارهایشان،  ظاهر  از 
ایران‌اند. ویرانی  دنبال  به  آنها  همه   دارند: 
برخی در داخل می‌گفتند:  »چه اشکالی دارد 
جنگ شود؟«؛ اما مردم ایران خواهان رفاه، 
نشانه‌های  جنگ.  نه  آرامش‌اند،  و  امنیت 
مثبتی مثل سفر وزیر دفاع عربستان به تهران 
و دیدارهای مهم دیپلماتیک هم نویدبخش 
روزهای بهتری است، البته به شرط مدیریت 
درست. من حس می‌کنم که حاکمیت امروز 
عقلای  و  کرده  عبور  تندرو  جریان‌های  از 
نظام در حال اتخاذ تصمیمات مهم و دقیق 
هستند. این تصمیمات، نه فقط به نفع مردم، 
حیاتی  نیز  اسلامی  جمهوری  تقویت  برای 
است.مردم چیزی جز رفاه اقتصادی، امنیت 
و شادی نمی‌خواهند. اگر این‌ها تامین شود، 
چه دغدغه‌ای می‌تواند باقی بماند؟بنابراین 
اگر این توافق نهایی شود، یک توافق مثبت 
می‌فروشیم  را  چیزی  ما  چون  بود.  خواهد 
نداریمش. و  نبودیم  دنبالش  عملا   که 
منافع  در  آمریکا  کردن  شریک  علاوه،  به 
این  دستاورد  بزرگ‌ترین  ایران،  اقتصادی 

مذاکرات خواهد بود.
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کاهش قیمت دلار در بازار آزاد در پی آغاز دور 

دوم مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار 

آزاد از حدود 94 هزار تومان به کمتر از 83 هزار 
تومان رسید

رکورد تاریخــی قیمــت دلار در تاریخ 18 
فروردین 1404، متوســط قیمت دلار در بازار 
آزاد به 105,555 تومان رسید که بالاترین نرخ 

ثبت‌شده در تاریخ ایران بود

پیش‌بینی روند آینده تحلیلگران پیش‌بینی 
کرده‌اند که قیمت دلار تا پایان سه‌ماهه جاری به 

حدود 75 هزار تومان کاهش یابد

نوسانات روزانه در 2 اردیبهشت 1404، متوسط 

نرخ فروش دلار در بازار آزاد 81,860 تومان ثبت 

شد که نسبت به روز قبل کاهش اندکی داشت

تاثیر اخبار سیاسی اخبار مرتبط با مذاکرات 

هسته‌ای و تحولات سیاســی بین‌المللی تاثیر 

زیادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران داشته است.

بازار ارزهای دیجیتال با افزایش نوسانات در 

بازار ارزهای سنتی، توجه به ارزهای دیجیتال 
در ایران افزایش یافته است.

تاثیر نرخ بهره جهانــی تصمیمات بانک‌های 

مرکزی جهانی در خصوص نــرخ بهره بر نرخ 

ارزهای مختلف، از جمله دلار، تاثیرگذار است.

نفس بازار ارز تازه شد
   بازار ارز ایران شاهد کاهش بی‌سابقه قیمت دلار است؛ روندی که کمتر از دو هفته بیش از ۳۰ درصد کاهش را ثبت کرده است

   نوسانات ارزهای منطقه‌ای از ترکیه، افغانستان و امارات، بازتابی از روابط اقتصادی و جریان تجارت مرزی است

کاهش معنادار نــرخ ارز در هفته‌های اخیــر، بازتابی از 
موفقیت سیاســت‌های ارزی ایــران و هماهنگی میان 
نهادهای اقتصادی کشور است. هدایت هدفمند جریان 
نقدینگــی، به‌کارگیــری ابزارهای هوشــمند در بازار 
متشــکل ارزی و بهره‌گیری از فرصت‌های دیپلماتیک، 
تصویری تــازه از توان مدیریتــی نظــام در مواجهه با 
تلاطم‌های مالی ترســیم کرده اســت. ایــن تحولات، 
نمایانگــر تعادل‌آفرینی تدریجی در بــازار ارز و تقویت 

اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی و ارزی است.
در روزهای اخیر، بازار ارز ایران شاهد کاهش قابل توجه 
قیمت دلار بوده است. قیمت دلار که تا چند هفته پیش 
به حدود ۱۰۷ هزار تومان هم رسیده بود، اکنون به مرز 
80 هزار تومان رسیده اســت و گاهی در ساعات خاص 
بازار، ورود به کانال 70 هزار تومانــی را هم تجربه کرد. 
موضوعی که ممکن است به ســاعت بیشتری از فعالیت 
بازار نیز منتقل شــود. این کاهش بیش از ۳۰ درصدی، 

ناشــی از عوامل مختلفی از جمله ســیگنال‌های مثبت 
مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا در عمان و ایتالیا 
و همچنین افت قیمت تتر اســت که به‌عنوان دماسنج 

روانی بازار ارز شناخته می‌شود.​
کامران ســلطانی‌زاده، دبیرکل کانــون صرافان، اعلام 
کرده که در حال حاضر اکثر مردم فروشــنده هستند و 
خریدار کم است. وی افزود »تاکنون بیش از ۳۰ درصد 
ریزش قیمت دلار را در بازار داشــته‌ایم.« سلطانی‌زاده 
همچنین پیش‌بینی کرد کــه در صورت ادامه این روند، 
دلار وارد کانال ۷۰هزار تومان خواهد شد، اما تاکید کرد 
که این موضوع به رفتار بازارساز و نرخ ارز رسمی بستگی 

دارد.​
یکی از صرافان تهــران نیز به تابنــاک گفت در صورت 
همراهی بازارساز، روند نزولی دلار به ورود دامنه نوسان 
نرخ‌ها به کانال ۷۰ هزار تومان منجر می‌شود. وی افزود 
»اگر خبر مثبتی از مذاکرات برســد، دلار حتی به میانه 

کانال ۷۰ هزار تومان هم می‌رسد.«
از سوی دیگر، شکاف بین نرخ دلار رسمی و بازار آزاد نیز 
کاهش یافته اســت. در حالی که این شکاف تا دو هفته 
پیش به حدود 40 هزار تومان رســیده بــود، اکنون به 
محدوده ۱۰ هزار تومان کاهش یافته است. این کاهش 
نشــان‌دهنده نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رســمی و آزاد و 
توفیق غیرمســتقیم سیاســت‌های ارزی بانک مرکزی 

است.​
در مجموع، بازار ارز ایران در حــال تجربه تغییرات قابل 
توجهی اســت که تحت تاثیر عوامــل داخلی و خارجی 
قرار دارد. ادامه این روند به تصمیمات سیاســت‌گذاران 
ارزی و نتایج مذاکرات بین‌المللی بستگی خواهد داشت.

تاثیر تورم بر نرخ ارز کارشناسان اقتصادی معتقدند که 
با توجه به تورم 35 درصدی ســال گذشته، نرخ ارز باید 
کمتر از قیمت‌های فعلی باشد و افزایش‌های اخیر ناشی 

از عوامل غیر اقتصادی است.

دلار در کانال ۷۰ هزار تومانی؛ شکاف نرخ رسمی و آزاد دلار به کمترین سطح در ماه‌های اخیر رسید
واریز دو مرحله‌ای حقوق بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشــوری اعلام کرد ‌‌حقوق بازنشستگان در پایان 
فروردین 1404 بر مبنای حکم حقوق ســال 1403 پرداخت شــد‌ اما 
تفاوت آن شامل 20 درصد ترمیم ســالانه و مرحله دوم متناسب‌سازی 
تا دهم اردیبهشت به حســاب‌ها واریز می‌شود. همچنین، حقوق تمامی 
بازنشستگان و موظفانی که تا پایان ســال 1403 بازنشسته، ازکار افتاده 
یا فوت کرده‌اند، به میزان 20 درصد افزایش خواهد یافت، به شرط آنکه 
حقوق آنها پس از افزایش به کمتر از 117 میلیون ریال نرسد. رضا مسلم، 
معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از افزایش 50 درصدی 
کمک‌هزینه عائله‌مندی و 100 درصدی کمک‌هزینه اولاد بازنشستگان 

نسبت به سال گذشته خبر داد که از سال 1404 اعمال خواهد شد.

 چالش‌ها و آفت‌های کیفیت اینترنت در ایران 
در مقایسه با چین

فاصله فراوان زیرساخت‌ها
دانلود فیلم ۴K در چین فقط ۲۰ ثانیه طول می‌کشد

کاربران ایرانی با اینترنتی مواجه‌اند که در بهترین حالت، کند اســت. 
اختلال دارد، حجمش زود تمام می‌شــود و ســرعتش حتی برای یک 
تماس تصویری ساده هم جواب نمی‌دهد. در همین زمان، در آن‌سوی 
دنیا، کشوری با جمعیت نزدیک به یک‌ونیم میلیارد نفر و پهنه‌ای وسیع، 
به اینترنتی دست پیدا کرده که ســرعت آن نفسگیر است. چین اولین 
شــبکه تجاری اینترنت ۱۰ گیگابیتی )10G( را در شهرستان سونان، 
استان هبی راه‌اندازی کرده. این شبکه با همکاری هوآوی و اپراتور دولتی 
China Unicom طراحی شده و فقط مخصوص اینترنت خانگی و 

پهن‌باند است، نه شبکه موبایل.

    چشم‌اندازی که در چین جدی گرفته شد
این فناوری روی تکنولوژی جدید 50G-PON سوار شده؛ یعنی همان 
فیبر نوری‌ای که زیرســاختش در چین از قبل آماده بوده و حالا با چند 
ارتقا فنی، به‌روزرسانی شده اســت. نیازی به کندن زمین و کابل‌کشی 
جدید نیست. این یعنی توسعه ســریع و کم‌هزینه. سرعتی که در این 
شــبکه ارائه شــده، امکان اجرای بدون وقفه پردازش ابری، بازی‌های 
آنلاین پیشرفته، استریم ویدئوهای 8K، هدست‌های واقعیت افزوده و 

مدیریت خانه‌های هوشمند را فراهم کرده است.

    دعوا بر سر بسته‌های سحرگاهی 
در ایران، سرعت‌ پایین اینترنت هنوز برای میلیون‌ها کاربر یک بحران 
واقعی است. آنهایی که کارشان به اینترنت گره خورده، از کیفیت فعلی 
خســته‌اند. محدودیت‌هایی هم مثل فیلترینگ، دسترسی به ابزارهای 
کاری مثل گوگل‌مپ یا حتی سرویس‌های پرداخت بین‌المللی را سخت 
و گاهی غیرممکن کرده است.  کاربران حتی از خدمات فیبر نوری هم 
بهره‌ چندانی نبرده‌اند. طرح توســعه فیبر ملی هنوز در مراحل ابتدایی 
قرار دارد و ســرعت واقعی اینترنت، اغلب با چیزی که شرکت‌ها تبلیغ 
می‌کنند فاصله دارد. سرعت نامناســب اینترنت موبایل رانندگان را در 
استفاده از مسیریاب‌ها با مشکلاتی مواجه می‌کند و بهبود آن، می‌تواند 
علاوه بر کاهش مشکل رانندگان به‌ویژه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، 
تاثیر جدی بر کاهش مصرف سوخت و تسهیل ترافیک برجای بگذارد. 

    چین در صدر ایستاده؛ امارات، قطر و بقیه عقب‌تر
چین با این پروژه، کشــورهای امارات و قطر را کــه در زمینه اینترنت 
پرسرعت ســرآمد منطقه بودند، پشت سر گذاشته اســت. حالا روی 
نقشه فناوری دنیا، پکن یک نقطه درخشان‌تر از همیشه است. اینترنت 
10G فقط برای تماشــای فیلم یا بازی‌های ویدئویی طراحی نشــده. 
بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مزارع کشاورزی و کارخانه‌های هوشمند در 

چین از همین حالا به این شبکه متصل شده‌اند.

    در ایران، آینده هنوز سرعت نگرفته است
اینترنت ایــران همچنان بــا چالش‌هایی مثل نوســان، محدودیت در 
دسترسی و نبود زیرساخت مدرن دســت‌وپنجه نرم می‌کند. کاربران 
مجبورند بــه بســته‌های حجمــی محــدود، تعرفه‌هــای نامنظم و 
کیفیتــی پایین رضایت دهند. کشــوری با ســابقه قــوی در آموزش 
مهندسی، با این ســطح از دانش بومی در حوزه فناوری، حالا تماشاگر 
پیشــرفت‌هایی اســت که در کشــورهای دیگر رقم می‌خورد. بدون 
اصلاح سیاســت‌ها، بدون ســرمایه‌گذاری هدفمند و بدون اعتماد به 
 کســب‌وکارهای دیجیتال، فاصله ایران با دیگر کشورهای دنیا بیشتر 

خواهد شد.

پیشرفت‌ اینترنتی در ایران
۱۳۷۲  ایران به‌عنوان دومین کشــور در خاورمیانه به اینترنت جهانی 
متصل شد. اتصال اولیه به اینترنت از طریق خطوط ماهواره‌ای برقرار شد.

۱۳۷۵ ‌ایجاد نخستین اینترنت dial-up برای کاربران خانگی و تجاری 
در ایران، که محدودیت‌هایی در سرعت و دسترسی داشت.

۱۳۸۲ آغاز پروژه‌های اینترنت پرسرعت ADSL در تهران و چند شهر 
بزرگ، که باعث افزایش ســرعت دسترســی به اینترنت برای کاربران 

شهری شد.
۱۳۸۵  راه‌اندازی اولین خدمات اینترنت بی‌سیم WiMax در ایران 
که به کاربران امکان دسترســی به اینترنت پرســرعت از طریق امواج 

رادیویی را داد.
۱۳۸۹  راه‌اندازی شــبکه ملی اطلاعات )NIN( با هدف ارائه اینترنت 

بومی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های اینترنت جهانی.
۱۳۹۱ راه‌اندازی خدمات اینترنت فیبر نوری در برخی از مناطق ایران با 

هدف ارتقاء سرعت و کیفیت اینترنت.
۱۳۹۴  ‌شروع فازهای مختلف توسعه پروژه شبکه ملی اطلاعات با تاکید 
بر ارتقای امنیت سایبری و بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت در کشور.

۱۳۹۶ ‌راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان شبکه داخلی که خدمات 
اینترنتی بومی و اختصاصی را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهد.

۱۳۹۸ آغاز اســتفاده از اینترنت ۴G  در اکثر نقاط کشــور، که موجب 
افزایش سرعت اینترنت موبایل در مقایسه با نسل‌های قبلی شد.

۱۳۹۹ ‌شروع پروژه‌های اینترنت ۵G در تهران و برخی دیگر از شهرهای 
بزرگ، اگرچه این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار داشت.

۱۴۰۲ ‌کاهش ســرعت اینترنت به‌ویژه در دسترســی به ســایت‌های 
بین‌المللی و خدمات مختلف آنلاین به دلیل محدودیت‌های فیلترینگ 

و کنترل اینترنت.
۱۴۰۳ ‌دســتگاه‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که میانگین سرعت 
اینترنت موبایل در کشور به 78 مگابیت بر ثانیه و سرعت اینترنت ثابت 

به 57 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

    خبر

    فناوری اطلاعات

بیشترین قیمت )ریال(کمترین قیمت )ریال(ارز

794,400819,300دلار آمریکا

911,200945,000یورو

1,061,8001,099,100پوند انگلیس

1,000,000999,900فرانک سوئیس

108,700112,200یوان چین

565,740585,280ین ژاپن

576,600596,600دلار کانادا

507,800527,300دلار استرالیا

217,400224,180درهم امارات

11,17011,600افغانی افغانستان

20,70021,400لیر ترکیه

شرح اثرگذاری مختصرعنوان عاملنوع عامل

داخلی

نوع مداخله، تزریق ارز، نرخ بهره بین‌بانکی و سیاست عرضه در سامانه نیما و سنا یا بازار متشکلسیاست‌های ارزی بانک مرکزی

کاهش یا افزایش درآمدهای دلاری دولت، برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمیدرآمدهای نفتی و صادراتی

استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، اثر مستقیم بر تورم و نرخ ارزکسری بودجه و سیاست‌های مالی

گمانه‌زنی درباره آینده اقتصاد، بی‌ثباتی ذهنی و تقاضای احتیاطی برای خرید ارزانتظارات تورمی

معاملات غیررسمی، دلالی، کانال‌های نرخ‌ساز و نوسان‌گیرفعالیت‌های غیررسمی و سفته‌بازی

بین‌المللی

شدت یا کاهش تحریم‌ها، احتمال توافق یا تنش دیپلماتیک و اثر مستقیم بر عرضه ارزتحریم‌ها و روابط سیاسی

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تقویت دلار جهانی و افزایش تقاضا برای آن در ایراننرخ بهره آمریکا

نوسانات قیمت نفت، فلزات و سایر اقلام صادراتی ایران و اثر آن بر درآمدهای ارزیقیمت جهانی کالاها

بلوکه بودن منابع ایران در کشورهای دیگر یا تسهیل در آزادسازی آنهادسترسی به منابع ارزی خارجی
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‌  حقوق مصرف کننده    

قهوه دیگر فقط یک نوشیدنی نیست و به بخشی 
از ســبک زندگی شــهری و فرهنگی بسیاری 
از ایرانیان تبدیل شده اســت. به همین دلیل، 
کیفیت ایــن نوشــیدنی پرطرفــدار اهمیت 
دوچندانی پیدا کرده اســت. بازار قهوه در ایران 
از تنوع بالایی برخوردار شده و شمار کافه‌ها در 
سطح شهرها به‌شکل چشمگیری افزایش یافته 
است. تماس‌های مستقیم با همکاران هفت‌صبح 
و گزارش‌هایی در فضای مجازی دریافت شــده 
که نشــان از تجربه طعم‌های نامناسب و حتی 

مشکوک قهوه‌ در برخی فروشگاه‌ها دارد. 
بر اساس این گزارش‌ها در برخی کافه‌ها -به‌ویژه 
آنهایی کــه در مناطق کم‌رفت‌وآمد، حاشــیه‌ 
شــهر یا خارج از محدوده‌های شهری فعالیت 
می‌کنند- قهوه‌ای به مشــتریان عرضه می‌شود 

که تلخی آن فراتر از حد معمول است. 
این تلخی‌ که با طعم کلاســیک قهــوه تفاوت 
دارد، نشانه‌هایی از ســوختگی و بوی دود دارد؛ 
به‌عبارتی، با قهوه‌ای طرف هستیم که یا بیش از 
اندازه برشته شده، یا اصول دم‌آوری آن رعایت 
نشده است. در مواردی نیز مشــاهده شده که 
قهوه‌های از پیش آسیاب‌شده و بسته‌بندی‌شده 
در برخــی فروشــگاه‌های بی‌اعتبار یــا بدون 
مجوزهای بهداشتی عرضه می‌شود که کیفیت 
بسیار پایینی دارند. طعمی خاک‌مانند، بوی نا یا 
تلخی غیرمعمول از نشانه‌های این قهوه‌هاست 
که احتمالا یا کهنه هستند یا با ترکیب دانه‌هایی 

با کیفیت پایین به‌دست آمده‌اند.

   چرا این اتفاق می‌افتد؟
دلایل این پدیده چندجانبه‌اند. نخستین عامل، 
کمبود نظارت تخصصی مســتمر بــر کیفیت 
نوشــیدنی‌هایی نظیــر قهوه در کافه‌هاســت. 
برخلاف مــواد غذایی که تحــت نظارت دقیق 

وزارت بهداشــت هستند، نوشــیدنی‌های گرم 
معمولا کمتر مورد پایش کیفی قرار می‌گیرند. 
از سوی دیگر، افزایش قیمت دانه‌های قهوه در 
بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز در ایران موجب 
شده تا برخی فروشــندگان و کافه‌داران برای 
حفظ سود خود، به ســمت استفاده از دانه‌های 
 ارزان‌قیمت یا روش‌های غیراستاندارد دم‌آوری 

بروند.
دومین عامل، کمبود آموزش تخصصی در میان 

باریستاهاست. 
درست کردن یک قهوه‌ استاندارد، نیاز به دانش 
دقیق نســبت به نوع دانه، درجه رُســت، روش 
دم‌آوری و حتــی کیفیت آب دارد. بســیاری 
از کافه‌هــای کوچک و نوپا، به‌جای اســتخدام 
باریســتای آموزش‌دیــده، از نیــروی عمومی 

اســتفاده می‌کنند که به‌صــورت تجربی کار را 
فرا گرفته‌اند؛ موضوعی که در درازمدت به افت 

کیفیت منجر می‌شود.

   قهوه سوخته دقیقا چیست؟
در دنیای قهوه، رُســت یا برشــته‌کردن دانه‌ها 
مرحله‌ای حساس و حیاتی است. اگر این فرآیند 
بیش از حد ادامه یابد و دانه‌هــا به رنگ تیره یا 
سیاه کامل درآیند، ترکیباتی مانند آکریلامید یا 
کربن تولید می‌شود که نه‌تنها طعم تلخ، دودی 
و ناخوشــایند ایجاد می‌کند که برای سلامتی 
مصرف‌کننده هم مضر اســت. به‌همین دلیل، 
سازمان‌های استاندارد جهانی توصیه کرده‌اند 
که قهوه‌ها در محدوده‌ مشخصی از درجه رُست 

تولید شوند. 
متأســفانه در برخی موارد، این اســتانداردها 
رعایت نمی‌شــود و قهوه‌هایی با نام »اسپرسو 
دارک‌رُست« یا حتی »قهوه عربی قوی« به بازار 
عرضه می‌شوند که عملا دانه‌هایی سوخته و فاقد 

عطر و طعم طبیعی قهوه‌اند.

   متهم کیست؟
این گزارش بــا هدف اطلاع‌رســانی عمومی و 
ارتقای ســطح آگاهی مخاطبان تهیه شــده و 
به‌هیچ‌وجه قصد ندارد واحد یا فروشگاه خاصی 
را مورد اتهام قرار دهد. ما معتقدیم صنعت قهوه 
در ایران ظرفیتی بزرگ برای رشد دارد و با تکیه 
بر آموزش، شفافیت و مسئولیت‌پذیری، می‌توان 
آن را به جایگاهی مطلوب‌تر رساند. تجربه‌ یک 
فنجان قهوه، تجربه‌ای انسانی، ذوقی و فرهنگی 
است؛ حیف اســت اگر این تجربه با طعم تلخی 

بی‌منطق یا بی‌کیفیتی پنهان، خراب شود.

   توصیه‌های هفت‌صبح به مصرف‌کنندگان
با توجــه به افزایــش موارد گزارش‌شــده و در 
راستای اطلاع‌رسانی عمومی، روزنامه هفت‌صبح 
توصیه‌های زیر را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد:

از کافه‌های معتبر خریــد کنید: هرچند 
نمی‌توان کیفیت را تنها از ظاهر یا نام یک کافه 
تشخیص داد‌ اما بررســی نظرات مشتریان در 

پلتفرم‌هایی مانند گــوگل، فیدیلیو یا صفحات 
مجازی می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

در خرید قهوه دقت کنید: اگر به‌دنبال تهیه 
قهوه برای مصرف خانگی هستید، سعی کنید از 
برندهای شناخته‌شده و دارای اطلاعات شفاف 
روی بسته‌بندی خرید کنید. درج تاریخ رُست، 
کشور مبدا، نوع دانه و درجه آسیاب، نشانه‌هایی 

از حرفه‌ای بودن یک برند قهوه است. 
از خرید قهوه‌های بی‌نام و نشــان پرهیز 
کنید: برخی فروشــگاه‌ها قهوه‌هایــی را در 
پاکت‌های ساده، بدون اطلاعات مشخص عرضه 
می‌کنند. در بیشــتر این موارد، کیفیت دانه‌ها 

پایین، کهنه یا بیش از حد رُست‌شده است.
در صورت مشــاهده طعم غیرطبیعی، با 
کافه گفت‌وگو کنید: اگر قهوه‌ای طعم سوخته 
یا تلخی غیرعــادی دارد، حتما نظــر خود را با 
مســئول کافه در میان بگذارید. این کار، هم به 
بهبود خدمات آن مجموعه کمک ‌ و هم فرهنگ 
گفت‌وگوی مؤثر میان مشــتری و ارائه‌دهنده 

خدمات را تقویت می‌کند.

طعم تلخی که طبیعی نیست
در برخی کافه‌ها و فروشگاه‌ها، قهوه‌های بی‌کیفیت یا سوخته عرضه می‌شود

قهوه زیر فشار تورم

در ســال‌های اخیر صنعت قهوه در ایران، هم 
از منظر تنوع محصول و هــم از حیث کیفیت، 
رشد قابل توجهی داشته است. نژادهای مختلف 
قهوه شامل عربیکا و روبوستا، از منابع گوناگون 
وارد کشور می‌شــوند و در قالب دانه‌ معمولی، 
ســینگل اوریجین و حتی قهوه‌ اسپشیالتی به 
بازار عرضه می‌گردند. بسیاری از واردکنندگان، 
دانه‌ سبز قهوه را از تولیدکنندگان اصلی تهیه 
کــرده و کارخانه‌های رُســت تخصصــی، با 
تکیه بر دانــش بومی و تکنولــوژی روز، آن را 
فرآوری می‌کننــد. این قهوه‌هــا در نهایت در 
 اختیار کافــه‌داران و مصرف‌کننــدگان نهایی 

قرار می‌گیرند.

با این حال، به‌رغم پیشرفت‌های فنی، مصرف 
عمومی قهوه در ایران با چالش‌هایی مواجه شده 
است. تورم داخلی، سیاست‌های ارزی ناپایدار، 
محدودیت‌های واردات و افزایش جهانی قیمت 
قهوه )ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا 
در کشورهای در حال توسعه( موجب شده است 
که توان خرید قهوه‌ با کیفیت متوسط و بالا در 
جامعه کاهش یابد. همین امر باعث شده بازار به 
سمت استفاده از قهوه‌ با درجه‌ کیفیت پایین‌تر 

گرایش پیدا کند.
در همین زمینه لازم می‌دانم بر یک اصل مهم 
تاکید کنم: قهوه، نوشیدنی کاملا ذائقه‌ای است. 
قهوه‌ خوب، قهوه‌ای اســت که با ســلیقه‌ شما 
سازگار باشــد. هیچ‌کس نباید به‌خاطر انتخاب 
قهوه‌ای خاص مــورد قضاوت قــرار بگیرد. اما 
زمانی کــه درباره‌ قهوه‌ بــد صحبت می‌کنیم، 
موضوع از ذائقه فراتر می‌رود و پای سلامت در 

میان است.

قهوه‌ای که بســیار تیره‌ رُســت شــده باشد 
)اصطلاحاً »دارک‌رُســت«( ممکن اســت در 
ظاهر جذاب باشد اما به‌دلیل میزان بالای کربن، 
به بدن آسیب می‌رساند. بنابراین توصیه من به 
مصرف‌کنندگان این اســت که از مصرف قهوه‌ 

بسیار سوخته پرهیز کنند.
همچنین اهمیت مصرف قهوه‌ تــازه را نباید 
نادیده گرفت. قهوه، مانند نان، پس از مدتی 
کهنه می‌شود و از عطر و طعم خود می‌افتد. 

بهترین حالت مصرف، تهیــه‌ قهوه به صورت 
دانه و آسیاب آن درســت پیش از مصرف 
اســت. اگر این امکان وجود ندارد و ناچار 
به خریــد قهوه‌ آسیاب‌شــده هســتید، 
پیشنهاد می‌کنم مقدار کمی تهیه کنید 

که در طول چند روز مصرف شــود؛ مثلًا ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ گــرم. به این ترتیب هــم از طعم بهتر 
 بهره‌مند می‌شــوید و هم کیفیــت محصول 

حفظ می‌شود.

منصور زندی‌نهاد  
             دارنده دو رکورد گینس 
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   یادداشت

گروه فرهنگ و هنر   در قلب تاریخ و فرهنگ ایران، معماری همواره چون آینه‌ای از هنر و هویت پارسی درخشیده است. معماران 
بزرگی چون هوشنگ سیحون و حسین امانت، با خلق آثاری جاودان نشان داده‌اند که معماری نه ‌تنها سرپناهی برای جسم، بلکه 
بوم نقاشی برای روح یک ملت است. این دو معمار، با تلفیق هنر پارسی و نوگرایی، میراثی خلق کرده‌اند که هم‌زمان ریشه در 

سنت دارد و به آینده چشم دوخته است.

سالروز تولد شیخ بهایی، دانشمند بزرگ 
دوره صفوی، ســوم اردیبهشت‌ماه به 
عنوان روز معمار در تقویم فرهنگی ایران 
شناخته می‌شود. روزی برای پاسداشت 
ذهن‌هــای خلاقی که فضــا را نه فقط 
می‌سازند، بلکه معنا می‌بخشند. اولین‌بار ســال ۱۳۸۳، روز سوم اردیبهشت در 
صفحه‌های روزنامه‌ همشهری مطرح شد. در آن زمان پیشنهاد شد که در صورت 
موافقت ریاست‌جمهوری وقت، این روز به تقویم رسمی کشور افزوده و به‌عنوان 
روز معمار شناخته شود. این پیشنهاد هرچند با استقبال فکری روبه‌رو شد، به ‌دلیل 
شرایط و موانع اجرایی، هرگز به مرحله‌ تحقق نرسید و همچنان در فهرست رسمی 

تعطیلات ایران جایی نیافت.

خیال‌پردازِ خشت و خیال

شعر معرفت فقدان است

چگونه معماری ایرانی شیرینی پارسی را به گوشه‌گوشه جهان برد

سوم اردیبهشت، روزی که به‌نام معماران است
 اما در تقویم رسمی جایی ندارد

شیخ بهایی، نماد معمار خلاق ایرانی، الهام‌بخش این نام‌گذاری 
بوده است

گفت‌وگو با مهدی اشرفی شاعر شعر آزاد؛ به بهانه حضور در 
فستیوال بابل عراق

 روزی که میان تقویم نرفت، اما نام رسمی گرفت
این پیشنهاد گرچه در آن سال رسمی نشد، به نقطه شروع حرکتی فرهنگی تبدیل شد. 
همان سال انجمن مفاخر معماری ایران تصمیم گرفت که در تاریخ ۳ اردیبهشت، هم‌زمان 
با سالروز تولد شیخ بهایی، مراسمی در بزرگداشت این معمار بزرگ ایرانی برگزار کند. 
این نخستین گام در راستای معرفی و ارج نهادن به مقام معماران در کشور بود. بعدتر با 
درگذشت سیدهادی میرمیران، معمار برجسته ایرانی و یکی از پیشنهاددهندگان اصلی 
تعیین روزی به نام روز معمار، تصمیم گرفته شد تا روز ۳ اردیبهشت، به‌عنوان روز ویژه 
برای اعطای »جایزه میرمیران« شناخته شود. این جایزه از سال ۱۳۸۶ به‌طور رسمی به 
معماران ایرانی اهدا می‌شود و از آن زمان تاکنون، تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویدادهای 

معماری کشور شده است.

 یونسکو، روز معمار را رسمیت بخشید
در سطح بین‌المللی، سال ۲۰۰۹ از سوی یونسکو به‌عنوان سال بزرگداشت شیخ بهایی 
نام‌گذاری شد. از آن زمان روز ۳ اردیبهشت به‌طور نیمه‌رسمی در ایران به‌عنوان روز معمار 
پذیرفته شد، اگرچه در تقویم رسمی کشور همچنان با عنوان »روز کارآفرینی« درج شده 
است. امروز در ایران، دو روز معمار هم‌زمان در تقویم وجود دارد. یکی روز جهانی معماری 
و دیگری روز معمار ایرانی. این رویدادها، نه تنها به معرفی و ارتقای هنر معماری در ایران 
کمک می‌کند، بلکه فرصتی اســت برای تأمل در دنیای معماری و نقش آن در تحول 

فضاهای زندگی انسان‌ها.

 چرا شیخ بهایی؟
شیخ بهایی )۹۳۵–۱۰۳۰ قمری(، تنها یک معمار نبود، بلکه چهره‌ای جامع‌الاطراف 
در فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی بود. آنچه نام او را با »معماری« گره زده، نبوغی 
اســت که در پیوند میان دانش نظری و کاربرد عملی از خود به‌جا گذاشــت. شیخ 
بهایی را باید از پیشــگامان »معماری هوشمند« در دوران پیشــاصنعتی دانست. 
طرح‌ریزی مسیر آب قنات زرین‌کمر به سمت مســجد امام در میدان نقش‌جهان، 
یکی از شگفتی‌های مهندسی آب در جهان پیشامدرن است. این سیستم آبرسانی،‌ 
شاهکاری است که هنوز هم الهام‌بخش دانش‌آموختگان معماری و شهرسازی است. 
همچنین برخی منابع، طراحی اولیه مسجد امام )مسجد شاه( در اصفهان را به شیخ 

بهایی نسبت داده‌اند.

 معماری ایرانی؛ حافظه‌ یک تمدن
معماری ایرانی تصویری زنده از حافظه‌ یک تمدن کهن اســت. تمدنی که در آن زیبایی، 
کارکرد، معنا و محیط در گفت‌وگویی دائمی با یکدیگرند. روز معمار، نه فقط زمان بزرگداشت 
نقش معماران امروز، بلکه فرصتی است برای بازخوانی گنجینه‌ای‌ بی‌بدیل. فرصتی برای 
نگریستن دوباره به سنت‌هایی که بر شانه‌هایشان ایستاده‌ایم و تامل در مسیر آینده. نسلی 
تازه از معماران، امروز در برابر پرســش‌هایی تازه ایســتاده‌اند: چگونه می‌توان در جهانی 
صنعتی، هنوز به زبان اقلیم سخن گفت؟ چگونه می‌توان با مصالح جدید، روح سنت را حفظ 

کرد؟ چگونه می‌توان در هیاهوی معماری مصرف‌گرا، دوباره از معنا، فضا ساخت؟

 چالش‌های امروز، چشم‌اندازهای فردا
در جهان پرتلاطم امروز، معمار ایرانی در میانه‌ نبردی دشوار ایستاده است. نبردی میان هویت و 
بی‌هویتی، میان اصالت و تقلید، میان رویاهای جمعی و پروژه‌های بی‌جانِ انبوه‌سازی. سیمای 
بسیاری از شهرهای ما، به جای روایت تاریخ و فرهنگ، به تابلویی پر هرج ‌و مرج از برج‌هایی 
بی‌روح و خیابان‌هایی بی‌نشانه بدل شده است. رشــد عمودی بی‌برنامه، توسعه‌ بی‌درنگ و 
بی‌طرح، و بی‌توجهی به بسترهای اجتماعی و اقلیمی، از جمله چالش‌هایی‌ است که معمار 
معاصر با آنها روبه‌روست. در چنین شرایطی، معماری دیگر تنها یک هنر یا فن نیست؛ بلکه 

نوعی کنش مسئولانه است، پاسخی به بحران زیست‌پذیری و گسست‌های فرهنگی. 

 بزرگداشت روز معمار، بزرگداشت رویاها
روز معمار، تنها فرصتی برای تجلیل از یک حرفه نیست، بلکه بزرگداشت رویاهایی است که 
این حرفه به تحقق رسانده است. این روز، فرصتی است تا به یاد بیاوریم که هر خیابان، هر 
میدان، هر کوچه و هر ساختمان، نه تنها بر پایه‌ علم و فنون فنی ساخته شده، بلکه پشت 
هر یک از آنها رویای معمارانی نهفته است که می‌خواستند دنیای بهتر، زیباتر و انسانی‌تری 
بسازند. این روز، یادآوری اســت که معماری تنها یک فرایند فنی نیست، بلکه یک فرایند 
معنوی و فرهنگی است.  بزرگداشت روز معمار، به نوعی تجلیل از هنرمندان بی‌ادعایی است 
که در سکوت خود، به ساختن جهان‌هایی پرداخته‌اند که ما در آنها زندگی می‌کنیم. این روز 
فرصتی است تا به یاد آوریم که ساختمان‌ها و فضاهای شهری تنها سازه‌هایی برای زندگی 
نیستند، بلکه آنها بخش‌های زنده‌ای از فرهنگ، تاریخ و هویت ما هستند. به همین دلیل، 
بزرگداشت روز معمار درواقع بزرگداشت رویاهایی اســت که به شهرها و زندگی‌ها شکل 

می‌دهند؛ رویاهایی که نه تنها به ظاهر ساختمان‌ها بلکه به عمق انسان‌ها وارد می‌شود.

»برگشت پنج    ٥«
خودم را در ميان رُوحم می‌بينم 

او جور ديگر من است 
گاهی اوقات، از من جدا می‌شود 

گوشش به من بدهكار نيست، مات شده، 
به يک نوع آستيگماتيسم دچار شده 

تطابق اجسام صورت نمی‌گيرد 
بايد چشمانم را تنگ كنم،

تا وضوح بيايد،
ديگر، دلتنگ قرارمان هستم

قرارنبود، قرارمان فقط قول باشد
چندين ســال اســت، هرچه می‌گويم 

نمی‌شود
اين می‌شــود، نمی‌شــود، آن می‌شود، 

نمی‌شود
فقط آسمان به قولش ماند

فصل‌ها را همانطور منظم، ارائه كرد
گاهی، فقط تابستان‌ها گرمتر و زمستان‌ها 

سردتر
غم پاييز را هم كمتر

به بهانه دورت بگردم،
خورشيد اجازه داد بهار بيايد

و دوباره شكوفه و دوباره زندگی و دوباره 
زندگی.

چشمانت را كه ببندی،
آنهايی را می‌بينی كه نيستند و بهي‌ادشان 

می‌افتی
آنهايی كه فرهنگ تو را ساخته‌اند 
و تو را بهي‌اد ِ پنج اقليم انداخته‌اند

فردوسی
باايجاد منظومه‌ای جاودان، براساس

اسطوره‌های افسانه‌های ايرانی
اوستايی پارتی و ساسانی

به‌دنبال ِ، آگاهی ملی ايرانی
خيام با ارائه تعارض، در نبوغ ايرانی،

طی جريانی، متناقــض، لحظه ابديت، 
می‌كشد،

به عصيانی.
مولانا با پيشه تبارشناسی، 

در گــذر از حلاج و درنهايــت، عطار، با 
نسبتی، عرفانی، 

خلق می‌كند شاهكار بزرگی، چون، مثنوی،
و به‌دنبال آتش‌بازی، می‌سُــرايد قصهُ 

عشقی، آسمانی
سعدی

استاد شعر تغزلی، صورتی آرمانی از ادبِ 
اجتماعی، ايرانی

همان آداب، با اتكا، برعقل سليم، واعتدالِ 
فرهنگ ايرانی

با قانــون طلايیِ رفتار متمدنِ انســان 
اجتماعی

حافظ
گويی مترجم اسرار ادب فارسی، در

رويارويیِ، رند و زاهد، در آنی،
بين تعادل صورت و محتوا، در تقارن

اشعار و ارتعاشاتِ معانی.
حال ديگر كه چشمانت را باز می‌كنی

خوشحالی، اميدواری 
و اميدواری. 

حميد آسمان
فروردين١٤٠٢

احمدرضا حجارزاده  
             هفت ‌صبح

نگاهی به تاثیر والدین بر سرنوشت فرزندان در بررسی دو زندگی‌نامه

در میان انواع کتاب‌ها، زندگی‌نامه‌ها می‌توانند مثل یک چراغ، روشنگر راه نسل‌های فرشته‌ عذاب یا ضامن خوشبختی
مختلف خوانندگان باشند. به ویژه آن دسته از شرح حال‌هایی که بدون خودسانسوری و 
تحریف و بر اساس صداقت صاحب اثر نوشته شده‌اند. دو مورد از تازه‌ترین کتاب‌هایی که 

به تازگی وارد بازار کتاب شده‌اند، از این جمله‌اند. کتاب‌های »خوشحالم که مادرم مُرد« 
و »من فلوجه را به یاد می‌آورم« نمونه‌های درخشانی از زندگی‌نامه‌هایی هستند که به 

نقش و تاثیر پدر و مادرها بر زندگی و سرنوشت فرزندان‌شان می‌پردازند.

  سیحون، شاعر بصری ایران
هوشنگ ســیحون که به »معمار تاریخ ایران« شهرت 
دارد، با آثاری چون آرامگاه ابن‌سینا در همدان و مقبره 
عمر خیام در نیشابور، معماری را به شعری بصری بدل 
کرد. او که خود نقاش و مجسمه‌ســاز بود، در هر بنای 
خود از خطوط هندسی، تقارن و نمادگرایی پارسی بهره 
گرفت تا داستان فرهنگ ایران را روایت کند. سیحون، در 
مقام رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
دانشجویانش آموخت که معماری ایران، از تخت‌جمشید 
تا مســاجد صفوی، خود یک اثر هنری اســت. آرامگاه 
ابن‌سینا، با سادگی و عظمتش گویی از دل شعر حافظ 
و اندیشه‌های فلسفی پارسی برخاســته است. این بنا 
نشان می‌دهد که معماری، زمانی که با هنر آمیخته شود، 

می‌تواند تاریخ و هویت یک ملت را جاودانه کند.

  امانت،‌ سیحون در دنیای مدرن
حسین امانت، معمار برج آزادی تهران، نیز راه سیحون را 
ادامه داد اما با زبانی مدرن‌تر. برج آزادی نمونه‌ای بی‌نظیر 
از پیوند هنر و معماری اســت. امانت در طراحی این بنا 
از عناصر معماری هخامنشی، ساســانی و صفوی الهام 
گرفت و آنها را با خطوطی نوگرا درآمیخت. کاشی‌کاری 
فیروزه‌ای، طاق بیضوی و فرم‌های هندسی برج، همگی 
یادآور هنر پارســی‌اند، اما در قالبی که به جهان معاصر 
سخن می‌گوید. امانت در گفت‌وگویی با گاردین در سال 
۲۰۱۷ اظهار داشت که هدفش »خلق معماری مدرنی بود 
که از زبان کهن پارسی بهره ببرد«. این دیدگاه، معماری 
را نه ‌تنها به‌ عنوان یک علم، بلکه به‌ عنوان یک هنر والا 
معرفی می‌کند که قادر اســت فرهنگ یک ملت را به 

نسل‌های آینده منتقل کند.

  معماری به مثابه هنر
هر دو معمار، به‌رغم تفاوت در ســبک و دوره کاری، 
در یک نکته مشترک‌اند: باور به اینکه معماری ایران، 
جدای از هنر، معنایی ندارد. سیحون با خلق بناهایی 
که گویی از دل خاک ایران سر برآورده‌اند و امانت با 
طراحی‌هایی که گذشته را به آینده پیوند می‌دهند، 
نشان داده‌اند که معماری پارسی خود یک اثر هنری 
است. این بناها، از آرامگاه خیام گرفته تا برج آزادی، نه 
‌تنها مکان‌هایی برای بازدید، بلکه نمادهایی از هویت، 

خلاقیت و روح پارسی‌اند.
امروز، در حالی که جهان سوی معماری بی‌هویت و 
تجاری پیش می‌رود، آثار سیحون و امانت یادآوری 
می‌کنند کــه معماری ایــران می‌توانــد همچنان 
الهام‌بخش باشد. این وظیفه ماست که از این میراث 
هنری پاسداری کنیم و به نسل‌های آینده بیاموزیم 
که هر طاق، هر کاشــی و هر خط در بناهای پارسی، 
داستانی از هنر و فرهنگ ایران را روایت می‌کند. شاید 
زمان آن رسیده که ما نیز، چون سیحون و امانت، با 
نگاهی هنرمندانه به معماری‌مان بنگریم و آن را نه 
‌تنها به‌عنوان بنایی از سنگ و سیمان، بلکه به‌ عنوان 

تابلویی از هویت پارسی ارج نهیم.

  تداوم هنر در معماری ایرانی
در مسیر درخشان ســیحون و امانت، معماران دیگری 
نیز گام نهاده‌اند که با الهام از هنر پارسی، معماری ایران 
را غنا بخشــیده‌اند. عبدالعزیــز فرمانفرماییان، یکی از 
این چهره‌هاســت که با طراحی آثاری چون استادیوم 
آزادی تهران، هنر و تاریخ ایران را در قالب بناهایی مدرن 
بازآفرینی کرد. فرمانفرماییان، مانند سیحون، از هندسه 
و تقارن پارسی بهره گرفت و مانند امانت، نگاهی جهانی 
به معماری داشت. استادیوم آزادی، با طاق‌های عظیم و 
فرم‌های الهام‌گرفته از معماری ساسانی، گواهی است بر 
اینکه هنر پارسی می‌تواند در خدمت فضاهای عمومی و 

مدرن نیز باشد.

درباره‌ کتاب:
             روایتی از تجربه سوءاستفاده‌های مادرانه

»خوشحالم که مادرم مُرد« روایتی شخصی، صریح و جسورانه از تجربه‌های 
کودکی و نوجوانی جنت مک‌کردی اســت. بازیگری که با ایفای نقش در 
سریال‌های نوجوانانه‌ شبکه‌ نیکلودئون مشهور شد اما زیر آن دنیای رنگی، 
از خشونت روانی، کنترل‌گری و سوءاستفاده‌های مادرش رنج می‌برد. کتاب 

مک‌کردی، فراتر از یک اتوبیوگرافی و درواقع گزارشی از پشت‌صحنه‌ صنعت سرگرمی کودک در 
آمریکا و فشارهای تحمیلی خانواده و جامعه بر بدن، انتخاب و ذهنیت دختران نوجوان است. نام 
کتاب که در نگاه اول شوکه‌کننده و حتی کمی توهین‌آمیز به نظر می‌رسد به خشم فروخورده‌ نسلی اشاره دارد که قربانی عشق‌های سَمّی 

والدین خودخواه و ناکارآمد شده‌اند.

            اعترافات هولناک یک سلبریتی
مک‌کردی در این اثر با طنزی تلخ و روایتی شفاف و بی‌پرده، تصویر دختری را ترسیم می‌کند که آرام‌آرام در مسیر بازپس‌گیری هویت خویش گام 
برمی‌دارد. این کتاب اثری خواندنی و آموزنده است، نه فقط به علت اعترافات هولناک یک سلبریتی، بلکه به خاطر صداقتی که در لایه‌های درد، 
رهایی و بازیابی خود در آن وجود دارد. این کتاب هشدار صریحی‌ است درباره‌ چهره‌ پنهان »عشقِ افراطیِ والدین« که گاه در سایه خودخواهی، 
ناکامی‌های شخصی یا تمایل به کنترل مطلق، به شکلی مخرب بر فرزندان تحمیل می‌شود. مادر جنت، در حالی که خود را فدایی و حامی 
دخترش می‌دانست، عملا او را در مسیر گم‌گشتگی، اختلال تغذیه و ابتلا به بیماری بولیمیا )پرخوریِ عصبی(، فشارهای روانی و حذف استقلال 
فردی قرار داد. این کتاب نشان می‌دهد چگونه برخی پدر و مادرها، بی‌آن‌که بدانند، کودکان‌شان را تبدیل به پروژه‌های ناتمام زندگی خود 
می‌کنند. او از مادرش آموخته شاد کردنِ والدین، وظیفه‌ ابدی فرزندان است، حتی اگر خودشان قربانی شوند: »خوشحال ‌کردن مادرم حس 

خوبی داشت. خوب است به چیزی حس خوبی داشته باشی، حتی اگر آن چیز بارها و بارها باعث عذاب و ناراحتی‌ات شده باشد. )صفحه‌ 91(.

              مرگ،‌ پایان یک قدیسه
او پس از مرگ مادرش با وجودی که احساس آرامش و استقلال می‌کند، هنوز از ابراز رضایت در این‌باره واهمه دارد. چراکه مک‌کردی از مادرش بُتی 
ساخت که برای رفاه و زندگی‌اش مضر بود. او زمانی به این موضوع پی می‌برد که وقتی بر سر مزار مادرش حاضر می‌شود کلمات روی سنگ قبرش 
را می‌خواند و دچار تردید می‌شود: »شجاع، مهربان، وفادار، شیرین، دوست‌داشتنی، برازنده، قوی، متفکر، سرزنده، امیدوار، روشنفکر و... واقعا بود؟ 
آیا حتی یکی از این صفات در وجود او بود؟ کلمات مرا عصبانی کردند. دیگر نمی‌توانستم به آنها نگاه کنم. چرا ما مرده‌ها را زیبا جلوه می‌دهیم؟ چرا 

نمی‌توانیم در مورد آنها صادق باشیم؟ مخصوصا مادرها. آنها همیشه بیشتر از بقیه تقدیس می‌شوند«. )ص366(

درباره‌ کتاب:
               مستند ادبی از تصویر انسان در جنگ

رمان »من فلوجه را به یاد می‌آورم«، با آن‌که زندگی‌نامه اســت، ولی می‌توان آن را به 
عنوان یک اثر مستند ادبی نیز شناخت که از دل خاکسترها و خاطرات جنگ، تصویری 
انسانی از یک شهر ویران‌شده و ساکنانش را به نمایش می‌گذارد. فرات العانی با نثری 
شــاعرانه اما دقیق، زندگی خود و البته پدرش را روایت می‌کنــد. پدری که از کودکی 
میان گلوله‌ها قد کشید و با ترس، تبعید و انفجار روبه‌رو شد تا ضامن رفاه و خوشبختی 

خانواده‌اش در آینده و سرزمینی غیر از وطن باشد.

              فلوجه نمادی از تولد و جنگ خاورمیانه
این کتاب، قطعه‌هایی از پازل حافظه‌ جمعی مردمی است که در هیاهوی رسانه‌ها و روایت‌های رسمی، صدای‌شان گم شده. فرات 
با زبانی ساده و بی‌ادعا، فلوجه را به مثابه نمادی از همه‌ شهرهای جنگ‌زده‌ خاورمیانه بازسازی می‌کند. شهری که در آن، زندگی و 
مرگ چنان درهم تنیده‌اند که تفکیک‌شان ممکن نیست. نویسنده بی‌آن‌که مستقیما شعار بدهد یا مخاطب را موعظه کند، نشان 
می‌دهد جنگ تنها یک جغرافیا را نمی‌سوزاند، بلکه روان، هویت و آینده‌ نسل‌ها را به خاکستر بدل می‌کند: »زخم‌های روحی نسل 
به نسل منتقل می‌شوند«.)ص41( این رمان اتوبیوگرافی به زبانی تلخ اما هنرمندانه، هشدار می‌دهد که فاجعه‌ اصلی جنگ، فقط 
تلفات قربانیان بی‌گناه نیست، بلکه خاموشی آهسته‌ صداهایی‌ است که می‌توانستند در آینده داستان‌سُرا، معلم یا پزشک باشند 

اما فقط »بازمانده« شدند!

               مویه ماده‌گرگ‌های سیاه‌پوش درآمدی بر جنگ
در این کتاب، نویسنده با اشــاره به دوران دیکتاتوری صدام‌حســین، جنگ عراق و ایران، تاثیر عمیق جنگ و سیاست‌های 
دیکتاتوری بر زندگی فردی و اجتماعی مردم عراق، تصاویری مســتند و دردناک ارائه می‌دهد. همین عوامل رامی را به ترک 
وطن و مهاجرت اجباری مجبور می‌کند. با وجود چنین مســتنداتی در دل کتاب، می‌توان گفت فرات العانی به تاریخ‌نگاری 
مستقیم نپرداخته، بلکه با افزودن درام و اندکی تخیلات داستانی سعی داشته یادآوری کند در دل هر سرنوشت انسانی، جنگ 
و سیاســت‌های بی‌رحمانه، تاثیراتی فراگیر و تلخ دارند. هرچند برای پدر فرات، جنگ در زندگی خیلی زودتر از جنگ‌های 
سیاسی و نظامی آغاز شد: »رامی نمرده بود اما آیا از دست‌رفتنِ مادرش همان مرگ نبود؟ در فلوجه رسم بود که زنانِ گریه‌کن، 
ماده‌گرگ‌های سیاه‌پوش را فرا می‌خواندند تا به جای دیگران مویه کنند و به این ترتیب حرمت کسانی را حفظ کنند که در 

سکوت رنج می‌کشیدند«. )ص34(

برُشی از کتاب:
همان‌طور که برای »شام« یک بشقاب سبزیجات بخارپز برای خودم و مادرم درست می‌کردم به دروغ گفتم: »شب قراره برم خونه‌ میراندا بخوابم«. شامم 
را زودتر سر صحنه خورده بودم و احساس بدی داشتم. خجالت می‌کشیدم به مادرم بگویم. او صادقانه پرسید: »تنهایی بدون تو چی ‌کار کنم؟« و بعد 

سعی کرد جلوِ ریختن اشک‌هایش را بگیرد. ادامه داد: »دلم بیشتر از هر چیز دیگه‌ای برای تو تنگ می‌شه، نت. من خیلی دوستت دارم نت«. 
»من هم دلم برات تنگ می‌شه مامان اما از قبل با میراندا برنامه‌ریزی کردیم.« با این حرفم دو تا دروغ به او گفتم. دروغ اول این بود که دلم برایش 

تنگ می‌شود، چون دلم برایش تنگ نمی‌شد. اتفاقا از دوری‌اش خوشحال می‌شدم. دروغ دوم، خوابیدن من در خانه‌ میراندا بود«. )ص189(

برُشی از کتاب:
ما آه در بساط نداشتیم. پدرم هم مثل رژیم صدام کاملا دور خودش دیوار کشید. آن تابستان فهمیدم که او پاک بی‌خیال شده است. بیش از حد خسته بود و به تدریج که 

عراق در تاریکی فرو می‌رفت، رخسارش اندوه‌بارتر می‌شد. من دیگر طاقت نیاوردم. عراقِ سال 1989 محو شده بود و من از دیدن عراقِ پس از آن امتناع می‌کردم. 
این شد که قطع ارتباط را انتخاب کردم. من در فرانسه زندگی می‌کردم، پس ترجیح دادم چشم‌هایم را ببندم، تحصیلاتم را ادامه دهم و با دوستانم وقت 
بگذرانم. مخلص کلام، زندگی را غنیمت بشمارم. من آن‌قدر قوی نبودم که هر تابستان شاهد نابودی یک ملت باشم و بعد در آرامش به فرانسه برگردم تا از 

برتری ناعادلانه‌ام لذت ببرم. فهمیده بودم که در عراق اتفاقی کوچک می‌تواند مایه‌ خوشحالی باشد اما در فرانسه همه‌چیز اندوهگین‌مان می‌کرد. )ص148(

  نوشته‌ جَنت مک‌کِردی
 ترجمه‌ معصومه مظاهری

    جنت کیست؟
»جَنت مک‌کِــردی«، متولد 
ســال ۱۹۹۲ آمریکا، بازیگر 
سابق ســینما و تلویزیون، 
خواننــده و ترانه‌ســرای 
موسیقی کانتری و پاپ است. 
او گرچه بیشتر به دلیل ایفای 
نقش »سم پاکت« در سریال 
 iCarly( »کمدی »آی کارلی
ـ 2007 تا 2012( در شــبکه 
نیکلودئون شناخته می‌شود 
که جوایزی مانند چهار جایزه 
انتخاب کودکان نیکلودئون 
را برای او بــه ارمغان آورد اما 
در شــماری از ســریال‌ها و 
فیلم‌هــای تلویزیونی دیگر 
نظیــر »زوی۱۰۱«، »مالکولم 
در وسط«، »ویل و گریس«، 
»داروی قــوی«، »قانون و 
ســفارش: واحــد قربانی 
ویــژه«، »فیلــم درون«، 
»جکسون باوفا«، »وی‌پی« و 
»قضاوت‌کردن امی« نیز بازی 

کرده است.

  نوشته‌ فرات العانی
 ترجمه‌ ابوالفضل الله‌دادی

   فرات کیست؟
العانــی« متولد  »فــرات 
ســال۱۹۸۰ در پاریــس، 
و  نویســنده  خبرنــگار، 
مستندساز عراقی‌تبار است. 
او از ســال ۲۰۰۳ تــا ۲۰۰۸ 
خبرنگار نشریاتی همچون لا 
کروئا و لو پوئان در عراق بود 
و در بازگشــت به فرانسه به 
ساخت مستندهایی با موضوع 
عراق در زمان اشــغالگری 
ایالات متحده و همچنین مصر 

و الجزایر پرداخت.

خوشحالم
 که مادرم

 مُرد

من فلوجه 
را به یاد 
می‌آورم

  معماران پارسی، راویان هنر جهانی
همچون قند پارسی که حافظ از شیرینی‌اش به بنگاله گفت، معماران 

ایرانی با بناهایشان هنر این سرزمین را به جهان عرضه کرده‌اند. 
رحمان گلزار شبستری، طراح شــهرک اکباتان، با خلق 
بزرگ‌ترین مجتمع مســکونی خاورمیانه، مدرنیته را با 
هویت پارسی آمیخت. هادی میرمیران، معمار کتابخانه 
ملی، با طرح‌هایش سنت و نوگرایی را پیوند داد. هومن 
بالازاده، خالق ســاختمان هیت‌را، آجر پارسی را در 
قالبی مدرن زنده کرد. رضا دانشمیر، طراح پردیس 
سینمایی ملت، با فرم‌های سیال، فضاهای عمومی 
را بازتعریف کرد. لیلا عراقیان، سازنده پل طبیعت، 

پلی از هنر پارسی به قلب تهران کشید. حبیبه مجدآبادی، طراح ویلای 
چارباغ، با آجر و هندســه، جهانیان را مفتون کرد. این معماران، 
چون طوطیان حافظ، شکرشکن قند پارسی‌اند که جهان 

را به وجد می‌آورند.
این بناها، که در میان معماری مــدرن جهان جای 
گرفته‌اند، نشان می‌دهند هنر پارسی می‌تواند فراتر از 
مرزهای ایران، هویت خود را حفظ کند و الهام‌بخش 
جهانیان باشــد. معماران ایرانی هر یک به شــیوه 
خود، ثابت کرده‌اند که معماری ایران، با ریشه‌های 
عمیق هنری‌اش، می‌تواند در هــر زمان و مکانی 

سخن بگوید. 

سما بابایی  
             هفت ‌صبح

  شعر برای شما چه تعریفی دارد؟
آنتونیو گاموندا شاعر اسپانیایی شعر را »معرفت فقدان« می‌داند. این 
مواجهه بسیار دقیق است، به نوعی فقدان‌ها و جای خالی چیزها، 
انسان را با چالشــی بزرگ رو‌به‌رو می‌کند. هنر از دید من، مکانیزم 
بسیار درستی در مواجهه با این فراموشی تاریخی است. فراموشی یا 
فقدانی که به آگاهی شدت می‌بخشد و دری است به معناهای دیگر.

  حضور شما در فستیوال فرهنگ و هنر بابل از چه طریقی 
صورت گرفت؟

فســتیوال‌های جهانی محل گردهمایی هنرمندان کشــورهای 
مختلف و تبادل فرهنگی میان آنهاســت. یکی از راه‌های انتخاب 
چهره‌های شرکت‌کننده در این فســتیوال‌ها در حوزه‌ شعر، توجه 
به آنتولوژی‌هایی است که توسط مترجمان حرفه‌ای از هر کشوری 
در زبان‌های مختلف به چاپ می‌رســد. خانم مریم حیدری که از 
مترجمان بسیار خوب زبان عربی اســت، اخیرا آنتولوژی شاعران 
ایرانی را با رویکرد نســل‌های مختلف شعری ترجمه کرده‌اند، من 
از این طریق و خوانش شعر‌های ترجمه شده‌ام در این آنتولوژی، با 

هماهنگی خانم حیدری در این فستیوال شرکت کرده‌ام.

  این فستیوال به صورت رقابتی برگزار شد؟
نه این فستیوال رقابتی نبود و به نوعی با انتخاب چهره‌های جدید از 
هر زبان و کشوری برگزار شد. اصولا فستیوال‌هایی مثل فرهنگ و هنر 
بابل )عراق( فقط یک رویداد فرهنگی نیست؛ درواقع تبدیل شدن 

فرهنگ به عنوان پلی بین ملت‌ها اســت. به‌خصوص در منطقه‌ای 
مثل خاورمیانه و عراق که تمدن بین‌النهرین و به نوعی آغاز نوشتن 
است. فستیوال بابل به‌طور خاص، چون در عراق برگزار می‌‌شود پیام 
دیگری‌ هم دارد، کشوری که سال‌ها درگیر جنگ و بحران بوده است 
یک نماد قوی از مقاومت فرهنگی یا اصطلاح درســت‌تر )مقاومت 

فرهنگ( است.

  مواجهه مخاطبان غیرفارسی زبان با شعر شما چگونه بود؟ 
شناخت کشورهای‌ دیگر نسبت به ادبیات گذشته‌ ایران که تاثیرش 
نیز بر شعر جهان پررنگ‌ است معلوم است. آنها شاعران بزرگ ما را 
می‌شناسند، اما همان‌طور که اشاره کردید در دهه‌های اخیر شاعرانی 
مثل شاملو، فروغ، سپهری و… هم به زبان‌های مختلفی ترجمه 
شده‌اند یا آنتولوژی‌هایی از شعر معاصر ما به انگلیسی یا زبان‌های 
دیگر منتشر شده که بســیار مهم است. ناشــران مختلف جهان 
آنتولوژی‌هایی از ‌ شعر معاصر ایران چاپ می‌کنند. مترجمان خوب 
ایرانی هم بسیار موثرند. حضور در فستیوال‌های جهانی نیز می‌تواند 

گامی مهم در ارایه شخصیت ادبیات معاصر ما به جهان باشد.

  با توجه به اینکه آخرین مجموعه شعر شما در سال 1395 
به چاپ رسید و زمان زیادی از آن گذشته است، آیا مجموعه‌ 

جدیدی در دست انتشار دارید؟ 
بله؛ دفتر شــعر سوم بنده در دست چاپ اســت و به زودی منتشر 
خواهد شــد، امیدوارم بعد از انتشار فضای شــعری متفاوتی برای 

مخاطب ایجاد شده باشد.

بحران مخاطب در صدا و ســیما در سال‌های اخیر، 
نه فقط  مــردم عادی را از پــای تلویزیون بلند کرد 
که منتقدان تلویزیونی را هم کم‌کار کرد یا اساسا از 
نقد تلویزیونی دور کرد. درواقع بسیاری از منتقدان 
سینمایی که پیش از نقد تلویزیونی هم می‌نوشتند 
دیگر از نوشــتن نقد تلویزیونی دست کشیدند و به 

همان سینما چسبیدند. 
شاید بعد از مدت‌ها بود که مثلا شاهد نقد هوشنگ 
گلمکانی بر ســریال »پایتخت« بودیم. سال‌ها بود 
که منتقدان و نویسندگان از سریال‌های تلویزیونی 
نمی‌نوشتند. گرچه باید به این نکته هم توجه داشت 
که نقد تلویزیونی صرفا تحلیل مجموعه‌های نمایشی 
و سریال‌ها نیســت، بلکه هر برنامه تولیدی در این 
مدیوم می‌تواند موضوع نقد و تحلیل قرار بگیرد. در 
حال حاضر آنچه به عنوان نقد تلويزيونی در عرصه 
مطبوعاتی ما وجود دارد بيشــتر نقد ســريال‌های 
تلويزيونی است كه دست‌كم می‌توان آن را ذيل نقد 
هنری قرار داد، اما قطعا نقــد تلويزيونی در همين 
حوزه محدود نمی‌شــود و عملكــرد تلويزيون را به 
عنوان يک رسانه به مســلخ نقادی خود می‌برد. به 
عبارت ديگر ما كمتر شــاهد نقد تلويزيون از منظر 
مديريت رسانه‌ای هستيم .بخشی ديگر از بی‌توجهی 
به نقد تلويزيونی به كاركرد رســانه‌ای آن از حيث 
زيبايی‌شــناختی و مخاطب‌شناســی است. يعنی 
بســياری از منتقدان همچون برخــی بازيگران و 
كارگردان‌های ســينما كه حضــور در تلويزيون را 
در شــأن حرفه‌ای خود نمی‌داننــد و آن را به حكم 
سطحی‌نگری و عامه‌پســند بودن از خود می‌دانند؛ 
منتقدان ســينمايی نيز نقد برنامه‌های تلويزيونی 
را نوعی افــت حرفه‌ای و حتی زردنويســی تعريف 
می‌كنند كــه نبايد به آن ورود كرد و ســطح كاری 

خود را تنزل داد.
به عبــارت ديگر نقد ســينمايی بخشــی از اعتبار 

حرفه‌ای خود را از اعتبار و شــأن هنری و اجتماعی 
ســينما می‌گيرد كه تلويزيون از اين امتياز تا حدود 
زيادی محروم است. در حالی كه نقادی تلويزيون به 
لحاظ نيازمندی به دانــش و اطلاعات در حوزه‌های 
مختلف اگر بــه مهارت‌ها و توانايی بيشــتری نياز 
نداشته باشــد به كمتر از آن نيز محتاج نيست. نقد 
تلويزيونی به واسطه سويه رسانه‌ای آن علاوه بر دانش 
سينمايی و هنری به شناخت و مطالعه در حوزه‌های 
علوم ارتباطات، جامعه‌شــناختی، مخاطب‌شناسی 
و... نيازمند اســت تا بتواند به نقــد علمی تلويزيون 
دســت يافت. اما درحال حاضر نقدهای تلويزيونی 
در نسبت با نقدهای سينما از قدرت جريان‌سازی، 
تقويت يا تضعيف رسانه‌ای كمتری برخوردار است. 
در حالی كه اگر قرار اســت منتقدان به ارتقاء دانش 
و درک ســينمايی مخاطبان كمک كــرده و آنها را 
آماده پذيرش آثار فاخرتری كنند بايد از طريق نقد 
برنامه‌های تلويزيونی كه طيف مخاطبان بيشتری را 
به خود اختصاص می‌دهند به اين هدف دست يابند. 
اگر قرار است تلويزيون از عوام‌زدگی و سطحی‌نگری 
رها شــده و به ســمت توليد آثار فاخرتری حركت 
كند بيش از هرچيز به نقد علمــی و هنری نيازمند 
است و شــايد به جرأت بتوان گفت بيش از مديران 
و برنامه‌ســازان اين منتقدان تلويزيونی هستند كه 
می‌توانند به بهبود و ارتقاء ســطح كيفی تلويزيون 
كمک كنند حتی اگر بپذيريم كه اساسا قرار نيست 
تلويزيون كاركردهای سينما را داشته باشد و رسالت 
آن ايجاد ســرگرمی و تفنن برای ســطح عمومی 
مخاطبان است، بازهم بی‌نياز از شكل‌گيری جريان 
قدرتمندی در منتقدان تلويزيونی نيســتم. همین 
جریان اســت که می‌تواند مخاطبان تلویزیون را از 
تماشــاگران منفعل و خنثی به مخاطبــان فعال و 
هوشمند بدل کند اما مشــکل اصلی این است که 
تلویزیون، شأن و اعتبارش را از دست داده و به همین 

دلیل فرصت نقد شدن هم از آن گرفته شده است.
  رسانه ای که فرصت نقد شــدن را از دست بدهد، 
امکان مخاطب پذیری‌اش کاهش می‌یابد همان‌طور 

که بحران مخاطب، امکان نقادی را می‌گیرد. 

تلویزیون و بحران نقد تلویزیونی

صالح رجایی  
             هفت ‌صبح

جشنواره‌ بابل عراق، یکی از باسابقه‌ترین 
فستیوال‌های آســیای میانه است که در 
سالیان گذشته به همت وزارت فرهنگ عراق 
در شهر باستانی بابل برگزار می‌شود. هرساله 
تعداد زیادی از هنرمندان سراسر دنیا در این فســتیوال حضور دارند و در شاخه‌های 
گوناگون به هنرنمایی می‌پردازند. جنبه‌ رقابتی این فستیوال مورد توجه نبوده بلکه آنها 
در تلاش‌اند تا با دعوت از هنرمندانی که در کشور خودشان صاحب سبک هستند، گفتمان 
فرهنگی را در این فستیوال ایجاد کنند. امسال در بخش موسیقی گروه کماکان مهمان 
این جشنواره بود و در بخش شعر آزاد، فرزانه قوامی و مهدی اشرفی، شاعر شناخته شده و 
صاحب سبک ایرانی در این فستیوال حضور داشتند. به همین بهانه گفت‌و‌گویی با مهدی 

اشرفی، درباره این جشنواره و برخورد مخاطبان بین‌المللی با شعر 
آزاد صحبت کردیم. اشرفی در سال 1391 با مجموعه شعر »اتاق 
پرو« با نشر چشمه پا به دنيای حرفه‌ای شعر گذاشت. مجموعه‌ای ‌که 
با استقبال منتقدان و مخاطبان حرفه‌ای شعر مواجه شد و خیلی زود 
مخاطبانش را يافت. مجموعه بعدی او به نام »افراد« با فاصله‌ 4 سال 
بعد منتشر و آن مجموعه هم با اقبال زیادی رو‌به‌رو  شد. مجموعه‌ 

»اتاق پرو« تاکنون ده‌بار و »افراد« شش‌بار به چاپ رسیده است. 

باور به اینکه معماری ایران، جدای از هنر، معنایی ندارد. 

سیحون با خلق بناهایی که گویی از دل خاک ایران سر 

برآورده‌اند و امانت با طراحی‌هایی که گذشته را به آینده 

پیوند می‌دهند، نشان داده‌اند که معماری پارسی خود 

یک اثر هنری است. این بناها، از آرامگاه خیام گرفته 

تا برج آزادی، نه ‌تنها مکان‌هایی برای بازدید، بلکه 

نمادهایی از هویت، خلاقیت و روح پارسی‌اند

روز معمار، تنها فرصتی برای تجلیل از یک حرفه نیست

 بلکه بزرگداشت رویاهایی است که این حرفه به تحقق 

رسانده است. این روز، فرصتی است تا به یاد بیاوریم که هر 

خیابان، هر میدان، هر کوچه و هر ساختمان، نه تنها بر پایه‌ 

علم و فنون فنی ساخته شده، بلکه پشت هر یک از آنها رویای 

معمارانی نهفته است که می‌خواستند دنیای بهتر، زیباتر و 

انسانی‌تری بسازند

دکتر  عبدالرضا محسنی
معمار

رضا صائمی  
             هفت ‌صبح

شکرشکنی قند پارسی
 در معماری

 هوشنگ سیحون 

 رحمان گلزار شبستری  هادی میرمیران 

 عبدالعزیز فرمانفرماییان 

 حسین امانت 
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چالشی به نام دهه شصتی‌ها
 تا۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران سالمند می‌شوند

رئیس انجمن علمی طب ســالمندی ایــران با تأکید بر اینکــه مراقبت از 
سالمندان در آینده به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل خواهد شد، 
گفت: ۸۰ هزار سالمند در کشور دچار تجرد قطعی هستند، اما این رقم با توجه 
به روند کنونی، تا سال‌های آینده به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید. از 
این‌رو، همان‌طور که قرارگاه جمعیت برای مدیریت سیاست‌های جمعیتی 
تشکیل شد، تشکیل قرارگاه پیری جمعیت نیز به همان میزان ضرورت دارد.

دکتر احمد دلبری با اشاره به وضعیت سالمندی در ایران اظهار کرد: مطالعات 
انجام‌شده در ۹۰ کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در شاخص سلامت در 
رتبه ۴۴ قرار دارد، اما با وجود این جایگاه، کشور برای افزایش سریع جمعیت 

سالمندان آماده نیست.

  یک‌سوم عمر در بازنشستگی و سالمندی سپری می‌شود
رئیس انجمن علمی طب سالمندی ایران با تأکید بر اینکه به‌طور میانگین، 
یک‌ســوم عمر افراد در دوره بازنشســتگی و سالمندی ســپری می‌شود، 
خاطرنشان کرد: سن بازنشستگی در ایران ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال 
است. این یعنی افراد به‌طور متوسط بیش از دو دهه پس از بازنشستگی زندگی 
می‌کنند اما آیا برای این بخش از زندگی خود برنامه‌ای دارند؟ بسیاری از افراد 
تصور می‌کنند که با بازنشستگی، زندگی آن‌ها نیز به پایان می‌رسد، در حالی 

که آن‌ها فقط از کار بازنشسته می‌شوند، نه از زندگی.

  سالمندی در ایران؛ یک بحران در حال وقوع
 دلبری با اشاره به سرعت بالای رشد سالمندی در کشور توضیح داد: از سال 
۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵، طی ۴۰ سال، جمعیت سالمندان کشور از ۵ درصد به ۱۰ 
درصد افزایش یافت اما این روند در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰۰ سال 
طول می‌کشــد. در حال حاضر، ۱۱.۵ درصد جمعیت ایران سالمند است 
و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا ســال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد برسد. چنین 
رشدی در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی‌شود. رئیس انجمن علمی طب 
سالمندی ایران با اشاره به زمان‌بر بودن سیاست‌گذاری در حوزه سالمندان 
افزود: تدوین سند ملی سالمندان ۱۷ سال زمان برد، در حالی که ۱۷ سال 
دیگر، جمعیت ســالمندان ایران دو برابر خواهد شــد اما آیا این بحران با 
سیاست‌های جوانی جمعیت برطرف می‌شود؟ پاسخ منفی است، زیرا چالش 

پیری جمعیت به مراتب پیچیده‌تر از چالش کاهش جمعیت جوان است.

 تجرد قطعی ۸۰ هزار سالمند
وی با هشدار درباره آینده سالمندی در ایران تأکید کرد: در حال حاضر ۸۰ 
هزار سالمند در کشور دچار تجرد قطعی هســتند، اما این رقم تا چند سال 
آینده به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید. از این‌رو، همان‌طور که قرارگاه 
جمعیت برای سیاست‌گذاری در حوزه جوانی تشکیل شد، تشکیل قرارگاه 
پیری جمعیت نیز یک ضرورت است، زیرا در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم 

جمعیت ایران سالمند خواهند بود.

 جوانان دهه ۶۰، سالمندان تنها در آینده؟
دلبری با هشدار به جوانان دهه ۶۰ تصریح کرد: افرادی که تاکنون برای ازدواج 
اقدامی نکرده‌اند، باید به این نکته توجه کنند که در ۷۰ سالگی، نیاز به همراه 
و مراقب خواهند داشت. با افزایش سالمندان تنها، مسئله مراقبت از آن‌ها به 

یکی از چالش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

    ذره بین

من راننده یک بمب ساعتی‌ام!
 »هفت‌صبح« زندگی »شقایق غلامپور« راننده نفتکش را روایت می‌کند

   رانندگی ماشین سنگین در خانواده شقایق یک شغل موروثی است
  راننده‌ها اولش خیلی حسودی می‌کردند؛ اما حالا من را به‌عنوان یک راننده قبول کرده‌اند

    به سختی‌ها و موانع فکر نمی‌کند
 دایی همیشه همراهش است: »چون ماشین قدیمی است همیشه همراهم 
می‌آید.« کار روی نفتکش یعنی راننده یک بمب ساعتی بودن اما »شقایق« 
هیچ‌گاه ترس به دلش راه نداده: »وقتی با سرعت می‌روم یا از تریلی‌ها 
سبقت می‌گیرم دایی می‌گوید نمی‌ترسی. بمب ساعتی پشت سرمان 
است. می‌گویم هلهله بزن بریم دایی. همیشه می‌گوید چه دل و جراتی 
داری تو دختر.« هیچ‌وقت ترس به دلش راه نداده و سختی‌های کارش را در 
نظر نگرفته: »چه زمانی که راننده اتوبوس بودم چه حالا که راننده نفتکشم 

به‌سختی کار فکر نمی‌کنم. باید از لحظات لذت برد.«

   لیلامهداد
             هفت صبح

از اهالی شــیراز اســت: »شیرازی 
اصیلــم.« به تاریــخ 1353/05/05 
به‌عنوان دومین فرزند »غلامپور« وارد 
خانواده شد. »شقایق« از طایفه »غلامپور«ها 3 خواهر و یک برادر به خانه پدری دارد. از 
همان کودکی یاد گرفت چشم‌انتظار پدر بماند چون مردی از جنس جاده بود: »بابام راننده 
ماشین سنگین بود. 4 عمویم هم همین‌طور. برادرم هم راننده تریلی است.« مردان خانواده 

همه برای نان درآوردن جاده را انتخاب کردند شاید برای اینکه پدربزرگ هم از قدیمی‌های 
جاده و راننده‌های ماشین سنگین است: »نسل در نسل راننده ماشین سنگین بودیم.« 
»شقایق« دیپلمش را در رشته ریاضی فیزیک تمام کرد: »از همان زمان رفتم سرکار. در 
یک شرکت کارهای حسابداری انجام می‌دادم.« تقویم ورق خورد و به سال ۱۳۷۲ رسید که 
بخت در خانه »غلامپور« بزرگ را برای عروس کردن »شقایق« زد: »سال ۱۳۷۲ عقد کردم و 
یک سال بعد یعنی سال ۱۳۷۳ ازدواج کردم و سال ۱۳۷۵ خدا پسرم »علی« را به من داد.«

   خان اول؛ مربیگری آموزشگاه رانندگی  
 قانون خانه شوهر، خانه‌دارشــدن بود: »همسرم دوست 
نداشت بروم سرکار برای همین خانه‌نشین شدم.« روزها 
در پی هم می‌آمدنــد و می‌رفتند تا اینکــه دخل خانه به 
خرجش نخورد و »شقایق« مجبور شد برود سرکار: »مربی 
آموزشگاه رانندگی شدم. سال ۱۳۷۸ بود.« دوسال بعد در 
سال ۱۳۸۰ بعد از مدت‌ها اصرار به همسرش بالاخره به یکی 
از آرزوهایش دست پیدا کرد و توانست گواهینامه پایه یک 
را بگیرد. هرچند گواهینامه پایه یک هم نتوانست همسرش 
را مجبور کند به قبول راننده سنگین‌شدن »شقایق«: »از 
همان کوچکی دوست داشتم راننده ماشین سنگین شوم.« 
به‌وقت کودکی، رویای راننده ماشین سنگین شدن را برای 
خودش بافته بود. شاید برای اینکه همیشه دوست داشته 
کارهایی انجام دهد که خاص باشد و از نظر بقیه متفاوت به 

نظر برسد: »از کوچکی همین‌طوری بودم.« 

   رویای کودکی رنگ واقعیت گرفت
 رویای راننده ماشین سنگین شدن از همان روزهایی بافته 
شد که همراه پدر به دل جاده می‌زد: »از کوچکی با پدرم 
می‌رفتم جاده و از همان موقع دوست داشتم خودم پشت 
یکی از این ماشین‌ها بنشینم.« 8 سال بیشتر نداشت که 
کلی اصرار کرد تا همراه پدر شود. از او اصرار بود و از پدر 
انکار که به جاده زدن کار دخترها نیست و این کار با زن 
بودن جور در نمی‌آید:»به پدرم اصــرار می‌کردم لباس 
پسرانه می‌پوشــم. کلاه می‌گذارم برایم سبیل بگذار تا 
شبیه پسرها شوم.« در همان 8سالگی لباس‌های برادر را 
تن کرد و در قسمت باربری ماشین پدر پنهان شد: »پدرم 
برای بارگیری رفت. وقتی من را دید خیلی تعجب کرد؛ 
اما در عمل انجام شده قرار گرفته بود.« از آن روز به بعد 
هربار که پدر برای بارگیری می‌رفت، قسمت بار را حسابی 
می‌گشت تا مبادا دوباره دخترک جایی پنهان شده باشد.

   گرفتن گواهینامه موتورسیکلت و پایه یک
 گواهینامه پایه یک را همان بار اول قبول شــد: »پشت 
ماشین پدرم نشســته بودم.« دختر یک‌تاز »غلامپور« 
قبل از اینکه گواهینامه بگیرد، راننده ســرویس مدرسه 
بود: »برای گواهینامه سواری 4بار آزمون دادم. در دوره ما 
خانم‌ها آزمون شهری می‌گرفتند. خانومه می‌گفت؛ چون 
خیلی بلدی رد می‌کنم تا خیلی به خودت مغرور نشوی.« 
در میان گواهینامه‌ها »شقایق« گواهینامه موتورسیکلت 
هم دارد: »ســال ۸۱ گواهینامه موتــور را گرفتم؛ چون 
دوست داشتم با بقیه فرق داشته باشم. در آن دوره هیچ 
زنی پشت موتور نمی‌نشست.« موتورسواری یکی از علایق 
دختر »غلامپور« بود: »دوبار به‌خاطر موتورسواری گرفتنم 
اما وقتی استعلام گرفتند و دیدند مدرک دارم کاری به 
من نداشتند.« برای موتورسواری لباس مردانه می‌پوشد 
و مقنعه‌اش را درون کلاه ایمنی مخفی می‌کند تا کسی 
متوجه نشــود دخترک هوای دوردور کردن با موتور به 
سرش زده: »دو باری که گرفتند به‌خاطر النگوهایم بود که 
از آستینم زده بود بیرون.« هرچند حالا او در قامت اولین 
مربی پایه زن هم آموزش راننده‌ها را به عهده گرفته است.

   وقتی به دل بیابان زد...
 در برهه‌ای از زندگی »شــقایق« هوس می‌کند راننده 
اتوبوس خط واحد شــود: »چون همسرم نمی‌گذاشت 
راننده ماشین سنگین شــوم، گفتم بروم راننده اتوبوس 
خط واحد شوم.« خانم آزادی یکی دیگر از زنان اهل شیراز 
بوده که چنین رویایی را برای خودش بافته بود: »همسر 
هیچ‌کدام‌مان اجازه نداد.« سال 1386 ورق زندگی برای 
»شقایق« برگشت. او که ســال اول زندگی مهریه‌اش را 
بخشیده بود ســال 1386 به‌خاطر مسئله‌ای مجبور به 
طلاق توافقی شد: »دستم جایی بند نبود. پسرم 11سال 
داشت و هر کاری کردم نتوانستم حضانت پسرم را بگیرم.« 
او برای فراموشی این غم بیابان را انتخاب کرد: »پدرم حال 
روحی‌ام را دید برای همین گفت برو راننده اتوبوس شو. 
همان سال 86 راننده خط واحد شدم. اولین زنی بودم که 
در خط واحد شیراز کار می‌کرد. یک‌سالی آن کار را ادامه 
داد تا اینکه بالاخره شــد راننده جاده و بیابان.« پسر که 
16ساله شد زندگی با مادر را انتخاب کرد برای همین از 
همان زمان کنار پدربزرگ و مادربزرگش می‌ماند تا مادر 
با خیالی آسوده‌دل به جاده بزند: »مادرم مراقبش هست. 
پسرم از شغلم خوشش نمی‌آید برای همین به دوستانش 
نگفته من راننده ماشــین سنگینم. می‌گوید کار مهمی 
انجام نمی‌دهی همان مربی آموزشگاه بودی خیلی بهتر 
بود.« پسر برعکس مادر هیچ علاقه‌ای به ماشین سنگین 

و زدن به دل جاده ندارد.

   18سال رانندگی با اتوبوس بین‌شهری
 »شــقایق« راننــده اتوبوس بین‌شــهری شــده بود؛ 
شیراز - بوشهر: »پدرم 10ســال همراهم آمد. می‌گفت 
نمی‌خواهم رویت حرف باشد.« بعد از 10سال پدر مجبور 
شد چشــم‌هایش را به دســت تیغ جراحان بدهد برای 
همین دیگر نتوانست در سفرها همراهم باشد: »18سال 

مسیر شیراز - بوشهر را تک شوفر رفتم و برگشتم. مسیر 
سنگینی بود. سه گردنه خیلی ناجور داشت. یک شاگرد 
20ساله داشــتم که در پنچری گرفتن کمکم می‌کرد. 
زمانی هم که شاگردم نبود راننده‌های سنگین چون خانم 
بودم کمکم می‌کردند.« برادر »شقایق« تریلی خودش را 
دارد؛ اما هیچگاه او را همراه خودش نبرده: »می‌گوید این 
کار به دردت نمی‌خورد.« او هیچ‌وقت در هر کاری که بود 
به سختی‌ها و موانع کارش نیندیشیده: »واقعیت این است 
که همیشه دعای پدرومادر پشت‌سرم بوده. هربار که از در 
خانه می‌زنم بیرون، پدرم دست به دعاست.« پدر یک روز 
خطاب به دختر می‌گوید:» فکر می‌کنی خودت می‌روی 
جاده و برمی‌گردی؟ گفتم آره خب. خودمم دیگه. پدرم 

گفت نه دخترم این دعاهای من است که تو را می‌برد.«

   گفتند تابه‌حال راننده زن نداشتیم
 دست سرنوشت، دوست پدر را که »شقایق« از کودکی 
دایی صدایش می‌زد را وسیله کرد تا دخترک به آرزویش 
برسد: »دوست پدرم نفتکش دارد. یک‌بار از من پرسید 
دوســت داری همراهم بیایی. باذوق قبــول کردم. خدا 
خیرش بدهد یک‌جورهایی من را به آرزویم رســاند.« 
دوســت پدر 60 بهار را پشت سر گذاشــته بود و طبق 
قانون اجازه بارگیری نداشت: »با کلی دوندگی مدارک 
اتوبوس بین‌شــهری را به باری تغییر دادم. کلی امتحان 
دادم هم عملی و هم تئوری؛ برای ایمنی و... دوست پدرم 
از پشتکارم تعجب کرده بود.« مدارک را تحویل پالایشگاه 
شیراز دادند: »گفتند زن نداشتیم که بیاید در این عرصه. 
گفتم بیا درستش کن این همه کار انجام بده. اعلام کردند 
باید زنگ بزنند تهران و اجازه بگیرند.« کســب اجازه از 
تهران امیدبخش بود: »نگران این بودم قبول نکنند یک 
زن وارد این عرصه شود؛ اما خدا را شکر قبول کردند. از آن 

روز یک سال می‌گذرد.« 

  15 میلیون برای
 کار 30 روزه بدون تعطیلی

 در همه این یک‌سال حتی جمعه‌ها هم راس ساعت 
هفت صبح خودش را به پالایشگاه شیراز می‌رساند برای 

نوبت‌گیری بار: »استهبان، سروستان و... هرکجا که بار باشد 
به جاده می‌زنیم.« صاحب‌کار »شقایق« یا همان دایی دوران 
بچگی از آن مردهایی است که هر روز سرکار حاضر می‌شود 
و برای همین »شقایق« هم همیشه پای‌کار بوده: »یک‌بار 10 
روزی مریض بودم. سرماخوردگی سختی داشتم؛ اما دریغ 

از اینکه یک روز مرخصی بدهد.« روزی که دایی و »شقایق« 
قول و قرار کار را می‌گذاشتند »شقایق« همه شروط را قبول 
کرده: »گفت من هر روز می‌روم سرکار، دریافتی‌ات همان 
عرفی است که متداول است و... همه را قبول کردم.« هفت 
روز هفته کارکردن برای »شقایق« عایدی ماهانه 15میلیون 

تومانی دارد که 2 میلیون و 400 آن را هم بیمه می‌دهد: 
»عرفش همین است کاش از ما حمایت شود؛ چون کارمان 

سخت است. هر روز بارگیری می‌کنیم و بار را تا شهرستان‌ها 
می‌رسانیم و شب برمی‌گردم خانه.« 

در آرزوی داشتن
 یک نفتکش اتومات

 روزهای اولی که در قامت راننده نفتکش در پالایشگاه 
شیراز حاضر می‌شد برای همکارانش عجیب بود؛ زن آن 

هم روی نفتکش!: »اولش خیلی حسودی می‌کردند هرقدر 
بگویم، کم است. اما حالا من را به‌عنوان یک راننده قبول 
کرده‌اند.« روز اولی که با دایی رفت پالایشگاه 
همکارانش برایش خط‌ونشان کشیدند که 
چون زن است نمی‌تواند خارج‌ازنوبت 

برود زیر سکو برای بارگیری و...: »دایی 
گفت قرار نیست این اتفاق بیفتد. من 
هم گفتم قانون اینجا هرچه باشد من 
همان را رعایت خواهم کرد، اما حالا 

یک‍جوری شده زیر سکو برای بارگیری 
تعارف می‌زنند که شما بفرمایید خانم 
غلامپور. جو مردانه بود؛ اما از حقم 
نگذشتم و در مقابل هم نگذاشتم 

حقم ضایع شود.« روزگاری دوست 
داشته پول‌هایش آنقدری شود که 
یک اتوبوس برای خودش بخرد. 
آرزویی که محقق نشد. هرچند 

دخترک یکه‌‌تاز حالا دنبال 
وامی است تا با دایی شریک 
شود: »ماشین دایی قدیمی 

است مال سال 87. دوست دارم 
شریک شوم و با هم یک ماشین 
اتومات بخریم اینجوری در بارش 

هم شریک می‌شوم.«

خر
ن آ
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روز گذشــته کلیــپ ضرب‌وشــتم ۳ 
دانش‌آموز توســط معلم کرمانشــاهی 
در فضای مجازی منتشــر شد و عواطف 

عمومی را جریحه‌دار کرد.
پیش‌تــر دانش‌آموزان مدرســه مهین 
حدیدی، ناحیه یک‌کرمانشاه، اعتراض 
خود را نسبت به رفتار خشونت‌آمیز معلم 
درس فارســی، اعلام کرده بودند.فیلم 
جدیدی از رفتار این معلم منتشــر شده 
که به‌طرز شوکه‌کننده‌ای سه دانش‌آموز 
پایه هشتم را به شدت مورد ضرب‌وشتم 

قرارداد.
اما ساعتی بعد اعلام شد که معلم متخلف 

کرمانشــاهی به هیات تخلفات معرفی 
شده است.

انتشار فیلمی از برخورد خشن یک معلم 
با چنــد دانش‌آموز در یکــی از مدارس 
ناحیه یک کرمانشاه، موجی از واکنش‌ها 
را در فضــای مجازی به دنبال داشــت؛ 
آموزش‌وپــرورش نیز بلافاصلــه با ورود 
به موضــوع، از ارجاع پرونــده این معلم 
متخلف به هیات رســیدگی به تخلفات 

اداری خبر داد.
هنوز دقایقی بیشتر از این موضوع نگذشته 
بود که حالا این بار موضوع مســمومیت 
چند معلم به دست دانش‌آموزان منتشر 

شد. صبح ‌روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 
خبر مسمومیت چند معلم ایلامی در یکی 
از مدارس شهرستان ملکشاهی در فضای 
مجازی منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای 

به همراه داشت.
طبق اعــام روابــط عمومــی آموزش 
و پرورش ملکشــاهی، در ایــن حادثه ۴ 
نفر از معلمان و همکاران شــاغل در این 

آموزشگاه دچار علائم مسمومیت شدند.
این حادثه به دنبال شیطنت تعدادی از 
دانش‌آموزان و افزودن ماده‌ای ناشناس 
به چای معلمان و مدیران رخ داد که سه 
نفر ازآنها ‌بدون نیاز به مراجعه به مراکز 
درمانی‌ بهبود یافتند و یک نفر دیگر ‌به 

بیمارستان منتقل شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
سه عضو یک باند جیب بری خبر داد و گفت: متهمان 

پس از اعتراف به جرم خود راهی دادسرا شدند. 
سرهنگ محمد افشار در تشریح این خبر بیان داشت‌: 
پس از وقــوع چند فقــره رقت و جیب بــری در یکی 
از ایســتگاه‌های بی آر تی در ســطح حوزه و مراجعه 
شهروندان به کلانتری 139 مرزداران، پیگیری موضوع 
و دستگیری عوامل این ســرقت‌ها در دستور کار تیم 

عملیات این کلانتری قرار گرفت. 
ســرهنگ افشــار در ادامه افزود: مامــوران پلیس 
به ایســتگاه بی آر تی مراجعه کردند و با بررســی 
دوربین‌های مداربســته و موفق به شناســایی سه 
جیب بر شدند و مشــخصات ظاهری آنها در اختیار 

تمامی واحدهای گشت قرار گرفت . ماموران گشت 
در حال گشت زنی در ایستگاه‌های بی‌آرتی در سطح 
حوزه متهمان را مشاهده کردند و جهت دستگیری 
آنها اقدام کردند، متهمان با مشاهده ماموران قصد 
 فرار داشــتند که بــا درایت و هوشــیاری ماموران 

دستگیر شدند. 
این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌ها به 
جرم‌های خود اعتراف و اعلام کردند که تاکنون 20 فقره 
سرقت و جیب بری مرتکب شده‌اند که در ادامه جهت 
انجام بررسی‌های بیشتر و رسیدگی به موضوع تحویل 
کانون اصلاح و تربیت شدند و تاکنون هشت نفر از شکات 
این سارقان شناسایی شده‌اند و شناسایی شکات دیگر در 

دستور کار پلیس قرار دارد. 

 پنج سال پیش شــعله‌های آتش از خانه مرد 
جوانی به نام دانیــال واقع در یکی از محله‌های 
ارمنی‌نشین تهران برخاست. بلافاصله ماموران 
آتش‌نشانی وارد عمل شده و اطفای شعله‌های 
حریق را در دستور کار خود قرار دادند.  در همین 
حال دانیال و دوستش که در جریان آتش‌سوزی 
دچار سوختگی شده بودند به بیمارستان منتقل 
شدند؛ اما شدت سوختگی دانیال به حدی زیاد 
بود که جان خود را از دســت داد.  درحالی‌که 
کارشناسان آتش‌نشانی وقوع حریق را به علت 
انتشــار بنزین در خانه گزارش کردند، فرضیه 

آتش‌افروزی عمدی قوت گرفت.
 در همین حال پدر و مادر دانیال با مراجعه به 
پلیس از نامزد دانیال شکایت کرده و او را عامل 

مرگ پسرشان معرفی کردند.

  شروع تحقیقات
 به‌این‌ترتیب تحقیقات جنایی کلید خورد و در 
گام نخست دوست دانیال که در زمان وقوع حریق 
در منزل او حضور داشت تحت تحقیق قرار گرفت.

 این پسر جوان به ماموران گفت: »من و دانیال روز 
حادثه در خانه او بودیم که دقایقی قبل از حادثه 
نامزد او به نام نگین نیز به خانه آمد. من به حمام 
رفته بودم و متوجه نشدم آتش‌سوزی چطور اتفاق 
افتاد. فقط وقتی متوجه آتش‌سوزی شدم و خودم 
را برای فرار از میان شعله‌های آتش آماده کردم، 

دیدم که دانیال به بالکن رفته بود. اما او یک‌دفعه 
داخل خانه در حال ســوختن برگشت تا ببیند 
نگین کجاست و چه بلایی سرش آمده است. اما 

نگین خودش را از این مهلکه نجات داده بود.«
 به‌این‌ترتیب نگین به‌عنوان تنها متهم پرونده 
بازداشت شد. بعد از طی روال قانونی، رسیدگی 
به اتهام نگین در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 

استان تهران آغاز شد.

  در دادگاه
 در این جلســه رســیدگی نگین بــا رد اتهام 
آتش‌افروزی عمدی منجر به قتل در شرح ماجرا 
گفت: »چند سال قبل با دانیال در فضای مجازی 
آشنا شدم. او عکس من را در صفحه شخصی‌ام 
دیده بود و به من پیام داد. می‌گفت از من خوشش 
آمده و دلش می‌خواهد بیشتر با هم آشنا شویم. ما 
مدتی با هم چت می‌کردیم تا اینکه متوجه شدم او 
از ایران رفته است. اما بعد از مدتی دوباره به کشور 
برگشت و این بار با ابراز علاقه به من تقاضای دیدار 
کرد. من هم قبول کردم و از همان زمان ارتباط 
جدی میان ما شکل گرفت.«  متهم ادامه داد: 
»دانیال خیلی کم‌غذا بود. اما مشروبات الکلی را 
به‌صورت افراطی و خیلی زیاد مصرف می‌کرد. 
همین مصرف روزانه الکل بود که باعث بیماری 
او شده بود. او کبد الکلی چرب داشت و وخامت 
حالش در این اواخر به حدی بود که پزشکان به او 

گفته بودند اگر سبک زندگی‌اش را تغییر ندهد 
شش ماه بیشــتر دوام نمی‌آورد و زنده نخواهد 
ماند. بااین‌حال او گوشش بدهکار نبود. وسایل 
عرق‌گیری خریده بود و در خانه برای خودش 

مشروب درست می‌کرد.«
متهم با اشاره به اينکه همین مسائل مسبب ایجاد 
اختلاف و درگیری او با مقتول شــده بود،ادامه 
داد:»از صبح تا شب با دانیال جر و بحث داشتم.
به او می‌گفتم دکتر گفته که تو ســبک زندگی 
سالم داشته باش اما تو اصلا مراعات نمی‌کنی.

کار به جایی رسیده بود که او همیشه مست بود 
و بدنش اینقدر به الکل مقاوم شده بود که باید 
مقدار زیادی مشروب می‌خورد.دیگر غذا را کنار 
گذاشته بود.همین اعتیادش سبب شده بود نسبت 
به او دلسرد باشم.تا اینکه در همین حین متوجه 
شدم با دختری به نام سارا وارد رابطه شده است 
و دیگر هیچ دلیلی برای ادامه دادن رابطه‌ام با او 
نداشتم.برای همین یک روز که خواب بود وسایلم 
را جمع کردم و از خانه‌اش خارج شدم. متهم ادامه 
داد:»وقتی بیرون آمدم او با من تماس گرفت و 
گفت چرا رفته‌ای؟من دارم می‌میرم اما تو بی‌توجه 
به حالم من را ترک کرده‌ای. بعد به تماس من 
با سارا اعتراض کرد.می‌گفت قصد ازدواج با سارا 
را داشته اما حرف‌های من در مورد بیماری‌اش 
باعث منصرف شدن سارا شده است.بعد گفت تو 
که می‌خواستی من را ترک کنی چرا او را هم از 

من راندی؟« نگین در ادامه گفت:»مکالمه ما دو 
ساعت و نیم طول کشید و بالاخره من را راضی 
کرد به خانه‌اش برگردم.گفت ســر راه مقداری 
بنزین هم برایم بگیر چون ماشینم بنزین ندارد.
من هم سر راه با کارت سوخت خودم یک گالن 
بنزین گرفتم.وقتی به خانه رســیدم، بنزین را 
پشــت در گذاشــتم و داخل رفتم که دوباره با 
دانیال بحثمان شد. می‌گفت چرا به سارا گفتی 
من بیمارم و زندگی‌ام را به هم ریختی؟ یکدفعه 
عصبانی شد و سراغ گالن بنزین رفت و آن را به 
همه جای خانه پاشید.من وقتی شعله‌های آتش را 
دیدم خودم را به پنجره اتاق رساندم و زن همسایه 
را روی تراس خانه روبه‌رویی دیدم و از او خواستم 
به آتش‌نشانی زنگ بزند. بعد از همان جا خودم 

را بیرون رساندم.«
نگین ادعا می‌کند که در کلانتری متوجه مرگ 
دانیال شــد:»فکرش را هم نمی‌کردم که اتفاق 
بدی برای دانیال بیفتد تا اینکه چند روز بعد وقتی 
به کلانتری احضار شدم در آنجا برادر دانیال و 

دوستش را دیدم که به سمت من حمله کردند. 
فریاد می‌زدند و می‌گفتند تو دانیال را کشتی!من 
مات و مبهوت آنها را نگاه می‌کردم و تازه آن زمان 

بود که فهمیدم دانیال فوت شده است.« 
وکیل اولیای دم در اینجا گفت:»مقتول بیماری 
مقاربتی داشته و زمانی که متهم از این موضوع 
مطلع شده بود به دلیل انتقال بیماری به شدت 
خشــمگین شــد.متهم از این طریق یعنی با 
آتش‌افروزی عمدی از مقتول انتقام گرفته است.«

اما متهم اعلام کرد بیمــاری از مقتول نگرفته 
و این ادعا را رد کرد.نگیــن گفت:»من متوجه 
بیماری مراقبتی دانیال شدم اما این بیماری به 
من انتقال پیدا نکرده بود.مصون ماندن من از این 
بیماری برای خودم هم عجیب بود اما همین که 
در سلامت هستم نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای 
انتقام نداشــتم.« متهم ادامه داد:»من حتی به 
سارا هم گفتم که دانیال چنین بیماری دارد و از 
او خواستم خیلی مراقب باشد.« رای دادگاه بعد 
از پایان رسیدگی و مشورت قضات صادر می‌شود.

 مرگ مرموز در  شعله‌های  عشق  آتشین
 متهم ادعا کرد بیگناه است و نامزدش در آتشی که خودش برپا کرده بود سوخته است

 دختر جوان به اتهام قتل مرد مورد علاقه‌اش بازداشت شد اعتراف‌10 فقره‌ای سارق منازل
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دســتگیری سارق منزل در محدوده شهر 

ری، خبر داد و گفت: متهم تاکنون به 10 فقره سرقت اعتراف کرده است.
سردار محمد قاسم طرهانی گفت: در پی وقوع ســرقت منزل در فروردین ماه 
امســال در محدوده شــهرری و ارســال پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به 
موضوع سریعاً در دستور کار کارآگاهان آن پلیس قرار گرفت و با توجه به اهمیت 
موضوع، عوامل این یگان وارد عمل شدند. سردار طرهانی افزود: کارآگاهان آن 
پلیس با انجام تاکتيک‌هاي عملياتي و به‌کارگيري شگردهاي خاص پليسي به 
دست آوردند سرقت‌ها توسط یک نفر سارق دارای سابقه سرقت، انجام می شود 
. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه با اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات فنی در 
اولین روز اردیبهشــت ماه هویت و مخفیگاه سارق را در محدوده ری شناسایی 
شد افزود: روز گذشته پس از  هماهنگی‌های لازم تیمی از ماموران به مخفیگاه 
وی اعزام و موفق به دستگیری سارق شــدند که در بازرسی از مخفیگاه متهم 

مقادیری از اموال مسروقه کشف گردید. 

پایان دو شرور مخوف‌تهران
ادامه از صفحه اول

هانی کرده یکی از نام‌هــای تکراری در پرونده‌های ســنگین پلیس بوده؛ از 
نزاع‌های خونین خیابانی گرفته تا تهدید جان مردم در معابر عمومی. جزئیات 
بیشتری از سوابق جنایی، باند مرتبط و دیگر همدســتان این فرد در دست 
بررسی است.  مرکز اطلاع‌رسانی فاتب در پایان تاکید کرد: »پلیس پایتخت 
در برخورد با اراذل‌واوباش هیچ‌گونه مماشــاتی نخواهد داشت؛ امنیت مردم 

خط‌قرمز ماست.«
  عدالت فارغ از ملیت و مرز

 دو روز پیش درعین‌حال موضوع دیگری هــم پیش‌آمده بود که خیلی زود 
مورد رســیدگی قرار گرفت. ماجرای ســرقت از زن افغــان و زمین‌خوردن 
کودک خردسالش که در رســانه‌ها بازتاب یافت. اما مسئله قابل‌توجه در این 
میان، نحوه واکنش پلیس و دســتگاه قضایی تهران بود. رسیدگی فوری به 
این موضوع، نشــان‌دهنده عزم جدی در اجرای عدالت، بدون این که تفاوتی 
در ملیت یا تابعیت قربانیان وجود داشته باشــد. اینکه در کوتاه‌ترین زمان، 
سارقان شناسایی، بازداشت و بازسازی صحنه جرم انجام شد، نشان می‌دهد 
کرامت انسانی و حق امنیت برای همه یکسان است. مادر افغان بدون ترس یا 
تبعیض، تقاضای اشد مجازات کرده و پلیس نیز در کنار او ایستاده است. این 
برخورد قاطع با مجرمان پیامی صریح دارد: در ایران، زن افغان و زن ایرانی هر 
دو مستحق عدالت‌اند. این مسئله، نشانه‌ای روشن از بلوغ مدنی و اخلاقی در 
رفتارهای پلیسی و قضایی کشور اســت. مهم نیست قربانی کیست، مهم آن 

است که عدالت برقرار شود.
  از قمه تا دستبند؛ پایان راه ارعاب

 دســتگیری دو شــرور سرشــناس تهران بار دیگر ثابت کرد که مجرمان، 
هرچقدر هم که خشونت‌طلب و بی‌رحم باشند، در نهایت در برابر قانون زانو 
خواهند زد. »ممد طراح« و »هانی کرده« باوجود سوابق سنگین در ارعاب و 
درگیری، نتوانستند از چشمان تیزبین پلیس بگریزند. عملیات پلیس نشان 
می‌دهد که در نبرد میان قانون و بی‌قانونی، همواره این قانون است که پیروز 
می‌شود. تاریخ پر است از عبرت برای تبهکاران؛ هیچ خشونت‌ورزی تا ابد آزاد 
نمانده و هیچ سارقی بی‌پاسخ نمانده اســت. امنیت مردم، خط‌قرمز پلیس 

است و مجرمان دیریازود زمینگیر خواهند شد.
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 افسرده و 
پلاسیده

 امر نهى از 
جنس مادهدویدن

سردسیر  انعام خبر 
 نغمه و  هنگام ظهرخوب

آهنگ

ارثى

خواستار و 
علاقمند

میکروفیش

خوشحالى و کله
نشاط شهر خراسان 

رضوى
محکم

 نوعى طلاق
 آماده و 

فراهم
از نام هاى 

سردار بنام بانوان
عثمانى از بازى هاى پشت

کودکى
سوا

غلام
چهل روز بعد 

از عاشورا
غیر

دستور ، 
ساختار

شکوهگهواره

خاندان و گریز آهو
قوم

 ساز چنگ

نفقه

گیاه  سوسن زرد
تاجریزى

بیرون دهانبى دین

غوزه پنبه

کارگردان 
پدرخوانده

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اطبا

 اکیپ
 بانه

 توسن
 راسم
 لتکا

 مجیر
مودت

5 حرفي :
 اخیرا

 افلاک
 انوشه
 تپیدن

تکایا
 ساخلو

 سرشاخ
 شبستر

 لیفان

 مترجم
 مشورت
 نانکش
 یانوس
 یهودا

6 حرفي :
 آویخته
 توپیکا

 مستجیر
هیدرات

7 حرفي :
تهیدستی
 سربه مهر

8 حرفي :
 بحرالمیت
 به نام پدر

نسیم شمال
 نگاهبانی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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دستگیری جیب‌برهای اتوبوس تندروپشت پرده خشم آقا معلم در کرمانشاه



خودرو08
 روزنامه صبح ايران  سال چهاردهم  شماره 4033   ‌چهارشنبه  3 اردیبهشت  1404 

جان‌سخت فرانسوی 
هنوز زنده است

بررسی و مقایسه رنو ساندرو با رقبای چینی و ایرانی

حمل‌ونقل عمومی؛ در سراشیبی 
فرسودگی و بحران نوسازی

مسئله نوسازی و بازســازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ایران، 
معضلی است که سال‌هاســت هم مردم و هم مسئولان را درگیر 
خود کرده‌‌؛ مشــکلی که اگرچه بارها وعده حل آن داده شــده‌ اما 
همچنان روی زمین مانده است. برای درک بهتر این بحران، کافی 
اســت نگاهی به خاطرات جمعی بیندازیم. نسل‌های پیش از دهه 
۸۰ به‌خوبی مینی‌بوس‌های فیات را به یاد دارند؛ خودروهایی که 
نزدیک به نیم قرن در خیابان‌های کشــور تردد کردند و در نهایت 
جای خود را به تاکسی‌های خطی و ون‌های جدید دادند. هرچند 
فیات‌ها حدود 10 ســال اســت که از خیابان‌ها رفته‌اند‌ اما بحران 
فرسودگی در ناوگان حمل‌ونقل شهری همچنان پابرجاست و هر 
روز عمق بیشــتری پیدا می‌کند. یکی از دلایل اصلی تداوم بحران 
فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از یک‌سو مشکلات تولید در 
خودروسازی داخلی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی در واردات 
است و از سوی دیگر، چالش‌های مالی شــهرداری‌ها برای خرید 
ناوگان جدید. در این میان، خودروسازان نیز بدعهدی شهرداری‌ها 
در پرداخت مطالبات را یکی از موانع جدی در تحویل خودروهای 
جدید عنوان می‌کنند؛ مسئله‌ای که خرید، اتوبوس، تاکسی و ون 
را به یک گره اساسی ‌تبدیل کرده اســت. در این نوشتار تمرکز ما 
بر حمل‌ونقل درون‌شــهری، به‌ویژه تهران است؛ شهری که بیشتر 
از آنکه یک پایتخت مدرن باشد، شبیه ‌ یک پارکینگ روباز با کف 
آسفالت اســت. در حالی که طی سال‌های گذشــته بزرگراه‌های 
متعددی ساخته شــده‌اند، توســعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و 
زیرساخت‌های مترو، کمتر از نصف نیازهای واقعی رشد کرده است.

در چنین شــرایطی، مردم چــاره‌ای جز اســتفاده از خودروهای 
شخصی یا ناوگان فرســوده حمل‌ونقل عمومی، یعنی اتوبوس‌ها، 
تاکسی‌ها و ون‌ها، ندارند.طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۳، در تهران 
حدود ۴۲ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در حال تردد است؛ یعنی 
بیش از ۵۳ درصد ناوگان تاکســیرانی پایتخت فرسوده و ناکارآمد 
اســت. همچنین، طبق آمار ســال ۱۴۰۲، نزدیک به ۸۵ درصد 
اتوبوس‌های تهران در وضعیت فرســودگی قرار دارند. هرچند در 
این دو ســال تعدادی اتوبوس جدید به ناوگان اضافه شده اما نرخ 

بالای فرسودگی همچنان برخیابان‌های شهر سایه انداخته است.
در چنین وضعیتی، ترافیک سنگین و آلودگی هوای تهران نه یک 
اتفاق عجیب، بلکه نتیجه‌ای طبیعی است. واقعیت تلخ‌تر آن است 
که حتی اگر از امــروز برنامه‌ای جامع برای نوســازی ناوگان آغاز 
شود، دست‌کم دو سال زمان نیاز اســت تا این بحران به وضعیت 

باثبات‌تری برسد.

    چراغ چک

    آمپر 

1

2

3

4

5

870 میلیون تومان

1.135 میلیون تومان

975 میلیون تومان

1.040 میلیون تومان

925 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

پژوپارس موتور جدید  1403

1404 -V4 تارا اتوماتیک

پژو 207i اتوماتیک 1403

1403-V2 تارا اتوماتیک

1403 -G شاهین

29

25

20

20

10

1

2

3

4

5

821 میلیون تومان

861 میلیون تومان

915 میلیون تومان

495 میلیون تومان

1.043میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

پژو 207i دنده‌ای - 1403

1403 -V1 تارا دنده‌ای

پژو 207i پانوراما - 1404

1404 -S کوییک دنده‌ای

پژو207 پانوراما اتوماتیک 1404

18

14

5

5

4

1

2

3

4

5

2.560 میلیون تومان

1.850 میلیون تومان

2.100 میلیون تومان

1.940 میلیون تومان

2.815 میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

لاماری ایما هیبرید - 1403

1404 -T8 کی‌ام‌سی

1402 -K7 کی‌ام‌سی

1404 -J7 کی‌ام‌سی

1403 -T9 کی‌ام‌سی

79

51

49

20

5

1

2

3

4

5

1.400 میلیون تومان

1.945 میلیون تومان

2.720 میلیون تومان

2.085 میلیون تومان

1.560 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

جک S3 اتوماتیک - 1403

دیگنیتی پرایم - 1404

دیگنیتی پرستیژ – 1403

فیدلیتی پرایم 7 نفره 1404

ام‌وی‌ام IE اسپرت - 1402

30

25

 20

20

20

   سیر تکامل ساندرو 
ساندرو در واقع نسخه هاچ‌بک همان تندر 90 است و روی همان 
پلتفرم طراحی و تولید شد. یکی از دلایلی که  تندر 90 در ایران با 
استقبال خیلی خوبی مواجه شد، کیفیت بالای قطعات و استهلاک 
بسیار کم آن بود‌ اما از سوی دیگر شــیوه طراحی این خودرو به 
هیچ‌وجه با سلیقه ایرانی سازگار نبود و حتی دارندگان این خودرو 
هرچه ‌‌از نظر فنی از این خودرو رضایت داشــتند، از نظر طراحی 
با آن مشکل داشتند، این موضوع باعث شد تا شرکت‌های ایرانی 
چندباری دست به فیس‌لیفت این خودرو بزنند‌ اما به میزانی که 
باید نتوانستند موفق عمل کنند، چرا‌که دســت آخر نه در تیراژ 
و تولید و نه در بازاریابی و فروش نتوانســتند با نسخه اورجینال 
فرانسوی این خودرو رقابت درخوری داشته باشند. اما متاسفانه یا 
خوشبختانه باز هم فرانسوی‌ها پس از امضای برجام وارد بازار ایران 
شدند و  این‌بار با شــناختی که از بازار ایران داشتند و همچنین 
آگاهی داشتن بر این نکته که  نســل جدید تا چه میزان به ظاهر 
اهمیت می‌دهد، ساندرو را روانه بازار ایران کرد. نکته‌ای که در این 
حین قابل تامل و تاسف اســت، این است که خودروسازان ما  نیز 
به جای چند مرتبه فیس‌لیفت که تنها محــدود به چراغ‌ها بود، 

می‌توانستند‌ فیس‌لیفت را تا رده ساندرو ارتقا دهند. 
به هرحــال ســاندرو وارد ایران شــد و تا آخریــن لحظه‌ای که 
فرانسوی‌ها در ایران حضور داشتند، با نظارت مستقیم کارشناسان 
رنو و داچیا در خطوط تولید این خودرو تولید می‌شد تا هیچ‌گونه 
افت کیفیت یا ضعف مونتاژی در این محصول پدیدار نشــود، با 
برهم خوردن برجام و خروج فرانسوی‌ها از ایران، سایپا تا مدت‌ها 
با تعهدات معوقه برای ســاندرو مواجه بود که حتی این شرکت 

پیشنهاد معروف 3 تیبا در ازای یک ساندرو را  نیز مطرح کرد.
نکته‌ای که از ســاندرو می‌توان آموخت، این اســت که کیفیت و 
کار اصولی تحت هر شــرایطی قیمت و ارزش خــود را می‌توانند 
حفــظ کنند، چراکــه این خودرو بیــن اهالی فــن و  همچنین 
مصرف‌کنندگان خودرو  هنوز بعد از 7 سال مصرف به بسیاری از 
خودرو‌های صفر مونتاژی و ایرانی برای خرید ترجیح داده می‌شود.

   قلب تپنده ساندرو؛ آرام اما پرشتاب
 K4M این هاچ‌بک اقتصادی رنو، با پیشرانه‌‌ 1/6 لیتری ۴ سیلندر
عرضه می‌شود که توان ۱۰۵ اســب‌بخار و گشتاور ۱۴۰ نیوتن‌متر 
تولید می‌کند. این موتور تنفس طبیعی، عملکرد قابل‌قبولی در شهر 
و جاده ارائه می‌دهد. ساندرو در دو نسخه با گیربکس ۵ سرعته دستی 
)JHQ( و ۴ ســرعته اتوماتیک )DP2( به بازار آمده که هماهنگی 
مناسبی با موتور دارد. شتاب صفر تا ۱۰۰ مدل دستی حدود ۱۰.۵ 

ثانیه و مدل اتومات نزدیک ۱۲ ثانیه است. سیستم تعلیق 
ســاده اما مقاوم، هندلینگ متوسط، مصرف 

سوخت اقتصادی حدود ۷ لیتر در ۱۰۰ 
کیلومتر‌ و استهلاک پایین، این 

فرانســوی-رومانیایی 
را بــه انتخابــی 

منطقی تبدیل 
کرده‌اند.

   کابین و شاسی
اگر ساندرو را از بیرون نگاه کنید، احتمالا تصور یک خودرو با فضای 
کابین کوگ را خواهید داشــت‌ اما واقعیت این است که این خودرو از 
تصور شما بزرگ‌تر اســت‌ اما چرایی این موضوع به چند دلیل ارتباط 
دارد؛ اولین دلیل این موضوع را باید در پیشرفت طراحی فضای داخلی 
کابین خودروها و همچنین تغییــر ارگونومی صندلی‌ها ارتباط دارد، 
نکته دوم را باید در ارتفاع ســقف این خــودرو در نظر گرفت، چراکه 
ساندرو و تندر90 هر دو خودروهایی با سقف بلند محسوب می‌شوند 
که این موضوع در طراحی فضای داخلی کابین دست طراح را بسیار باز 
می‌گذارد؛ برای مثال در خودرویی مثل پژو 206 یکی از مشکلات در 
صندلی‌های عقب علاوه بر کوچک بودن فضای پای سرنشینان عقب، 
کوتاه بودن سقف خودرو است که موجب می‌شود تا سرنشین تقریبا 

از هر طرف محصور باشد.
یکی از نکاتی که ســاندرو را ‌از دیگر خودروهای هم‌رده خود متمایز 
می‌کند، استحکام بسیار بالای شاسی و اتاق این خودرو است، به نحوی 
که بارها در تصادفات با خودروهای هم‌رده خود این موضوع به وضوح 
دیده شده ‌ که خود با توجه به وضعیت خودروهای موجود در ایران امر 

بسیار مهمی محسوب می‌شود و برگ برنده بزرگی است.

   ساندرو استپ‌وی، کمی قد بلندتر
اندکی پس از عرضه ساندرو، پارس‌خودرو عرضه مدل هاچ‌بک کراس 
این خودرو را با نام استپ‌وی آغاز کرد؛ از نظر فنی تقریبا هیچ تفاوتی 
نداشــت و عمده تفاوت‌ها و تمایزها از نظر ظاهری بــود که در ادامه 

به‌آنها می‌پردازیم:
ساندرو استپ‌وی درواقع نسخه کراس‌اوورِ ساندرو معمولی است؛ هر 
دو از موتور 1/6 لیتری K4M با ۱۰۵ اسب‌بخار و گیربکس‌های دستی 
JHQ یا اتومات DP2 اســتفاده می‌کنند‌ اما تفاوت اصلی در ارتفاع 
بیشتر استپ‌وی از سطح زمین و ظاهر خشن‌تر آن خلاصه می‌شود. 
استپ‌وی با سپرهای حجیم‌تر، باربند سقف، 
فلاپ‌های پلاستیکی بدنه و رینگ‌های 
متفــاوت، حــس یک خــودروی 
ماجراجــو را القا می‌کنــد. این 
تغییرات باعث شده ارتفاع کلی 
حدود ۴ ســانتی‌متر افزایش 
یابد و ســواری اســتپ‌وی 
کمی خشــک‌تر از ساندرو 
معمولی باشد، درحالی‌که 
کابین و مشخصات فنی در 
 هر دو مدل کاملا یکســان 

است.

   آیا واقعا ساندرو آپشن ندارد؟
واقعیتی که باید در مورد این خودرو پذیرفت، این است که پیش از ساندرو یعنی 
در زمان طراحی رنو لوگان در اوایل دهه 2000 میلادی قرار بود تا این خودرو به 
عنوان یک خودروی کاملا اقتصادی تولید شود، تا جایی که طراح این خودرو در 
یک مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد علت شیوه ‌ طراحی این خودرو 
گفت: I Made the MacDonald of cars.. ترجمه این عبارت این است 
که من مک‌دونالد خودروها را ساختم. در تمام کشورها ساندویچ‌های رستوران‌ 
زنجیره‌ای مک‌دونالد به ارزان بودن و ســیرکننده بودن معروف هستند و کسی 
از آنها انتظار یک غذای فوق با کیفیت و لاکچــری را ندارد. در نتیجه اینکه از بد 
روزگار وضعیت بازار خودروی ایران به این روز افتاده که یک خودروی اقتصادی 
دنیا که مدل‌های موجود در ایران آن آخرین بار 6 سال پیش تولید شده‌اند و امروز 
دیگر در دنیا تولید نمی‌شــوند و در نهایت این خودرو با قیمتی گزاف به فروش 
می‌رسد، دلیلی بر مشکل داشتن ساندرو یا کارخانه رنو نیست. حال اگر بخواهیم 
کمی دقیق‌تر به این خودروی بی‌حاشیه نگاه کنیم، درمی‎یابیم که ساندرو اکثر 
آپشن‌های کلیدی و لازم زمان خود را داشته ‌ و از سوی دیگر مهم‌ترین نکته این 
است که ساندرو فارغ از تعدد و کمیت آپشن، از نظر عملکرد و کیفیت آپشن‌ها 
در سطح خیلی خوبی قرار دارد. برای مثال شــما اگر با این خودرو در یک جاده 
بارانی و لغزنده ترمز بگیرید از عملکرد ترمز ای‌بی‌اس آن اطمینان خواهید داشت 
و متوجه کیفیت آن خواهید شد، موضوعی که این روزها به‌ویژه در خودروهای 

ایرانی موضوع نگرانی بسیاری از رانندگان و خانواده‌هاست.

    مقایسه ساندرو با رقبا؛ دوام فرانسوی در برابر زرق‌وبرق چینی
   کیفیت ساخت؛ نقطه قوت بی‌چون‌وچرای ساندرو

کارشناسان فنی ‌‌اتفاق نظر دارند که در بازه قیمتی زیر 1/5 میلیارد تومان، ساندرو 
از لحاظ دوام موتور، گیربکس، سیســتم تعلیق، مقاومت در برابر استهلاک و حتی 
حفظ ارزش در بازار دســت دوم، تقریبا بی‌رقیب است. موتور ۱.۶ لیتری K4M با 
قدرت ۱۰۵ اسب‌بخار، در کنار گیربکس‌های قابل‌اعتماد دستی JHQ و اتوماتیک 
DP2، عملکردی مطمئن و کم‌خرج ارائه می‌دهد؛ مزیتی که بسیاری از محصولات 

چینی با موتورهای توربوشارژ پرریسک فاقد آن هستند.
    طراحی و آپشن؛ جایی که چینی‌ها می‌درخشند

نقطه قوت محصولات چینی، همواره ظاهر جذاب و سطح بالای آپشن‌ها بوده است. 
این موضوع در بازار ایــران نیز به‌خوبی خود را نشــان داده. در بازه قیمتی نزدیک 
به ســاندرو، خودروهایی مانند جک X3 پرو و ام‌وی‌ام X33 پرو با طراحی مدرن، 
نمایشگرهای لمسی، دوربین‌های ۳۶۰ درجه، سانروف، فرمان برقی و ده‌ها امکانات 
رفاهی دیگر، بــرای خریدارانی که به ظاهر و تجهیــزات اهمیت زیادی می‌دهند، 

جذاب‌تر جلوه می‌کنند.
با این حال باید در نظر داشت که بســیاری از این آپشن‌ها صرفا نمایشی هستند و 
در بلندمدت یا عملکرد پایدار ندارند یا هزینه‌های نگهداری بالایی ایجاد می‌کنند. 
ســاندرو اگرچه طراحی داخلی و بیرونی محافظه‌کارانه‌ای دارد، اما از نظر کیفیت 
قطعات کابین و ســهولت استفاده، در ســطح قابل قبولی قرار می‌گیرد و احساس 

اطمینان بیشتری به راننده منتقل می‌کند.
    جمع‌بندی؛ انتخابی میان دوام و ظاهر

در نهایت باید گفت اگر اولویت شــما در خرید خودرو، کیفیت ساخت، دوام فنی، 
اســتهلاک پایین، بازار فروش خوب و هزینه نگهداری منطقی اســت، ســاندرو 
همچنان یکی از بهترین گزینه‌هــای موجود در بازار ایران اســت. اما اگر طراحی 
به‌روز، آپشــن‌های متنوع و حس متفاوت بودن برای‌تان اولویت دارد، ممکن است 

خودروهای چینی مانند X3 پرو و X33 پرو انتخاب‌های جذاب‌تری باشند.
انتخاب نهایی، نه صرفا بر‌اســاس امکانات روی کاغذ، بلکه بر پایه سبک استفاده، 
شرایط نگهداری و نگاه بلندمدت به خودرو شکل می‌گیرد. ساندرو شاید ظاهر مدرنی 
نداشته باشــد‌ اما پشــت فرمانش، حس اعتماد و ثبات را به‌خوبی منتقل می‌کند؛ 

چیزی که در دنیای پرزرق‌وبرق امروز، تبدیل به یک مزیت نایاب شده است.

تنظیم فرمان؛ راهی ساده برای کاهش 
مصرف سوخت و افزایش ایمنی

در میان توصیه‌های فنی که برای نگهداری صحیح خودرو مطرح 
می‌شــود، »تنظیم فرمان« یا همان »تنظیم زوایــای چرخ« یا 
خودمانی‌تر بگوییم »میــزون فرمون« اغلب کمتــر از آنچه باید 
مورد توجه رانندگان قرار می‌گیرد. در حالی‌ که این ســرویس به 
ظاهر ساده، نقشی کلیدی در کاهش مصرف سوخت، افزایش عمر 
لاستیک‌ها یا نابود کردن یک طرف کامل از لاستیک و بالا بردن 
ایمنی خــودرو ایفا می‌کند. زمانی که زوایای چرخ‌ها به‌درســتی 
تنظیم نباشند، لاســتیک‌ها به شــکل غیرطبیعی با سطح جاده 
تماس پیدا می‌کنند و مقاومت حرکتی افزایش می‌یابد؛ موضوعی 
که مستقیم روی مصرف سوخت تأثیرگذار است. به بیان ساده‌تر، 
خودرو برای حرکت در مســیر صاف و مســتقیم نیازمند نیروی 
بیشتری از سوی پیشــرانه خواهد بود و همین موضوع به مصرف 
سوخت بیشتر و به‌طور کلی استهلاک بیشــتر منجر می‌شود. از 
ســوی دیگر، تنظیم نبودن فرمان علاوه بر افزایش هزینه بنزین، 
باعث فرسایش زودهنگام لاســتیک‌ها و قطعات سیستم تعلیق 
می‌شود. لاســتیک‌هایی که به‌طور نادرست با سطح زمین درگیر 
هستند، زودتر ساییده شده و تعویض آن‌ها هزینه‌ای سنگین روی 
دوش راننده می‌گذارد. نشانه‌هایی مثل کشــیدن فرمان به یک 
سمت، لرزش در سرعت‌های بالا، یا انحراف خودرو پس از رها کردن 
فرمان، می‌تواند هشداری برای نیاز به تنظیم مجدد باشد. توصیه 
کارشناسان این است که پس از هر بار تعویض لاستیک، یا پس از 
عبور از چاله‌های عمیق و ضربه‌های شدید به چرخ‌ها، حتما تنظیم 
فرمان انجام شود. در نهایت باید گفت تنظیم فرمان، نه‌تنها مصرف 
سوخت خودرو را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد 
تعادل در حرکت و کنترل خودرو، ایمنی سرنشینان را در جاده‌ها 
تضمین می‌کند. اقدامی ساده، کم‌هزینه و هوشمندانه که می‌تواند 
شما را از دردسر‌های غیرمنتظره و هزینه‌های اضافی مانند خرید 
لاســتیک، بالانس زودهنگام، تنظیم باد بیش از حد و در نهایت 

هزینه تعمیرگاه دور نگه دارد.

گاه
میر

تع

لیموزین؛ خودرویی در خدمت تشریفات، 
قدرت و امنیت

لیموزین، عنوانی اســت که به یکــی از لوکس‌ترین و تشــریفاتی‌ترین 
ســگمنت‌های خودرویی جهان اختصاص دارد؛ خودروهایی که همواره 
نشانه‌ای از جایگاه اجتماعی، اهمیت سیاسی و نفوذ اقتصادی سرنشینان 
خود بوده‌اند.  لیموزین‌ها در مقایســه با خودروهای سواری معمولی، با 
ابعاد کشیده‌تر و فاصله محوری بیشتر طراحی می‌شوند که همین ویژگی، 
فضای داخلی وســیع و ســطح بالایی از راحتی را در اختیار سرنشینان 
قرار می‌دهد. تجهیزاتی نظیر صندلی‌های چرمی ارگونومیک، یخچال، 
نمایشــگرهای چندمنظوره، نورپردازی داخلی قابل تنظیم و پرده‌های 
برقی، تنها بخشی از امکانات استاندارد در این خودروها به‌شمار می‌آیند. 
نکته قابل توجه در خصوص این دسته از خودروها آن است که لیموزین 
الزاما محصول مســتقیم خطوط تولید کارخانه‌ها نیست. در بسیاری از 
 S موارد، شرکت‌های تخصصی تبدیل، مدل‌هایی همچون مرسدس بنز
کلاس، آئودی A8 یا کادیلاک CT6 را پس از تولید، تحت فرآیند برش و 
افزودن بخش‌های جدید، به یک لیموزین اختصاصی با ابعاد غیراستاندارد 
تبدیل می‌کنند. علاوه بر کاربردهای تشــریفاتی در مراســم‌ رسمی و 
مناسبت‌های خاص، لیموزین‌ها در حوزه سیاســی نیز جایگاه ویژه‌ای 
دارند. در این میان، خودروی مخصوص ریاست‌جمهوری ایالات متحده، 
موسوم به »کادیلاک وان« یا »The Beast«، شناخته‌شده‌ترین نمونه 
از این سگمنت محسوب می‌شــود؛ خودرویی زرهی و به شدت ایمن که 
ترکیبی از راحتی یک لیموزین و مقاومــت یک خودروی نظامی را ارائه 
می‌دهد. در نهایت، لیموزین را باید نماد قدرت، پرستیژ و امنیت دانست؛ 
وسیله‌ای که بیشتر برای دیده شــدن صاحبانش طراحی شده است تا 
رانندگی توسط آنان. در واقع لیموزین تنهای خودرویی است که بیشتر 

برای سرنشینش طراحی شده تا راننده.

    کلاس خودرو

رنو ساندرو، خودرویی که باید در دسته خودروهای مونتاژی ایرانی قرار بگیرد‌ اما همیشه به خاطر داشتن 
مزیت‌هایی چون کیفیت بالای تولید، وجود نظارت و ناظران فرانسوی در خط تولید، استهلاک بسیار کم و 
بهره بردن از یک اتاق ایمن و استاندارد در کنار یک موتور و گیربکس نسبتا به‌روز در مقایسه با خودروهای 
موجود در بازار ایران همیشه با رقبای مونتاژی چینی یا وارداتی‌های ژاپنی و کره‌ای با سال تولید قبل از 2015 

مقایسه یا قیمت‌گذاری می‌شود.
ساندرو را می‌توان به عنوان نتیجه یا میوه یک درخت یا ریشه که زمختی‌ها و سختی‌ها را تحمل کرده و در 
نهایت یک میوه خوشبو و خوشمزه را به ثمر رسانده دید. زمانی که حرف ورود رنو لوگان یا تندر90 یا همان 
خودمانی‌ترش ال90 به بازار ایران مطرح بود، قرار بود تا این خودرو به عنوان جانشین پیکان به ایران وارد 
شود‌ اما هیچ‌کس، حتی خود صاحبان و مالکان کارخانه رنو هم فکر نمی‌کردند که روزی ال‌90های 10 سال 
کارکرده ساخت آنها قیمتش در بازار ایران دو برابر قیمت یک خودروی به اصطلاح ملی صفر کیلومتر باشد.
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  سیما فراهانی
             هفت صبح

چندین بار رفتند مشــاوره خانواده، از مشکلات و اختلافاتشان 
گفتند، اما هیچکس بــاور نمی‌کرد که ریشــه اختلافات آنها 
فقط در یک موضوع خلاصه شده باشد، خُروپُف! اختلاف نظر، 
دعوا، توهین و حتی لجبازی، همه این‌ها بهانه بود. در جلسات 
مشاوره خانواده مشخص شد که این زوج فقط به خاطر خُروپُف 
و خواب ناکافی، زندگی‌شان به ورطه نابودی کشیده شده است. 
به همین سادگی، یک زندگی مشترک از هم می‌پاشد. درواقع 
دنیای طلاق پر از داســتان‌های عجیب و غریب اســت. گاهی 
اوقات، دلایل جدایی آنقدر غیرمنتظره است که شنونده به قول 
معروف از تعجب شاخ در می‌آورد! طلاق و جدایی به خودی خود، 
مقوله‌ای تلخ و غم‌انگیز به نظر می‌رسد، اما گاهی این جدایی‌ها 
آنقدر عجیب می‌شود که حتی جنبه طنز به خود می‌گیرد. شاید 
کمتر کسی باور کند که کت و شلوار دامادی، بتواند یک زندگی 
عاشقانه را از هم بپاشــد. تهیه صبحانه مسئله‌ای ساده و شاید 
حتی بی‌اهمیت باشــد، اما همین موضــوع در زندگی یک تازه 
عروس و داماد، خطرناک شد. باورکردنی نیست که استعفای یک 
مرد از شغلش او را به دادگاه خانواده بکشاند. هرکدام از این دلایل 
عجیب و خنده‌دار، زندگی زوج را به یکی از پرونده‌های دادگاه 
خانواده تبدیل کرده است. در دنیای پیچیده روابط انسانی، طلاق 
پدیده‌ای است که گاه ریشه در مســائل عمیق و رنج‌آوری دارد 
و گاه، باورش سخت است. در دادگاه‌های خانواده، پرونده‌هایی 
از طلاق به چشــم می‌خورد که دلایلشــان، فراتر از اختلافات 
معمول و شناخته‌شده، به نوعی عجیب و غریب به نظر می‌رسد. 
این موارد، پنجره‌ای رو به زوایای پنهان زندگی زناشــویی باز 
می‌کنند و نشان می‌دهند که گاه، کوچک‌ترین مسائل می‌توانند 

به فروپاشی یک زندگی منجر شوند.

   کت و شلوار پردردسر
 روی نیمکــت راهــروی دادگاه خانــواده نشســته‌اند. حتی 

نمی‌خواهند صورت یکدیگر را ببینند. اما هیچکس 
نمی‌داند آنها چرا بــه دادگاه خانواده آمده‌اند. 
تا اینکه روبه‌روی قاضی قــرار می‌گیرند و راز 
عجیب زندگی این تازه عــروس و داماد فاش 
می‌شــود. کت و شــلوار دامادی این زوج را به 
دادگاه خانواده کشانده! بله، درست است. شش 
ماه زندگی فقط به خاطر یک کت ‌و شــلوار، به 

یکی از پرونده‌های دادگاه خانواده تبدیل شده است. 
آقای داماد، بعد از عروســی، کت و شلوار شیک و 
خوش دوختش را به پسرعمه‌اش هدیه داده بود. اما 
عروس خانم، این بخشندگی را دوست نداشت و 

به شدت عصبانی شد. گویا کت و شلوار دامادی 
نمادی از عشــق و عهد و پیمان بوده و هدیه 
دادن آن معادل هدیه دادن عشق و زندگی 
مشــترک بوده اســت. درگیری به خاطر 
انتخاب کانال‌های تلویزیونی در یک مورد 
دیگر، زوج را مقابل قاضی دادگاه خانواده 

نشاند. زوجی که به خاطر سلیقه‌های 
متفاوت در انتخاب شبکه و برنامه، به 
اختلاف و درگیری‌های مداوم رسیده 

بودند، ســرانجام تصمیم به جدایی گرفتند. 
این اختلاف، شاید در ابتدا پیش‌پاافتاده به 
نظر برسد، اما وقتی به عدم تفاهم و ناتوانی 
در سازش بر سر مسائل کوچک‌تر می‌رسد، 
می‌تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود. 

   استعفای دردسرساز 
اما ماجرای اســتعفای دردسرساز مرد 
جوان چه بود که زندگی مشــترکش 
را از هم پاشــید. درواقع عروس خانم 
وقتی دید که شوهرش در هیچ شغل 

ثابتی ماندگار نیست و مرتب استعفا می‌دهد، تصمیم گرفت به 
زندگی مشترکش برای همیشه پایان دهد. محمود پنج بار از پنج 
شغل مختلف استعفا داده بود، اما هرگز تصور نمی‌کرد که این 
استعفاها زندگی مشترکش را تحت تاثیر قرار دهد. این زن وقتی 
در مقابل قاضی دادگاه خانواده قرار می‌گیــرد درباره ماجرای 
زندگی‌اش می‌گوید: »دو سال بیشتر نیست که با محمود ازدواج 
کرده‌ام. اما در این مدت متوجه شــدم کــه او مرد تنوع طلب و 
بی‌مسئولیتی اســت. چون در هیچ کدام از کارها و شغل‌هایش 
ماندگار نیست. سر هر کاری می‌رود مرتب ایراد می‌گیرد و بعد از 
مدت کوتاهی استعفا می‌دهد. تا الان پنج شغل مختلف برایش 
پیدا شده. هر بار هم مدتی سر کار رفته اما تا می‌خواهد در آنجا 
ثابت شود و زندگیمان کمی تکان بخورد، استعفا می‌دهد. برای 
همین کوتاه نیامدم. ســر همین موضوع با هم دعوایمان شد. تا 
اینکه تصمیم گرفتم برای همیشه از این مرد بی‌مسئولیت جدا 
شوم. او حاضر نیست به خاطر زندگیمان سختی‌های کارش را 
تحمل کند. تصور می‌کند باید رئیس باشــد و بقیه از او اطاعت 

کنند. در صورتیکه در هیچ محیط کاری چنین نیست.«

   درخواست طلاق بعد از درد و دل با جاری
 این بار درد و دل با جاری، یک زندگی مشترک را نابود کرد. زن 
جوان وقتی متوجه دعواهای ناتمام جاری‌اش با خانواده شوهرش 
شد، از زندگی در باغ مجلل پدرشــوهرش ترسید و تصمیم به 

جدایی گرفت.
وقتی قاضی متوجه می‌شــود که این زوج تنها 10 ماه است که 
با هم ازدواج کرده‌اند، علت این دادخواســت را می‌پرسد و این 
زن می‌گوید: »آقای قاضی من شوهرم را دوست داشتم و هیچ 
اختلافی با هم نداشــتیم. بعد از ازدواج بود کــه جاری‌ام مرا از 
زندگی با خانواده شوهرم ترساند. او چند سال بود که در آن باغ با 

خانواده شوهرم زندگی می‌کرد. 
برای همین به او اعتمــاد کردم. تمام 

حرف‌هایش حقیقت داشت. این زن 
در زندگی با این خانواده زجرهای 
زیادی کشــیده بــود. برای 
همین اعتمــادم به این 
خانواده را از دســت 

دادم. 

دلم نمی‌خواســت مثل جاری‌ام، روزهای سخت را تجربه کنم. 
برای همین سعی کردم کاری کنم که مثل او نباشم.

 از مادر شوهر و پدر شــوهر و حتی خواهرشوهرم می‌ترسم. از 
شوهرم خواستم از آن خانه برویم ولی قبول نکرد. برای همین 

تصمیم به جدایی گرفتم.« 

   خُروپُف؛ ریشه تمام اختلافات
این موارد، تنها نمونه‌هایی از دلایل عجیب طلاق هستند که در 
دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شــوند. این داستان‌ها، هشداری 
اســت برای زوج‌ها تا به اهمیت ارتباط، تفاهم، احترام متقابل 
و توانایی سازش در زندگی مشــترک پی ببرند. همچنین، این 
موارد یادآوری می‌کنند که گاه، کوچک‌ترین مسائل می‌توانند 
به بزرگ‌ترین مشکلات تبدیل شــوند، اگر به درستی مدیریت 

نشوند. 
سمیرا کرمی، روانشناس که سرپرســت دفتر بانوان و خانواده 
استانداری ســمنان هم هســت در گفت‌وگو با هفت‌صبح، به 
بررسی دلایل اختلافات زناشــویی می‌پردازد و تاکید می‌کند 
که این اختلافات ریشــه‌های متعددی دارند و افراد با یکدیگر 
متفاوتند. وی با اشــاره به تجربیات خود، به چند عامل کلیدی 
اشاره می‌کند: »مشکلات خواب، مانند خروپف، می‌تواند تاثیر 
قابل توجهی بر روابط زناشــویی داشته باشــد. کمبود خواب 
 منجر به تحریک‌پذیری، استرس و حتی زمینه‌های افسردگی 

می‌شود. 
من خودم در پرونده‌هایی که بررسی کردم، با موردی مواجه شدم 
که ریشه در همین موضوع داشــت. زوجی که با هم به مشکل 
خورده بودند، چند جلســه نزد من آمدند ولی مشکلاتشان 

حل نمی‌شد و می‌خواستند از هم جدا شوند. 
حتی با تکنیک‌هایی که به آنها ارائه می‌کردم. همیشه درمورد 
ریزترین مسائل از آنها سوال می‌پرســیدم و در مورد جزئیات 
حرف می‌زدیم. در یکی از جلسات با خانم، از او پرسیدم، دیشب 
چطور خوابیدی، گفت خیلی بد. پرســیدم چرا، گفت شوهرم 
خروپف می‌کند و من تقریبا بیشتر شــب‌ها بد می‌خوابم. آنجا 
بود که فهمیدم مشــکل از کجاست. این مســئله خیلی شایع 
است. این خانم خواب کافی نداشــت و اعصابش راحت نبود و 
 در نهایت متوجه شــدیم که ریشــه همه درگیری‌ها در همین 

موضوع بود. 
در نهایت هم با عمل جراحی پلیپ بینی آقا، مشکلات این زوج 
تا حد زیادی حل شد. خواب کافی علاوه بر اینکه در روابط فردی 
اختلال ایجاد می‌کند، باعث افسردگی می‌شود. این مثال نشان 
می‌دهد که گاهی مسائل ظاهرا ساده، می‌توانند ریشه اختلافات 

باشند.« 

   چاقی و جدایی 
این روانشــناس و کارشناس مســائل خانواده دلایل دیگری را 
هم بررســی می‌کند و به یک مورد عجیب دیگر اشاره می‌کند: 
»جدایی‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. افراد با یکدیگر 
متفاوت هستند. گاهی اوقات ریشــه برخی اختلافات در بعضی 
مسائل کوچک است که از چشم پنهان می‌ماند. مثلا اگر فردی به 
خاطر کت و شلوار، تصمیم به جدایی می‌گیرد، قطعا یک مجموعه 
از مسائل باعث ایجاد دعوا شده است. همچنین یکی از مهمترین 
مســائل، صحبت کردن اســت. مثلا در همان مورد خاص، اگر 
خانم در خصوص احساس آزاردهنده هنگام خروپف همسرش، 
زودتر صحبت می‌کرد، خیلی از دعواها شکل نمی‌گرفت. حرف 
زدن می‌تواند تاثیر زیادی داشــته باشــد. مثلا در مورد دیگری 
مردی به مــن مراجعه کــرد و گفت که می‌دانم چاق هســتم. 
اعتماد به نفسش را از دســت داده بود و چندین سال از خانمش 
جدا می‌خوابید و همین مســئله باعث شده بود که کم کم از هم 
فاصله بگیرند. در نهایت به این نتیجه رسید که با عمل جراحی 
لاغر کند. ما در این مورد نیز می‌رســیم به اینکه زوج‌ها اصلا با 
 هم حرف نمی‌زنند. مثلا از طرف توقع دارند که بفهمد مشــکل 

از کجاست.«

   دعوا بر سر هزینه‌های آرایش و زیبایی 
کارشــناس مســائل خانواده می‌گوید: »دختر و پسری به من 
مراجعه کردند که تازه سه ماه بود به عقد یکدیگر درآمده بودند. 
آنها درواقع دوره آشنایی را نگذرانده بودند و مهارت زندگی را بلد 
نبودند. همین باعث شــده بود که به خاطر هزینه‌های آرایش و 
زیبایی دختر خانم آنها را با مشکل مواجه کند. دخترخانم توقع 
داشت هزینه‌های آرایش و زیبایی را طرف مقابل بدهد و طرف 
مقابل قبول نداشت. آن خانم به شوهرش می‌گفت من به خاطر 
تو ناخن‌هایم را ترمیم می‌کنم و مژه می‌گذارم چون تو مرا بیشتر 
می‌بینی تا خودم، پس تو باید این هزینه‌ها را پرداخت کنی. ولی 

آقا می‌گفت نه من برایم مهم نیست. 
هردو درســت می‌گفتند، ولی راهکار این بود کــه باید پیش از 
ازدواج در این باره با هم صحبت می‌کردنــد. بعضی‌ها در دوره 
آشنایی می‌گویند خجالت می‌کشیم در مورد این مسائل با هم 
صحبت کنیم. در صورتیکه مهمترین مســئله همین است. از 
ابتدا قبل از اینکه وارد تعهد شوید، در مورد تمام مسائل صحبت 
کنید. مثلا صدا گریزی هم بسیار شایع است. فردی با صدای غذا 
خوردن طرف مقابل اذیت می‌شود. یا ناخن را روی یک چیزی 
می‌کشند و طرف مقابل اذیت می‌شود. اگر بعد از تعهد این قضیه 
را بفهمند خیلی اذیت می‌شوند. بنابراین یکی از راهکارها همین 

صحبت کردن است.«

علت طلاق: کت و شلوار، 
صبحانه و خُروپُف

بررسی وضعیت گرمابه‌های تاریخی و قدیمی مشهدگزارش هفت صبح ازعجیب‌ترین دلایل جدایی در دادگاه‌های خانواده

از این حمام‌ها، آبی گرم نمی‌شود
مهسا کسنوی | حمام کردن در ایران‌زمین، از ۲ هزار و ۵۰۰ سال 

پیش چه در زمان خامنشیان و چه بعد از آن و با ورود اسلام به 
ایران از کارهای ضروری در بین مردم به شمار می‌رفت.  حمام نه 

فقط برای نظافت، بلکه محلی برای تجمع مردم و از سرگرفتن 
بحث‌های اجتماعی و سیاسی و حتی نقالی و داستان‌سرایی، 

بوده‌است.حمام یا به اصطلاح آن دوران گرمابه، در دوران صفوی، 
با هنر درآمیخت و معماری جدیدی به خود گرفت. استفاده 

از حمام عمومی تا پایان دوران قاجار به شکل خزینه‌‌ای ادامه 
داشت. اما با آغاز دوره پهلوی، برای جلوگیری از بیماری‌های 

واگیردار پوستی، حمام‌ها دوش‌دار شدند که اصطلاحا به آن نمره 
می‌گفتند. 

   مشهد و استلزام گرمابه
 از سال‌ها پیش، به دلیل مجاورت امام رضا با مشهد و حضور 

زائرین در این شهر، در دسترس بودن حمام از ضروریات 
گردشگری، محسوب می‌شده‌است. 

طبق آمار رسمی در سال ۱۲۷۵ مشهد با داشتن ۶ محله، نزدیک 
به ۴۰ حمام داشته که بیشتر این گرمابه‌ها در اطراف حرم و برخی 
دیگر در کاروانسرها و نزدیک به شهر مشهد بوده‌اند. بسیاری از 

این حمام‌ها و گرمابه‌های تاریخی، سال‌ بعد و به دلیل طرح توسعه 
بافت اطراف حرم، خراب شدند و چیزی از آن‌ها باقی نمانده‌است. 

   از مهدی‌قلی بیگ تا پیوه‌ژن
از حمام‌های تاریخی مشهد و اطراف آن می‌توان به حمام مهدی 

قلی بیگ، حمام کوشک‌، حمام پیوه‌ژن، حمام اسحاق‌خان و 
حمام چاهشک اشاره کرد.  باوجود اینکه، تمام حمام‌های نام‌ برده 
شده، مربوط به دوره صفوی و اوایل قاجاریه هستند و به ثبت ملی 

رسیده‌اند، متاسفانه تبدیل به مخروبه شده‌ و فقط حمام مهدی 
قلی بیگ که در کنار خروجی ضلع غربی صحن جامع رضوی حرم 

بوده، سالم مانده و هم‌اکنون به عنوان موزه مردم شناسی، قابل 
بازدید برای عموم می‌باشد.  این حمام، قدمتش به زمان صفوی 

می‌رسد و دور تا دور آن از کاشی‌کاری‌های فیروزه، ساخته شده‌ 
و دارای سقفی منقش، به دوره قاجار و داستان‌های شاهنامه‌ 

فردوسی است. 
   گرمابه کمیسری

گرمابه کمیسری یکی از قدیمی‌ترین حمام‌های مشهد و در 
تَپٌل‌محله واقع بود. چون در قدیم به کلانتری، کمیسری می‌گفتند 

و این حمام در نزدیک کلانتری بوده، این نام را گرفته است. این 
حمام تا قبل از دوره پهلوی و دوره قاجار خزینه‌ای بوده است. 

گرمابه کمیسری، جزو اولین حمام‌های مشهد است که دوش‌دار 
شد اما متاسفانه امروز از این حمام، اثری باقی نمانده‌ است.

   گرمابه حاج نوروز
در خیابان طبرسی مشهد، حوالی بازار مسگرها، حدود ۱۵۰ سال 
پیش، در دوره قاجار، حمامی دائر بود که به نام موسس آن، »حاج 
نوروز«، نامیده شد. تا ۲۰ سال پیش هنوز این حمام توسط وراث 

حاج نوروز، اداره می‌شد اما اکنون از آن حمام، جز یک زمین 
خاکی و نام کوچه که حاج نوروز است، چیزی باقی نمانده‌است. 

   گرمابه نوبنیاد 
گرمابه نوبنیاد در محله نوغان و از قدیمی‌ترین محله‌های مشهد 

ساخته شده‌ است. این گرمابه مربوط به دوره پهلوی اول است. 
تا ۱۵ سال پیش دائر بوده، اما اکنون تبدیل به یک خرابه‌ متروکه 
شده است.  یکی از وراث این گرمابه‌ قدیمی، در این‌باره توضیح 

می‌دهد:» این حمام در اواخر دهه30 تاسیس شد و تا اواسط دهه 
90 نیز هنوز کار می‌کرد. بعد از اینکه حمام کاربری خود را به دلیل 
نداشتن مشتری، از دست داد. تصمیم گرفتیم این محل را به یک 
مکان فرهنگی مثل موزه، تبدیل کنیم که به دلایل خاصی میسر 

نشد. بعد از آن اینجا تبدیل به مخروبه و حتی به مکانی برای 
استراحت معتاد‌ها تبدیل شد که تصمیم گرفتیم آن را به عنوان 

انبار اجاره بدهیم.« او از ارزشمند بودن کاشی‌کاری‌های حمام 
می‌‌گوید:» کاشی‌کاری‌‌های حمام بسیار قدیمی و ارزشمند بودند 

که متاسفانه بخشی از آن به سرقت رفت، بخشی خراب شد و  
قسمت اندکی از آن هنوز، سالم باقی مانده‌است.«

   گرمابه حاج حکیم 
»حاج آقا حکیمی« از متمولین شهر مشهد بود که در محله نوغان، 

گرمابه، بازار، مسجد و حسینیه داشت.  گرمابه حاج حکیم در 
دهه ۲۰ ساخته شد. به گفته‌ وراث این حمام در دهه 80 به دلیل از 

دست دادن مشتری، بسته و بعد تخریب شد و هم‌اکنون پارکینگ 
شده است. 

   گرمابه اسلام 
گرمابه اسلام با قدمت بالای ۱۵۰ سال از حمام‌های قدیمی مشهد 
محسوب می‌شود که جزو اولین حمام‌های دوش‌دار مشهد بوده‌ 
است. وراث گرمابه اسلام، بعد از از دست دادن کاربری این ملک 

به عنوان حمام، تصمیم گرفتند آن را به کافه-رستوران تغییر 
کاربری دهند.

شاید در ابتدا بتوان گفت؛ حفظ این مکان و تبدیلش به کافه، 
فکر خوبی باشد اما نظر مشتری‌های این کافه چیز دیگریست 
و می‌گویند:» در تبلیغات اینستاگرام با این مکان آشنا شدم و 

تصمیم گرفتم به اینجا بیایم. اما خوردن غذا در این مکان حس 
خوبی نداشت. بهتر بود اینجا به عنوان یک مکان تاریخی حفظ و 

تبدیل به موزه می‌شد و یا مرمت و شبیه حمام‌های ترکی به عنوان 
یک مکان تفریحی مورد استفاده قرار می‌گرفت.«

ت
داش

یاد

این مشاوره خانواده در ادامه به راهکارهایی در این خصوص 
اشاره می‌کند و می‌گوید: »متاسفانه بسیاری از افراد، به جای 
بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان، برای آمادگی قبل از 
ازدواج، به منابع غیرمعتبر مانند فضای مجازی، کتاب‌های 

خودیاری و مشورت با دوستان و آشنایان تکیه می‌کنند. 
در حالی که این منابع، اگرچه می‌توانند اطلاعاتی کلی ارائه 
دهند، اما جایگزین مشاوره تخصصی با یک روانشناس یا 

متخصص روابط زناشویی نیستند. 
قبل از ورود به تعهد بزرگ ازدواج، آمادگی لازم، چه از نظر 
عاطفی و چه از نظر فکری، امری ضروری است. مراجعه به 
متخصص می‌تواند به افراد، به‌خصوص زوج‌های جوان، کمک 

کند تا مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود بخشند. 
یاد بگیرند چگونه به‌طور موثر با شــریک زندگی خود ارتباط 
برقرار کننــد، اختلافات را حل کنند و از بــروز درگیری‌های 

مداوم جلوگیری کنند. همچنین یاد می‌گیرند که با چالش‌های 
زندگی مشترک آشنا شوند. درک واقع‌بینانه‌ای از پیچیدگی‌ها 
و دشواری‌های زندگی مشترک داشته باشند و برای مواجهه با 

این چالش‌ها آمادگی کسب کنند. 
افراد در سنین پایین، باید قبل از ازدواج، توانایی کنار آمدن با 
عقاید و سبک زندگی متفاوت شریک زندگی خود را ارزیابی 
کنند و بلوغ عاطفی لازم برای یک زندگی مشــترک پایدار را 

داشته باشند. 
مشــاوره پیش از ازدواج، به افــراد کمک می‌کنــد تا درک 
درســتی از تعهد و پایداری در زندگی مشترک داشته باشند 
و از جدایی‌هــای عجولانه به دلیل مشــکلات کوچک و گذرا 
خودداری کنند. عبارت‌های کلی مانند »تفاهم نداشــتیم« 
 اغلب نشانه عدم بلوغ عاطفی و فقدان مهارت‌های حل مسئله 

است.«

 اهمیت مشاوره خانواده 
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     عکس روز 

بوتین، افسانه‌ای
 با طعم غذا و تاریخ

قدیمی‌ترین رستوران جهان، 
۳۰۰ سال قدمت را جشن می‌گیرد

رامتین لطیفی|رســتوران ســوبرینو د بوتین 
)Sobrino de Botín( در قلب مادرید، نه‌تنها 
یک رســتوران، بلکه گنجینه‌ای زنــده از تاریخ، 
فرهنگ و طعم اسپانیایی است. این رستوران‌ که 
در کتاب رکوردهای گینس به‌عنوان قدیمی‌ترین 
رستوران جهان ثبت شده، در سال ۲۰۲۵ سه‌قرن 
فعالیت بی‌وقفه را جشــن می‌گیرد. از کوره‌ای که 
۳۰۰ سال است خاموش نشده تا دیوارهای آجری 
که داســتان‌های قرن‌ها را در خود جای داده‌اند، 
بوتین جایی است که گذشته و حال در هر لقمه به 

هم می‌پیوندند.
  آغاز بوتین

داســتان بوتین با تأســیس آن در ســال ۱۷۲۵ 
توســط ژان بوتین، آشپز فرانســوی و همسرش 
آغاز می‌شود، می‌توان گفت ‌ این رستوران میراث 
مهاجرت اســت. در قرن هجدهم، اسپانیا به یمن 
ناوگان عظیم دریایی خود، قدرتمندترین و البته 
ثروتمندترین کشور اروپا بود و این زوج فرانسوی 
نیز به امید روزگاری بهتر، چمدان‌شــان را بستند 
و به مادرید مهاجرت کردند و دست تقدیر آنها را 
به سمت تأسیس این رســتوران کوچک با نمای 
آجری کشاند. سنگ‌نوشته‌ای از سال ۱۷۲۵ روی 
نمای رستوران‌ که تاریخ نصب نما را نشان می‌دهد، 
به‌عنوان نشانه‌ای از قدمت به کار می‌رود. در دهه 
۱۹۳۰، زوج آمپارو مارتین و امیلیو گونزالس این 
رستوران را خریدند و خانواده گونزالس همچنان 
مدیریت آن را در دســت دارنــد. رقیب قدیمی، 
»خانه قدیمی بوتین« در میدان هرادورس، که ادعا 
می‌کرد از ۱۶۲۰ فعال است، در دهه ۱۹۶۰ پس از 
خرید حقوق آن توسط خانواده گونزالس بسته شد.

   پاتوق مشاهیر: از گویا تا همینگوی
بوتین در طول ســه قــرن، میزبــان چهره‌های 
سرشناسی بوده که هر یک به این رستوران رنگ و 
بویی خاص بخشیده‌اند. گفته می‌شود فرانسیسکو 
گویا، نقاش برجسته اسپانیایی، در جوانی در این 
رستوران ظرف‌شور بوده و بعدها، در اوج شهرت، از 

مشتریان ثابت آن شد. ارنست همینگوی، نویسنده 
شهیر آمریکایی نیز از شــیفتگان بوتین بود و در 
رمان »خورشــید همچنان می‌دمد« از غذاهای 
آن، به‌ویژه خوکچه بریان، یاد کرده اســت. جالب 
اســت بدانید، پادشاهان اســپانیا، از جمله خوان 
کارلوس یکم و فیلیپ ششم، بارها در این رستوران 
دیده شده‌اند و بوتین به‌عنوان یکی از پاتوق‌های 
اشرافی مادرید شــناخته می‌شد. در قرن بیستم، 
نویسندگان و روشنفکران اسپانیایی مانند فدریکو 
گارســیا لورکا و هنرمندانی چون سالوادور دالی 
نیز از مشــتریان دائمی بوتین بودند. در دهه‌های 
اخیر، چهره‌های جهانی مانند رابرت دنیرو و جنیفر 
لارنس هنگام بازدید از مادرید، در این رستوران غذا 
خورده‌اند. این فهرست درخشان، بوتین را به مکانی 
تبدیل کرده که نه‌تنهــا غذا، بلکه تاریخ و فرهنگ 

را سرو می‌کند.
   طعم تاریخ در بشقاب شما

بوتین به غذاهای ســنتی کاســتیلیایی شهرت 
دارد، غذاهایی که روح اســپانیا را در خود دارند. 
ستاره منوی این رســتوران، خوکچه بریان است 
که در کوره‌ای چوبی که از زمان تأسیس رستوران 
خاموش نشده، پخته می‌شود. پوست ترد و گوشت 
لطیف این غذا‌ که ارنست همینگوی در رمان خود 
از آن یاد کرده، هر انسانی را مسحور می‌کند. سوپ 
سیر با تخم‌مرغ و شری، انتخابی محبوب برای شب‌ 
زنده‌داران مادریدی اســت. کراکت‌های خانگی با 
مغز بشامل، گازپاچو، سوپ خنک گوجه‌فرنگی و 
سوسیس خونی بورگوس نیز از دیگر شاهکارهای 
منو هســتند. برای غذای اصلی، استیک با سس 
قارچ با طعمی غنــی و بافتی لطیــف، گزینه‌ای 
ایده‌آل برای دوستداران گوشت است. همراهی این 
غذاها با نوشیدنی‌های سنتی اسپانیایی، تجربه‌ای 

به‌یادماندنی خلق می‌کند.
   فضایی که زمان در آن متوقف شده

از لحظــه ورود به بوتین، گویی بــه قرن هجدهم 
قدم می‌گذارید. دیوارهای آجری، تیرهای چوبی 

کهن و سردابی از قرن شانزدهم، فضایی جادویی را 
می‌سازند. سالن اصلی با صدای گفت‌وگو و برخورد 
لیوان‌هــا، حال‌وهوای اســپانیای قدیــم را زنده 
می‌کند، درحالی‌که ســرداب زیرزمینی، فضایی 
دنج بــرای وعده‌های خصوصــی فراهم می‌کند. 
صندوق قدیمی طلایی‌رنگ، تابلوهای نقاشــی از 
زندگی قرن هجدهم و پله‌های چوبی فرســوده از 
قدم‌های پیشخدمت‌ها، هر گوشه این رستوران را 
به موزه‌ای زنده تبدیل کرده‌اند. بااین‌حال، بوتین 
با وجود شهرت جهانی‌اش، صمیمی و مهمان‌نواز 
باقی مانده و هر بازدیدکننده را به گرمی می‌پذیرد.

   چالش‌های یک افسانه جهانی
مدیریت رســتورانی با ۳۰۰ ســال قدمت آسان 
نیســت. بوتین در دهه‌های گذشــته تلاش کرد 
شعبه‌هایی در میامی )۱۹۹۸(، مکزیک )۲۰۰۴( و 
پورتوریکو )۲۰۰۷( افتتاح کند، اما هیچ‌کدام دوام 
نیاوردند. در مادرید هــم، رزرو میز در بوتین کار 
ساده‌ای نیست. این رستوران، به‌ویژه در فصل‌های 
شــلوغ، ماه‌ها زودتر پر می‌شود. شام در مادرید به 
طور معمول از ســاعت ۲۰ آغاز می‌شود‌ اما برای 
تجربه‌ای آرام‌تر، ناهار دیرهنــگام، در‌حد فاصل 
ساعت ۱۳ تا ‌۱۶ به مشــتریان پیشنهاد می‌شود.‌ 
بدون رزرو، شانس نشســتن کم است، مگر اینکه 

برای یک نفر در لحظه آخر جایی پیدا کنید.
البته رزرو هم رایگان نیست و رستوران برای رزرو 

هر صندلی ۵۰ یورو دریافت می‌کند. 
   هزینه‌ای برای تاریخ و طعم

غذا خوردن در بوتین ارزان نیســت‌ اما ارزشش را 
دارد. قیمت پیش‌غذاها از ۱۰ تا ۲۵ یورو، سوپ‌ها 
۷ تا ۱۸ یورو، سبزیجات ۱۲ تا ۱۴ یورو، غذاهای 
گوشتی ۱۲ تا ۲۷ یورو و غذاهای دریایی از ۵۳ تا 
۱۰۴ یورو متغیر اســت. منوی ویژه ناهار یا شام 
فصلی، شــامل گازپاچو، خوکچه بریان، دســر، 
نان، آب و ســانگریا، حدود ۵۰ یورو هزینه دارد. 
بااین‌حال، کیفیت بی‌نظیر غذاها و تجربه تاریخی، 

این هزینه را توجیه می‌کند.

در آمریکا، صحنه سیاســت گاهی به نمایشــی 
غیرقابل ‌پیش‌بینی بدل می‌شــود. شورشیان ۶ 
ژانویه ۲۰۲۱ که با یورش به کاپیتول )ساختمان 
کنگره آمریکا( یکی از جنجالی‌ترین روزهای تاریخ 
این کشور را رقم زدند، اکنون نه‌تنها از زندان آزاد 
شــده‌اند، بلکه به‌عنوان قهرمان در میان برخی 
جمهوری‌خواهان جا گرفته‌انــد. دونالد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا، ســاعاتی پس از بازگشت 
به کاخ ســفید در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، با عفو حدود 
۱۵۰۰ نفر از ایــن افراد‌ که به جرایمــی از ورود 
غیرقانونی تا حمله به پلیس و تخریب اموال کنگره 
محکوم شده بودند، موجی از بحث و جدل به راه 
انداخت. حالا برخی از این عفوشــدگان، از جمله 
رایان کلی، جیــک لنگ و انریکه تاریو، از ســایه 
محکومیت به کانون توجه سیاســی گام نهاده‌اند 

و حتی برای نامزدی در انتخابات آماده می‌شوند.
رایان کلی، ۴۳ ســاله و فعال در حــوزه املاک 
تجاری در میشیگان، نمونه بارز این تحول است. 
او در سال ۲۰۲۲، پس از اتهامات مرتبط با حضور 
در شــورش ۶ ژانویه، در انتخابــات فرمانداری 
میشــیگان شکســت خورد و دو ماه زندانی شد‌ 
اما امروز، در گردهمایی‌هــای جمهوری‌خواهان 
در جکســون میشــیگان، با آغوش باز و تشویق 
هواداران روبه‌رو می‌شــود. کلی‌ که به جرم ورود 
غیرقانونی به محوطه کاپیتــول )منطقه امنیتی 
کنگره( محکوم شــده بود، به حضــار می‌گوید: 
»این یک اعتراض بود، نه شــورش.« او که خود 
را »زندانی سیاسی« می‌خواند، از تجربه زندان و 
جدایی از پسر خردسالش سخن می‌گوید و با این 

داستان‌های دراماتیک، قلب مخاطبان را تسخیر 
می‌کند. هوادارانش او را بــه نامزدی دوباره برای 
فرمانداری در ۲۰۲۶ تشــویق می‌کنند و کلی با 
پذیرش‌ غیرمســتقیم این دعوت، معتقد اســت 
عفو ترامپ »فرصتــی طلایی« بــرای او و دیگر 

عفوشدگان فراهم کرده است.
این روند به کلی محدود نیست. جیمز گرانت‌ که به 
اتهام حمله به پلیس و ورود غیرقانونی به دفتر یک 
سناتور در کاپیتول محکوم شده بود، در کارولینای 
شــمالی ســخنرانی می‌کند و ادعــای تقلب در 
انتخابات ۲۰۲۰ را که مورد خوشایند ترامپ است 
و بارها توســط مقامات انتخاباتی و دادگاه‌ها رد 
شده، تکرار می‌کند. رونالد مک‌ابی، معاون سابق 
کلانتر تنسی‌ که به جرم ضرب‌وشتم مأموران در 
کاپیتول به پنج جرم سنگین محکوم شده بود، در 
گردهمایی جمهوری‌خواهان تنســی از احتمال 
نامزدی در انتخابات سخن می‌گوید. جیک لنگ، 
متهم به حمله به مأمور پلیس و جرایم دیگر، برای 
کرسی سنا در فلوریدا نامزد شــده است. انریکه 
تاریو، رهبر سابق گروه افراطی ‌پراود بویز‌ )پسران 
مغرور(‌ که به جرم توطئه برای شورش، ۲۲ سال 
حکم زندان گرفته بود، در گفت‌وگو با نیوزمکس 
از برنامه‌هایش برای ورود به سیاست در ۲۰۲۶ یا 
۲۰۲۸ خبر می‌دهد. ایــن افراد در رویدادهایی با 
عناوینی مانند »فریب شورش« یا »میهن‌پرستان 
تبرئه‌شده« به‌عنوان سخنران دعوت می‌شوند و از 
سوی بخشی از پایگاه طرفداران ترامپ به‌عنوان 

»میهن‌پرستان واقعی« ستایش می‌کردند.
مت دالک، تاریخ‌نگار دانشــگاه جورج واشنگتن، 

می‌گوید: »عفوشدگان می‌توانند داستان سرکوب 
خود توسط دولت فدرال را روایت کنند‌ که برای 
هواداران ترامپ یک ابزار انگیزشی و جمع‌آوری 
کمک مالی قوی است.« اما او هشدار می‌دهد که 
این روند »پذیرش خشونت سیاسی« را در میان 
برخی جمهوری‌خواهان عادی‌ســازی می‌کند. 
در ۶ ژانویــه، بیش از ۱۰۰ مأمــور پلیس زخمی 
شدند، برخی با میله و اســپری فلفل مورد حمله 
قرار گرفتند و تصاویر هجوم به کاپیتول، از جمله 
شکســتن پنجره‌ها و فرار قانون‌گذاران، هنوز در 
ذهن بسیاری زنده است. بااین‌حال، برای برخی 
جمهوری‌خواهــان، این افراد نمــاد مقاومت در 
برابر »سوءاســتفاده از قدرت سیاسی« هستند. 
در مقابل، گروه‌هایی ماننــد مرکز صلح و عدالت 
مونتری در کالیفرنیا‌ کــه علیه رویدادهای حامی 
عفوشدگان اعتراض کرده‌اند، این روند را »تحریف 
خطرنــاک تاریخ« می‌خواننــد. در مونتری، یک 
رویداد با حضور شش عفوشده به دلیل اعتراضات 
عمومی سه بار تغییر مکان داد و در نهایت با حضور 
معترضان برگزار و به صحنه بحث و جدل تبدیل 
شد. دیوید بکر، حقوقدان سابق وزارت دادگستری 
و نویسنده کتاب »حقیقت بزرگ« درباره ادعاهای 
انتخاباتی ترامپ، معتقد است ‌‌تجلیل از این افراد 
می‌تواند به تضعیف دموکراسی منجر شود: »اگر 
قانون و انتخابات بی‌معنا شوند، راه برای فاجعه‌ای 
بزرگ‌تر باز می‌شــود.« بااین‌حال، برای هواداران 
پرشور ترامپ، این عفوشدگان قربانیانی هستند 
که برای »حقیقت« جنگیده‌اند و دســت‌کم ۲۴ 
گروه محلی جمهوری‌خواه در ماه‌های اخیر از این 
افراد برای سخنرانی دعوت کرده‌اند، از جمله در 
رویدادهایی که به جمــع‌آوری کمک مالی برای 
آن‌ها اختصاص دارد. این تحولات نشــان‌دهنده 
شکاف عمیق در سیاست آمریکاست، شکافی که 
ممکن است شورشیان دیروز را به سیاستمداران 
فردا تبدیل ‌ و فاصله موجود بین دو قطب مخالف 

را مضاعف کند.

   ینگه دنیا

شورشیان کاپیتول،
 قهرمانان جدید سیاست

عفوشدگان ۶ ژانویه برای نامزدی در انتخابات آماده می‌شوند

     
  کیوسک

دیلی میرور، عکس و تیتر اصلی خود 
را به مرگ رهبر کاتولیک‌های چهان 
اختصاص داد و او را »پاپ مردم« نامید.

وال استریت ژورنال، عکس و تیتر اصلی 
خود را به مرگ پاپ فرانسیس اختصاص 

داد و او را »پاپ اولین‌ها« نامید.

روز
ره 

چه
 

  ‌

کاردینال کویــن فارل، روحانی ‌۷۷ســاله ایرلندی-
آمریکایی، اکنون در قلب واتیکان ایستاده و به‌عنوان 
کامرلنگــو )مدیــر تشــریفات( ســکان هدایت این 
نهاد مقدس را در یکــی از حســاس‌ترین برهه‌های 
تاریخش به دســت گرفته اســت. پس از درگذشت 
پاپ فرانســیس بر اثر ســکته مغزی و نارسایی قلبی 
در روز دوشــنبه عید پاک، فارل با اعلام رســمی این 
خبر، خود را به‌عنوان ســکاندار موقــت واتیکان در 
دوره »کرســی خالی پــاپ« معرفی کــرد. او نه‌تنها 
امور روزمره واتیــکان را اداره می‌کنــد، بلکه وظیفه 
ســازماندهی کنکلاو )گردهمایی انتخاب پاپ( برای 
انتخاب پاپ بعدی و نظارت بر مراسم سنتی عزاداری 
پاپ را برعهده دارد. فارل، متولــد ۱۹۴۷ در دوبلین، 
از خانواده‌ای متوســط و مهاجر ایرلندی برخاســت. 
تحصیل در دانشــگاه ســالامانکا اســپانیا و دانشگاه 
پاپــی رم او را به یــک روحانی‌ چندزبانه، مســلط به 
انگلیســی، اســپانیایی، ایتالیایی و گیلیک ایرلندی 
و فردی جهان‌دیــده تبدیل کــرد. او فعالیت خود را 
در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان کشــیش در مکزیک آغاز ‌ و 
ســپس بیش از ســه دهه در آمریکا خدمت کرد؛ از 
جمله در مریلند، به‌عنوان اســقف کمکی واشنگتن 
و اســقف دالاس. این تجربه گســترده در ســه قاره، 
درک عمیقی از کلیســای جهانی به او بخشــیده که 
در مدیریــت کنکلاو، با حضــور کاردینال‌ها )اعضای 
ارشد کلیســا( از سراسر جهان، نقشــی کلیدی ایفا 
می‌کند. در سال ۲۰۱۶، پاپ فرانســیس، فارل را به 
رم فراخواند و او را رئیس نهــاد امور خانواده و زندگی 
واتیکان کــرد، مقامی که با ارتقا به مقــام کاردینالی 
همراه شد. در سال ۲۰۱۹، فرانســیس او را به‌عنوان 
کامرلنگو برگزید و در ســال ۲۰۲۳، ریاست بالاترین 
مرجع قضایی واتیکان و نهاد نظارت بر اسناد حساس 
را به او ســپرد. فارل در بیانیه‌ای پس از درگذشــت 
پاپ گفت: »فرانســیس بــه ما آموخــت ارزش‌های 
انجیل را با شــجاعت و عشــق جهانی، به‌ویژه برای 
فقرا، زنده کنیم.« ایــن کلمات، بازتــاب تعهد او به 

اصلاحات فرانســیس در حمایت از حاشیه‌نشــینان 
و شــفقت در کلیساســت. نقش کامرلنگو ترکیبی از 
وظایف اجرایی و تشریفاتی اســت. فارل روز دوشنبه 
درگذشت پاپ را تأیید‌، آپارتمان او را مهر و موم کرد 
و انگشــتر پاپ )نماد اقتدار پاپی( را شکســت. او روز 
چهارشنبه مراسم انتقال تابوت فرانسیس از اقامتگاه 
پاپ به کلیسای سنت پیتر )کلیسای اصلی واتیکان( 
را رهبری می‌کند و تا شــنبه‌ که مراســم تشییع در 
میدان سنت پیتر برگزار می‌شود، بر تمامی تشریفات 
نظارت دارد. مهم‌ترین وظیفه او، آماده‌سازی کنکلاو 
اســت؛ گردهمایی ســری کاردینال‌ها برای انتخاب 
پاپ بعدی. فــارل باید اطمینان حاصــل کند که این 
فرآیند باستانی و ریشــه‌دار در قرن‌ها سنت، بی‌نقص 
اجرا شــود. هرچند نادر و کم‌ســابقه‌ اما تاریخ نشان 
داده که کامرلنگوها هم می‌توانند پاپ شــوند، مانند 
جیواکینــو پچی )پاپ لئــوی ســیزدهم، ۱۸۷۸( و 
اوجنیو پاچلی )پاپ پیوس دوازدهم، ۱۹۳۹(. بر این 

‌اساس، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره 
احتمال پاپ شدن فارل شکل گرفته است. 

فارل اکنون با چالش‌های بزرگی روبه‌روســت. مرگ 
فرانسیس‌ که اصلاحاتی جنجالی را پیش برد، کلیسا 
را در برابر دوقطبی‌های داخلــی میان محافظه‌کاران 
و اصلاح‌طلبان آســیب‌پذیر کرده اســت. فــارل، با 
طنز ایرلندی و دیپلماســی‌اش، بایــد وحدت در این 
برهه خاص را حفظ و از ســمت دیگر نیز با شــایعات 
و اطلاعات نادرســت در فضای مجــازی مقابله کند. 
مراســم عزاداری پاپ‌ که او هدایتش را بر‌عهده دارد، 
یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای رسانه‌ای جهان خواهد 
بود و میلیون‌ها نفر در سراســر جهان آن را تماشــا 
می‌کنند. نحوه مدیریت مراســم ترحیم پاپ فقید و 
از آن مهم‌تر، نحوه معرفی و ارائه دستاوردها و میراث 
او توســط فارل می‌تواند بر تصویر آینده واتیکان نزد 
مردم تأثیر عمیقی بگذارد. فارل اکنون در مرکز توجه 

جهانی قرار دارد.

قدیس ایرلندی، سکاندار واتیکان
کاردینال کوین فارل، پس از درگذشت پاپ فرانسیس، هدایت واتیکان در این دوره‌ حساس را بر‌عهده دارد

جورج و امل کلونی شایعات منتشر شده مبنی بر طلاق و جدایی‌شان را قاطعانه رد کردند. جورج کلونی، ستاره هالیوود، در مصاحبه با سی‌بی‌اس از 
عشق بی‌وقفه‌اش به همسرش امل گفت: »پس از یک دهه زندگی مشترک، هنوز حتی یک دعوا نداشته‌ایم! من خوشبخت‌ترین و عاشق‌ترین مرد 

زمینم...« این زوج که در سال ۲۰۱۴ ازدواج کردند و والدین دوقلوهای هفت‌ساله هستند، با اظهارات عاشقانه‌شان موجی از تحسین را در فضای 
مجازی به راه انداختند. البته برخی از کاربران هم به این نکته اشاره کردند که طلاق این زوج، ۳۰۰ میلیون دلار برای جورج کلونی خرج در بر دارد و 

این مبلغ هنگفت هر مردی را مجبور می‌کند که لب به چنین توصیفاتی از عشق به همسرش باز کند.

تیلور سوئیفت در برابر کیم کارداشیان برای تصاحب بادیگارد!
برادران وارنر با بازسازی فیلم عاشقانه و پرهیجان »بادیگارد« )۱۹۹۲( بار دیگر توجه‌ها را 

به خود جلب کرده است. این استودیو در رقابتی داغ، دو ستاره بزرگ، تیلور سوئیفت و کیم 
کارداشیان را برای ایفای نقش اصلی در نظر گرفته است؛ نقشی که ویتنی هیوستون فقید را به 
چهره‌ای جاودانه تبدیل کرد. فیلم اصلی »بادیگارد«، داستان یک مأمور امنیتی با بازی کوین 

کاستنر را روایت می‌کند که وظیفه حفاظت از یک ستاره موسیقی پاپ را بر‌عهده دارد. این 
فیلم با فروش خیره‌کننده بیش از ۴۰۰ میلیون دلار، علی‌رغم نقدهای تند و نامزدی در جوایز 
»تمشک طلایی«، به لطف موسیقی متن افسانه‌ای خود که پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ سینما 
شد، در قلب مخاطبان جا گرفت. طبق گزارش »دیلی میل«، تیلور سوئیفت در آستانه امضای 

قرارداد با برادران وارنر است و به احتمال فراوان ترانه‌های جدیدی برای فیلم خلق خواهد 
کرد. سوئیفت پیش‌تر در فیلم‌های »گربه‌ها« و »آمستردام« تجربه بازیگری داشته است‌ 

اما کیم کارداشیان، ستاره‌ای که با سریال »داستان ترسناک آمریکایی« و همکاری با رایان 
مورفی در دنیای بازیگری خوش درخشیده، رقیبی سرسخت است. برادران وارنر به همکاری با کیم بسیار مشتاق است و برخی معتقدند حضور او می‌تواند 

جذابیت تجاری پروژه را دوچندان کند. کارداشیان که به‌زودی در سریال »همه‌چیز رواست« دیده خواهد شد، با قدرت در حال تثبیت جایگاه خود در 
هالیوود است. کارگردانی این بازسازی نیز به سم رنچ، خالق مستند موفق »تیلور سوئیفت: تور ادوار«، سپرده شده و او طرفدار حضور سوئیفت است.

ون
و ز

یل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الاتحاد و الاتفاق 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های تاتنهام و ناتینگهام فارست

مراسم ترحیم پاپ فرانسیس 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های باخیا و سیارا

مسابقه بسکتبال بین تیم‌های نیکس و دیترویت پیستونز
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گروه ورزش | تساوی تلخ مقابل هوادار، نماد یک فصل تلخ‌تر؛ بحران ساختاری 
در تیمی که قرار بود مدعی باشد وقتی در دقیقه ۹۰+۱۱ گل سه‌امتیازی استقلال 
مقابل هوادار مردود شد، بیشتر از آنکه هواداران آبی ناراحت گل نشدن باشند، 
از خودشان پرسیدند: »اصلا چرا باید در چنین شرایطی به یک گل در وقت‌های 
تلف‌شده دل ببندیم؟« این سؤال شاید نمودی از خلاصه‌‌ یک فصل پرتنش و 

پرابهام بود.

زی
ه با

کت
   ن

WWE شب جنجالی دو ستاره بزرگ
اورتون کمربند را از جان سینا دزدید

دو ســتاره آمریکایی، جان سینا، قهرمان مسابقات کشــتی حرفه‌ای نمایشی 
)WWE(‌  و رندی اورتــون، رقیب دیرینه‌اش، بامداد سه‌شــنبه در یک نبرد 
هیجان‌انگیز در رقابت‌های »رسلمانیا ۴۱« برای قهرمانی جهان، جنجال‌آفرین 
شدند. در جریان این مسابقه که با پیروزی جان سینا و زمین‌ زدن رندی اورتون 
۴۵ ســاله به پایان رسید، سینا پس از پیروزی با شــور و هیجان از تماشاگران 
حاضر خواست تا گوشی‌های همراه خود را درآورده و از لحظه‌‌ تاج‌گذاری‌اش با 
کمربند طلایی رقابت‌های WWE عکس و فیلم بگیرند. اما درست در لحظه‌ای 
که جان سینا مشغول صحبت با جمعیت پرشــور بود، رندی اورتون بی‌صدا از 

پشت به او نزدیک شد و ناگهان ضربه‌ای سهمگین به پشت او وارد کرد که باعث شد سینا نقش زمین شود. سپس 
اورتون کمربند طلایی قهرمانی را برداشــت و در حالی‌که واکنش پرشور تماشاگران را برمی‌انگیخت، چند جمله 

هیجان‌انگیز خطاب به آنان گفت.
اورتون پس از نگاهی دقیق به کمربند قهرمانی در برابر رقیب زمین‌گیرش، آن را دوباره به ســینا بازگرداند و در 
آرامش صحنه را ترک کرد. گفتنی است که جان سینا، قهرمان WWE، در این مسابقه که روز دوشنبه در قالب 
رقابت‌های »رسلمانیا ۴۱« برگزار شد، موفق به کسب پیروزی شد. همچنین پیش‌تر اعلام شده بود که جان سینا 
۴۷ ساله قصد دارد در پایان سال ۲۰۲۵ از دنیای کشتی نمایشــی خداحافظی کند؛ به همین دلیل، این دوره از 
رسلمانیا احتمالا آخرین حضور او در این رقابت‌ها خواهد بود، اگرچه احتمال بازنگری در تصمیمش و ادامه‌ فعالیت 

همچنان وجود دارد.

حال و هوای اسطوره بعد از بازنشستگی
نادال: دلم برای تنیس تنگ نشده

رافائل نادال، اسطوره بازنشسته تنیس اســپانیا که ۲۲ عنوان قهرمانی در گرند 
اسلم‌ها دارد، گفت: »دلم برای تنیس تنگ نشده«. او این سخنان را پس از تجلیل 
در مراسم جوایز جهانی ورزشی »لورئوس« در مادرید بیان کرد. نادال ۳۸ ساله، 
پادشــاه رولان گاروس که ۱۴ بار قهرمان این رقابت‌ها شده بود، پس از آخرین 
مسابقه‌اش در چارچوب جام دیویس در مالاگا در نوامبر گذشته از دنیای حرفه‌ای 
خداحافظی کرد.او به خبرنگاران گفت: »در حقیقت، اصلا دلم برای تنیس تنگ 
نشده. هیچ‌جوره. « او افزود: »نه به این خاطر که از تنیس خسته شده ‌ یا با آن درگیر 
بودم. اصلا. من دوران حرفه‌ای‌ام را با رضایت به پایان رساندم. اگر می‌توانستم ادامه 

دهم، حتما ادامه می‌دادم، چون عاشق کاری بودم که انجام می‌دادم.« نادال ادامه داد: »تنیس در تمام زندگی‌ام شور و 
اشتیاقم بود. فقط وقتی می‌فهمی که دیگر از نظر بدنی توان ادامه دادن را نداری... تلاش می‌کنی آن فصل را ببندی و 
من آن فصل را بستم.« »ماتادور« اسپانیایی در طول دوران حرفه‌ای‌اش با مصدومیت‌های زیادی دست‌و‌پنجه نرم کرد‌ 
اما تا جایی که می‌توانست، بازنشستگی را به تعویق انداخت.او گفت: »من تصمیم نهایی‌ام را به تأخیر انداختم، چون 
نیاز داشتم مطمئن شوم تصمیم درستی می‌گیرم. چیزی که واقعا سخت بود، این بود که روی کاناپه بنشینم و از خودم 
بپرسم آیا باید به تلاش ادامه می‌دادم یا نه.« نادال‌ که دو مدال طلای المپیک )۲۰۰۸ در انفرادی در پکن‌ و ۲۰۱۶ در 
دوبل در ریو دو ژانیرو( را در کارنامه دارد، در پایان گفت: »وقتی دیدم بدنم دیگر به سطحی که برای لذت بردن دوباره 
در زمین نیاز دارم، نمی‌رســد، تصمیم به توقف گرفتم. به همین دلیل است که دلم برای تنیس تنگ نشده. چون با 

وجدانی آسوده از دنیای تنیس رفتم، می‌دانم که هر آنچه داشتم را گذاشتم و بدنم دیگر توان ادامه دادن نداشت.«

فصل بی‌غرور
بحران ساختاری در استقلال، تیمی که قرار بود 

مدعی قهرمانی باشد

کوچیش و مولر؛ هت‌تریک‌های پشت‌ سرهم 
رکوردهای بی‌نظیر در جهان

فهرست بازیکنانی که در جام‌جهانی فیفا هت‌تریک کرده‌اند، به‌طور طبیعی شامل 
برخی از بهترین مهاجمان تاریخ این تورنمنت است؛ از جمله پله، ژوست فونتن، 
اوزه‌بیو، جف هرست، پائولو روسی، کریســتیانو رونالدو و کیلیان امباپه؛ نام‌هایی 
نمادین در لیستی پرســتاره. اما تنها دو بازیکن در تاریخ موفق شده‌اند که پس از 
زدن یک هت‌تریک در جام جهانی، در بازی بعدی‌شان در همان تورنمنت، بار دیگر 
هت‌تریک کنند. شاندور کوچیش، اسطوره مجارستان، نخستین کسی بود که به 
این شاهکار دست یافت. تیم مجارستانِ افسانه‌ای با لقب مجاری‌های قدرتمند، 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد جام‌جهانی ۱۹۵۴ سوئیس شد. در 
نخستین بازی، آن‌ها کره جنوبی را با نتیجه خیره‌کننده 9برصفر شکست دادند و 
موجی از تحسین را به‌راه انداختند. در آن مسابقه، فرانتس پوشکاش دو گل به ثمر 
رساند‌ اما کوچیش یک قدم فراتر رفت و هت‌تریک کرد. اگر آن پیروزی‌ چشمگیر 
بود، بازی بعدی‌شان یک شــوک واقعی بود: آلمان غربی با نتیجه ۸-۳ مغلوب ‌ و 
کوچیش بار دیگر درخشان ظاهر شد و این بار چهار گل زد تا یکی از تاریخی‌ترین 
نمایش‌های جام‌جهانی رقم بخورد.کوچیش به درخشش خود ادامه داد و همراه با 
تیمش تا فینال رسید؛ جایی که در دیداری مهیج، آلمان‌ها ۳-۲ پیروز شدند و جام 
را بالای سر بردند. هرچند قهرمانی از دست رفت‌ اما کوچیش با ۱۱ گل زده، عنوان 
آقای گل جام‌جهانی ۱۹۵۴ را از آن خود کرد. 16 سال بعد از درخشش کوچیش، 
نوبت به گرد مولر رســید تا به جمــع بازیکنانی بپیوندد کــه در دو بازی پیاپی 
جام‌جهانی، هت‌تریک کرده‌اند.این مهاجم فرصت‌طلب و خطرناک، نخستین گل 
خود در جام‌جهانی را در بازی نخست آلمان غربی در جام‌جهانی ۱۹۷۰ مکزیک و 
در پیروزی ۲-۱ برابر مراکش به ثمر رساند. در دیدار دوم مقابل بلغارستان، مولر با 

زدن سه گل، هت‌تریک کرد و تیمش با نتیجه ۵-۲ پیروز شد.
در بازی بعد مقابل پرو، مولر بار دیگر درخشید و این بار در نیمه اول هت‌تریک 
کرد و آلمان با نتیجه ۳-۱ پیروز شد. مولر نیز مانند کوچیش، با ۱۰ گل زده، 
عنوان آقای گل جام ۱۹۷۰ را کسب کرد و آلمان به مقام سوم رسید.چهار سال 
بعد، او بالاخره به جامی که همیشه آرزویش را داشت، دست یافت و با گلزنی در 

فینال برابر هلند، قهرمانی را برای آلمان غربی به ارمغان آورد.

رونالدو جونیور در متن یک حاشیه
ویدئوی جنجالی از پسر اسطوره

کریســتیانو رونالدو جونیور، ســتاره در حال ظهور فوتبال و فرزند اسطوره 
پرتغالی کریستیانو رونالدو، پس از انتشــار ویدئویی مرموز در کنار دو دختر 
داخل یک خودرو، جنجال‌آفرین شد. کریســتیانو جونیور که ۱۴ سال دارد، 
خیلی زود وارد دنیای فوتبال شد و در آکادمی باشگاه‌های بزرگ اروپایی مانند 
یوونتوس ایتالیا و منچستریونایتد انگلیس آموزش دیده است. او در پایان سال 

۲۰۲۲ همراه با پدرش به باشگاه النصر عربستان پیوست.
او به وضوح اســتعداد پدرش را به ارث برده، چرا‌کــه در یک فصل تنها با تیم 
جوانان یوونتوس موفق به زدن ۵۸ گل شده و همین باعث جلب توجه باشگاه‌ها 
و تیم‌های ملی مختلف شده است. براساس قوانین بین‌المللی، او می‌تواند در 
آینده برای پنج کشور مختلف بازی کند: پرتغال، اسپانیا، انگلستان، کیپ ورد 

)رأس‌الخیمه( و ایالات متحده آمریکا.
در این ویدئو که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته، کریستیانو 
جونیور در یک خودروی لوکس در کنار دو دختر دیده می‌شود، در حالی که 
با یکدیگر می‌خندند.محل یا زمان دقیق ضبط این ویدئو مشخص نیست‌ اما 

همین صحنه کنجکاوی بسیاری از کاربران و هواداران را برانگیخته است.

  مستطیل سبز

   بازخوانی یک بازی، بازتاب یک بحران
در هفته‌ای که پرسپولیس از کورس جا ماند و 
سپاهان در تعقیب تراکتور صدرنشین است، 
اســتقلال در آزادی مقابل قعرنشین جدول 
ایســتاد که ‌ آمده بود فقط زنــده بماند. اما 
نتیجه؟ تساوی ۲-۲ و دو گلی که با بدترین 

نوع خط دفاعی ممکن خورده شد.
گل اول هوادار، روی اشــتباه کودکانه خط 
دفاع و ناهماهنگی بین مدافعان و دروازه‌بان 
بود و  گل دوم هم حاصل یک ضدحمله ساده 
و گیج‌کننده برای خط هافبک و دفاع از هم 

پاشیده استقلال. 

   تیمی بدون نقشه‌ و هویت
میودراگ بوژوویچ که با وعده‌ ساخت تیمی 
منظم و هجومی به اســتقلال آمد، نتوانست 
هویت تاکتیکی مشخصی برای تیمش بسازد. 
ترکیب‌های مداوم متغیــر، ناتوانی در حفظ 
نتیجه‌ و نداشتن پلن B، استقلال را به تیمی 
واکنشــی تبدیل کرد که در هــر بازی، یک 

سورپرایز منفی تازه برای هواداران داشت.

   آمارهایی که فریاد می‌زنند
اســتقلال در 7 بازی اخیر تنها هیچ بردی 
نداشته و آخرین پیروزی این تیم برمی‌گردد 
به بازی این تیم برابر نساجی در هفته بیستم 
که موفق شد یک بر صفر حریف قعرنشین را 
شکست دهد. تفاضل گل 5- برای باشگاهی 
که یکی از غول‌های قاره آسیاست غیرقابل 

درک به‌نظر می‌رسد.
اســتقلال در هفت بازی آخرش نتوانســته 

دروازه‌اش را بســته نگه دارد و آخرین کلین 
شیت تیم در همان بازی با نساجی در هفته 
بیســتم رقم خورد. این تیم هیچ مسابقه‌ای 
در برابر حریفان ســنتی و مدعیان قهرمانی 
را در این فصل با برد پشت سر نگذاشت. دو 
شکســت برابر تراکتور و پرسپولیس و یک 
مساوی با سپاهان نتایجی نیست که بتواند 

هواداران این تیم را راضی کند.

   پشت‌پرده‌ از رختکن تا مدیریت
گفته می‌شــود فضای رختکن اســتقلال از 
مدت‌ها پیش ملتهب اســت. بازیکنانی که 
از نبود برنامه تمرینی روشــن گلایه دارند، 
کادری کــه هرچند وقت تغییــر می‌کند و 
مدیریتی که نه در خرید بازیکن موفق بود، 
نه در آرام‌سازی فضا. هواداران در شبکه‌های 
اجتماعی خواهان برکناری بوژوویچ  و مدیران 
استقلال شدند اما همانطور که انتظار می‌رفت 
مرد اهل مونته‌نگرو خیلی زود اخراج شد. او 
در حالی از اســتقلال می‌رود که هیچ بردی 
در لیگ‌برتر به‌دســت نیــاورد. از علی‌رضا 
منصوریان به عنوان گزینه جانشینی او برای 

بازی‌های باقی‌مانده فصل نام برده می‌شود. ‌

   امید یا سقوط آزاد
در هفته‌های آینده، استقلال باید با تیم‌های 
آلومینیوم‌، چادرملو و سپاهان در لیگ‌برتر و 
با پیکان در جام حذفی  دیدار کند. سه دیدار 
سرنوشت‌ســاز و اگر آبی‌ها حتی ۲ شکست 
دیگر تجربــه کنند، حضورشــان در پایین 
جدول  حتمی ‌و کسب سهمیه آسیا‌ فقط یک 

رؤیای دور است.

   جمع‌بندی
استقلال این فصل نه‌تنها نتیجه نگرفته، بلکه 
در ساختار، سبک بازی و حتی از نظر کاراکتر 
تیمی، سقوط کرده. هرچند هنوز فصل تمام 
نشده‌ اما اگر مدیریت باشگاه در روزهای پیش 
رو تصمیمات قاطع نگیرد، این فصل در تاریخ 
باشگاه به عنوان یکی از تلخ‌ترین دوره‌ها ثبت 

خواهد شد.

   آمارهای تکان‌دهنده
آمار اســتقلال در این فصــل از رقابت‌های 

لیگ‌برتر آماری تکان‌دهنده است.
تنها 10 برد در 39 بازی )بدترین عملکرد در 

۱۰ سال اخیر(
29 گل زده در لیگ‌برتر )حتی کمتر از برخی 

تیم‌های پایین جدول مثل نساجی(
۱۳ باخت )بیشترین تعداد از فصل ۹۰-۸۹(

   دیدار مرگ و زندگی با پیکان
استقلال روز شنبه ششم اردیبهشت در یک 
بازی حساس و سرنوشت‌ساز باید در مرحله 

یک‌چهارم نهایی به مصاف پیکان برود.
 تیمــی کــه از لیــگ یــک می‌آیــد امــا 
شــرایط اســتقلال به‌گونه‌ای نیســت که 
 هوادارانــش خیال‌شــان از صعــود ایــن 

تیم ‌راحت باشد.

عوارض دنبال آهو ندویدن در زورخانه
مهدی خاکی‌فیروز  

              دبیر‌گروه سیاسی

در حالی که در زورخانه‌ای در خراسان شمالی، به شکل نادرستی ادعا شده بود که 
»دیگه دنبال آهو دویدن و ناز کشــیدن، فایده نداره، نداره‌‌‌‌... « با این حال به نظر 
می‌رسد از نظر کمیته انضباطی، دنبال آهو دویدن و ناز کشیدن، خیلی هم فایده 
دارد! زیرا این کمیته، بازخوانی ترانه دنبال آهو دویدن علیرضا افتخاری را خلاف 
شئون زورخانه و ورزش پهلوانی تشخیص داده است. البته باید بررسی کرد که در 
فضای محدود زورخانه چطور می‌توان دنبال آهو دوید و مهمتر اینکه، آیا خود آهو 

می‌تواند به شکل دایره‌ای بدود و سرش گیج نرود؟
از مفاد این رای می‌توان استنباط کرد وقتی که دل به گیسوی پریشون می‌رسه، 
اشتباه است که خودش را نگه دارد ... اصلا پهلوانی از همانجایی شروع می‌شود که 

دل، بی‌اختیار می‌لرزد و مرشد، دف را محکم‌تر می‌زند.
طبق تحقیقات میدانیِ باستانی که از دل اشــعار استاد افتخاری استخراج شده، 
»چرخ زدن بی‌دلیل« و »با دلی عاشق توی گود رفتن«، خلاف عرف نیست و حتی 

جزو مفاد کلاسیکِ آیین پهلوانی محسوب می‌شود.
آنچه در رسانه‌های رسمی و شــبکه‌های اجتماعی منتشر شد، این بود که مرشد 
محترم، آقای رحمانقلی حامی، وسط اجرای تمرینات سنتی، قطعه‌ »دیگه عاشق 
شــدن فایده نداره« را با ریتم زورخانه‌ای اجرا کرده و متعاقبا، برخی از حضار به 
اشــتباه تصور کرده‌اند که گود زورخانه به سالن کنســرت بدل شده است و در 

حرکت‌های موزون، ورزشکاران را همراهی کردند. 
بر‌اساس شنیده‌های غیر‌رسمی خبرنگار ما، در جلسه کمیته انضباطی که احتمالا 
با چای و بیسکوئیت برگزار شــده، یکی از اعضا گفته: »ما با عاشق شدن مشکلی 

نداریم، ولی نباید دل را وسط گود جا گذاشت.«
کمیته انضباطی پس از بررسی سوابق تاریخی، به این نتیجه رسیده که »دنبال آهو 
دویدن، اگر با نیت سلوک عرفانی باشد، خلاف نیست و یک نوع گرم‌کردن ذهنی 

برای ورود به گود زورخانه محسوب می‌شود.«
»در واقع ناز کشــیدن، از ارکان ارتباط با مرشد و میل و کباده محسوب می‌شود؛ 

مشروط بر اینکه ناز، بیش از سه بیت طول نکشد.«
در نهایت، رأی صادر شد: »مرشد عزیز، سه ماه محروم. ولی نه به‌خاطر ناز و آهو، 
بلکه به‌خاطر تنظیم بد اکولایزر دف! ورزشــکار هم که فقط نگاه کرده بود و هیچ 

کاری نکرد، با یک قول شرف از عفو بهره‌مند شد.«
در همین راستا، یک کارگروه فرهنگی-پهلوانی با موضوع »تأثیر ابیات عاشقانه در 

تربیت بدنی سنتی« در خراسان شمالی تشکیل شد.
اولین ســرفصل برنامه‌های این کارگروه، برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان 
زیر است: »وقتی دل به چشمون غزل‌خون می‌رسه، چه‌جوری خودشو نگهداره!« 
در ایــن کارگاه، راهکارها و جزئیات بیشــتری از نحوه مواجهــه احتیاط‌آمیز با 

چشمون غزل‌خون و گیسوی پریشون، آموزش داده خواهد شد.

    یادداشت
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چند سطری درباره ناهماهنگی فرهنگی در 
 معماری امروز ایران به‌انگیزه روز معمار

 هویّتِ گم‌شده
سپیده کزازی  

              معمار

در چند دهه اخیر، حضور معماری غربی در فضای شــهری 
ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. نماهای شیشه‌ای، برج‌های 
بلند و پلان‌های باز که بیشتر براســاس معماری اروپایی و 
آمریکایی طراحی شــده‌اند، در بافت شــهری ما جا خوش 
کرده‌اند؛ در حالی‌که ایــن نوع معمــاری، از نظر فرهنگی 
و اقلیمــی هم‌خوانی چندانی با شــرایط زندگــی در ایران 
ندارد. معماری، فقــط فرم و ظاهر نیســت. معماری از دل 
فرهنگ، اقلیم و باورها برمی‌آیــد و دقیقاً همان‌ جایی دچار 
 مشکل می‌شــود که این ریشــه‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

ایران کشوری اســت با اقلیم‌های متنوع؛ از بیابانی و گرم‌ و 
خشک گرفته تا مرطوب و سردسیر. معماری سنتی و بومی 
ایران سال‌ها براساس همین شرایط شکل گرفته بود و همه 
عناصر آن براســاس نیازها و فرهنگ بومی منطقه طراحی 
و اجرا می‌شــد؛ بادگیرها در جنوب، حیاط‌های مرکزی در 
مناطق مرکزی، سقف‌های شــیب‌دار در شمال و دیوارهای 
ضخیم گلی در کویر، همه پاسخ‌هایی هوشمندانه و بومی به 
شرایط اقلیمی بودند. در کنار آن، فرهنگ ایرانی که همواره 
به حفظ حریم خصوصــی، ارتباط خانوادگــی و فضاهای 
درون‌گرا اهمیت می‌داد، ســاختار معماری را بر پایه حیاط 
مرکزی و اتاق‌های رو به داخل تنظیم کــرده بود. اما با ورود 
معماری غربی، این مفاهیم کنار گذاشته شد. ساختمان‌هایی 
با پنجره‌هــای بزرگِ رو بــه خیابان، بالکن‌های نمایشــی، 
آشپزخانه‌های کوچک و پلان‌های باز و تفکیک‌نشده، شاید 
در اروپا و در فرهنگ اروپایی زیبا و کارآمد باشند، اما در ایران، 
 با فرهنگ درون‌گرای ما ناسازگار و تا حد زیادی ناکارآمدند.

سبک زندگی ایرانی همواره حول محور خانواده، ارتباطات 
نزدیک و فضاهای نیمه‌خصوصی مانند حیاط و حوض‌خانه 
شــکل می‌گرفــت. در حالی‌که معمــاری مــدرن غربی 
بیشــتر بر فردگرایی و ارتباطات بیرونی تاکیــد دارد. این 
تفاوت باعث شــده بسیاری از ســاختمان‌های غرب‌گرا در 
عمل، نتوانند رضایت ســاکنان را جلب کننــد. خانه‌هایی 
کــه پنجره‌های بزرگ‌شــان اغلــب با پرده‌هــای ضخیم 
پوشــیده می‌شــود، یا تراس‌هایی که کمتر مورد استفاده 
 قرار می‌گیرند، شــاهدی بر این ناهماهنگــی فرهنگی‌اند.

از طرفی، گسترش شتاب‌زده معماری غربی در ایران باعث 
بی‌هویتی بصری در شــهرها و آســیب به شهرسازی بومی 
شــده اســت. کوچه‌هایی که زمانی پر از خانه‌های آجری و 
دیوارهای کاهگلــی بودند، امروز میان انبوهــی از نماهای 
سنگی و کامپوزیتی بی‌روح گم شــده‌اند. این اتفاق نه‌تنها 
هویت معماری ایرانــی را کم‌رنگ کرده، بلکه باعث شــده 
شــهرهای ما به مجموعه‌ای از فرم‌های تقلیدی و بی‌ریشه 
تبدیل شــوند که حتی می‌توان گفت به درستی و آگاهانه 
هم تقلید نشــده‌اند و شــاید اصطلاح »کلاغ خواســت راه 
رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خــودش را هم فراموش 
 کرد« درســت‌ترین مثال و کنایــه برای این اتفاق باشــد.

در نهایت، مسئله فقط تقلید از فرم‌های غربی نیست؛ بلکه 
نادیده گرفتــن روح و هویت معماری ایرانی اســت. اگرچه 
ارتباط با دنیای مدرن و الهام‌گرفتن از تکنولوژی‌ها و فرم‌های 
نو ضروری است، اما این جریان باید با درک عمیق از فرهنگ، 
اقلیم و نیازهای بومی همراه باشــد. معمــاری ایران زمانی 
می‌تواند معاصر و موفق باشد که ریشه‌های خود را بشناسد 
و در بستری امروزی بازآفرینی شود. معماری امروز ایران، نه 
باید اسیر گذشته باشد و نه اسیر تقلید. ما نیازمند بازآفرینی 
هویت ایرانی در قالب‌های معاصر هســتیم؛ هویتی که هم 
ریشه‌دار باشد، هم آینده‌نگر. به امید روزهای بهتر و اصولی‌تر 

برای معماری ایران.

نسخه ترسناک علاءالدین 
ساخته می‌شود

این ســال‌ها قطعا عصــر اقتباس‌های جدید اســت - و 
یکی دیگر از این اقتباس‌ها را در پیش رو داریم. نســخه 
جدیدی از داستان عامیانه خاورمیانه علاءالدین با عنوان 
»علاءالدین: پنجه میمون« ماه آینده تولید خواهد شد. 
اما این دقیقا نسخه 1992 علاءالدین ساخته شده توسط 

دیزنی نیست که ما می‌شناسیم و دوست داریم.
این اقتباس لایو اکشن جدید به عنوان»بازآفرینی فیلمی 
تاریک و ماوراءالطبیعی« از افســانه اصلــی بوده و قرار 
است نیک ساگار، ریکی نوروود، مونتانا منینگ و بردلی 
اســترایکر در آن ایفای نقش کنند. استرایکر همچنین 
فیلمنامه‌ای از چارلی مــک دوگال را تهیه و کارگردانی 
خواهد کرد. تولید در بریتانیا، جایی که فیلم در آن اتفاق 
می‌افتد، ساخته می‌شــود. در خلاصه داستان این فیلم 
آمده است: »یک شــهروند لندنی امروزی، علاءالدین، 
پنجه میمون باستانی را به ارث می‌برد که اعتقاد بر این 
اســت که آرزوها را برآورده می‌کند، اما متوجه می‌شود 
که هر آرزویی بهای دلخراشی دارد. از آنجایی که افرادی 
که او می‌شناسد تحت تأثیر یک نفرین قرار می‌گیرند، او 
باید با یک شیطان فزاینده و شیطانی روبه‌رو شود که با هر 
آرزویی رشد می‌کند.« به نظر می‌رسد این داستان خاص 
و این‌که چگونه می‌تواند با وحشــت مرتبط شود، برای 
تیم فیلم شخصی باشد. نویسنده فیلم به ددلاین توضیح 
داد: »ما همیشه می‌خواستیم وحشت را از طریق یک لنز 
شخصی کشف کنیم - نه فقط ترس‌ها، بلکه هزینه‌های 
انســانی آرزوها را. این داســتان مدتی است ذهنمان را 
مشغول کرده بود و زمان آن رسیده است که آن را برای 
بقیه تعریف کنیم. بهترین فیلم‌های ترسناک مدت‌ها بعد 
از پخش تیتراژ و تمام شدن‌شان با شما می‌ماند و آزارتان 
می‌دهند. این همان کاری اســت که این داستان انجام 
می‌دهد. ما فقط در حال ساخت یک فیلم ترسناک دیگر 
نیستیم - در حال ســاختن دنیایی حول یک شخصیت 

واقعا نمادین هستیم، تمام هدف من همین است.«

   یادداشت

   از گوشه و کنار دنیا

انسان پس از چند صد هزار ســال قدم زدن روی 
کره زمین، ممکن است فکر کند که همه رنگ‌ها را 
دیده ‌است. اما نه به گفته تیمی از دانشمندان که 
ادعا می‌کنند رنگی را تجربه کرده‌اند که قبلا کسی 

ندیده است.
شــما احتمالا تمــام رنگ‌هــا را در رنگین‌کمان 
می‌بینید ـ البته تا حالا. دانشمندان می‌گویند که 
آنها یک طیف رنگی را باز کرده‌اند که چشم انسان 

هرگز قرار نبوده آن را ببیند.
تصور کنیــد رنگی را می‌بینید که هیچ انســانی 
تا به حال ندیده اســت. این دقیقا همان چیزی 
است که گروهی از محققان دانشــگاه کالیفرنیا 
و دانشگاه واشــنگتن در یک مطالعه پیشگامانه 
که در ساینس ادوَنس منتشر شــده است، ادعا 

می‌کنند که انجام داده‌اند.
دانشمندان می‌گویند با شلیک پالس‌های لیزری 
به طور مستقیم به چشم آنها و تحریک سلول‌های 
مخروطی بســیار خاص در شــبکیه چشم، رنگ 
جدیــدی را دریافتند که در هیــچ کجای جهان 
طبیعی یافت نمی‌شود. آنها آن را اولو می‌نامند و آن 
را به عنوان یک آبی ـ سبز بیش از حد اشباع شده 
برخلاف هر چیزی در طیف مرئی توصیف می‌کنند. 
شبکیه یک لایه بافت حساس به نور در پشت چشم 

اســت که مســئول دریافت و پردازش اطلاعات 
بصری است. نور را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل 
می‌کند که ســپس از طریق عصب بینایی به مغز 

منتقل می‌شود و ما را قادر به دیدن می‌کند.
دانشــمندان به صورت لحظه‌ای چشم را زیر نظر 
گرفتند و حرکات کوچــک آن را تنظیم کردند تا 
مطمئن شــوند که لیزر به نقاط مناسب برخورد 

می‌کند.
به گفته‌ پروفسور رن نگ، یکی از نویسندگان این 
مطالعه و یکی از پنج آزمایش شده، »فرض کنید 
که تمام زندگی‌تان را فقط صورتی پاستیلی ببینید 
و یک روز قرمز شدید به شما نشان داده شود، این 
اشباع‌تر از هر رنگی اســت که می‌توانید در دنیای 

واقعی ببینید. این شبیه همان دیدن اولو است.«
این آزمایش شامل دستگاهی به نام »اوز« بود که از 
آینه‌ها، لیزرها و اجزای نوری برای تحریک انتخابی 
مخروط‌های »ام« در شــبکیه استفاده می‌کرد – 
سلول‌هایی که معمولا به طول موج‌های سبز پاسخ 
می‌دهند. به طور معمول، هنگامی که مخروط‌های 
»ام« فعال می‌شوند، با سیگنال‌های مخروط‌های 
همسایه »اس« )آبی( و »ال« )قرمز( همپوشانی 
دارند و در نتیجه ترکیبی از رنگ‌های آشنا ایجاد 
می‌شــود. اما در این تنظیمات کاملا کنترل‌شده، 
محققان مخروط‌های »ام« را جدا کردند و سیگنال 
بصری را ایجاد کردند که مغز انســان قبلا هرگز 

دریافت نکرده بود.

چهار نفر از پنج شرکت‌کننده مرد بودند و سه نفر 
در نوشتن مطالعه شرکت داشتند. همه دید رنگی 
معمولی داشتند. شرکت‌کنندگان از یک شماره‌گیر 
دیجیتال برای انتخاب و ضبط رنگی که به عنوان 

»اولو« می‌دیدند استفاده کردند.
یک راه برای تصور »اولو«  این است که به نور یک 
نشانگر لیزری سبز فکر کنید و سپس میزان اشباع 
را افزایش دهید. برخی از شرکت‌کنندگان گفتند 
که در مقایســه با اولو، نور لیــزر تک‌رنگ »رنگ 
پریده« به نظر می‌رســد. یکی از شرکت‌کنندگان 
گفت: »برای من بسیار غریب است که تصور کنم 
چگونه چیز دیگری می‌تواند به اندازه کافی اشباع 
شود تا جایی که لیزر در مقایسه با آن کم‌رنگ به 

نظر می‌رسد.«

با این‌که اوز می‌تواند محدودیت‌های دید انسانی 
ار کنار بزند، امــا همچنــان محدودیت‌هایی در 
حال حاضر دارد. فونگ توضیح داد که برای مثال، 
شرکت کنندگان نمی‌توانستند مستقیما به صفحه 
نمایــش اوز نگاه کنند، زیــرا مخروط‌های ریز در 
مرکز چشمان آنها دیدن نور لیزر را به وضوح دشوار 
می‌کند. درعوض، افراد حاضــر در مطالعه از دید 
جانبی خود با تمرکز بر نقطه‌ای درســت در کنار 

مربع استفاده کردند.
براساس گزارش بی بی سی، با وجود هیجان، همه 
قانع نشده‌اند. پروفسور جان باربر، دانشمند بینایی 
در سیتی سنت جورج دانشگاه لندن، هشدار داد که 
این یافته‌ها، در حالی که یک دستاورد تکنولوژیکی 

است، هنوز »برای بحث و استدلال جا دارد.«

حتی پروفسور نگ اذعان می‌کند که احتمالا اولو در 
سفر بعدی شما به فروشگاه رنگ ظاهر نمی‌شود. او 
گفت: »درک از نظر فنی بسیار دشوار است. با این 
حال، نتایج می‌تواند به‌خصــوص برای تحقیقات 

کوررنگی بسیار بزرگ باشد.«
فعلا اولو یک پدیده‌ نادر و آزمایشگاهی است. این 
یک نگاه اجمالی است به آنچه چشم ما تنها با کمی 

جادوی علمی قادر به انجام آن است.
آیا بقیه دنیا این شــانس را خواهند داشــت که 
خودشان اولو را ببینند؟ پروفسور نگ گفت: »این 
علم پایه است.« ما به این زودی روی نمایشگرهای 
گوشی هوشمند یا تلویزیونی اولو را نخواهیم دید. 
و این بسیار بسیار فراتر از فناوری هدست واقعیت 

مجازی است.

زینب کاظم‌خواه  
           هفت صبح
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   نوستالژی   رویداد تاریخی

در سوم اردیبهشــت مظفرالدین شاه قاجار 
به رسم شــاهان قاجار که عاشق سیر و سفر 
و گشــتن در بلاد خارجه بودند آماده رفتن 
به اروپا بود که بازرگانان در شــاه‌ عبدالعظیم 
تحصن کردند. دلیــل تحصن هم این بود که 
آنها از تعرفــه جدید گمرکــی و تبعیض در 
گرفتن حقوق گمرکی از مسلمانان به ستوه 
آمده بودند و خواســتار برکناری ژوزف نوز 
مستشــار مالی بلژیکی دولت ایــران بودند. 
بازرگانــان قبــل از تحصن بــه عین‌الدوله 
صدراعظم شــکایت برده بودند، توماری در 
کوتاهی بلژیکی‌ها امضا کرده و به عین‌الدوله 
داده بودند. قرار بر این شــد که جلســه‌ای 
برای رســیدگی به شکوه‌ها تشــکیل شود، 
عین‌الدوله، سعدالدوله، علاءالملک و گروهی 
از رجال دربار و هفت نفر از بازرگانان و ژوزف 
نوز تشکیل شد. بازرگانان شکایت‌هایشان را 
با ادله بیان کرده و اثبــات کردند که بیش از 
حقوق تعیین‌شــده از آنها گمرک گرفته‌اند. 

اما نوز بــه جای منطقی حرف زد شــروع به 
فحاشی کرد و این شد که جلسه بدون این‌که 
به نتیجه‌ای برسد تمام شــد. حالا بازرگانان 
که می‌دیدند دست‌شان به جایی بند نیست 
در شاه عبدالعظیم متحصن شوند.  البته این 
تحصن عوامل محرک دیگری هم داشــت، 
یکی این بود که سید عبدالله بهبهانی یکی از 
رهبران آینده جنبش مشروطه با عین‌الدوله 
مخالف بود به دیدار متحصنــان رفت با آنها 
صحبت کرد. برخی از ســران بازرگانان نیز 
با ســیدمحمد طباطبایی در ارتباط بودند و 
گویا دو تن از تجار پیــش از تحصن به خانه‌ 
طباطبایی رفته و از او اجــازه گرفته بودند. 
یکــی دیگر از عوامــل موثر در ایــن رویداد 
حاجــی‌ ملک‌التجار و محمدعلــی میرزای 
ولیعهد بودند که آنها هم ســر دشــمنی با 
عین‌الدوله داشتند. دشمنان عین‌الدوله البته 
فقط این‌ها نبودند، سعدالدوله هم یکی دیگر 
از مخالفان او بود که در تحریک تحصن همه 

کار کرد.  متحصنان هشت روز تحصن کردند 
و دولت تمام تلاش‌اش را بــرای بازگرداندن 
بازرگانان به شــهر انجام داد. سعیدالسلطنه 
وزیر نظمیه از طرف عین‌الدوله نزد آنها داده 
و وعده‌ رسیدگی داد اما بازرگانان نپذیرفتند 
به شــهر برگردند. عین‌الدوله هر کســی را 
فرستاد تا وساطت کند موفق نشد تا این‌که 
خودش به اســم زیارت به شــاه‌ عبدالعظیم 

رفت و خواهان ملاقات با تجار شد اما آنها این 
خواســته را هم قبول نکردند. در نهایت این 
محمدعلی میرزا ولیعهد تجار قبول کردند به 
تحصن پایان دهند. قرار شد نوز با اختیارات 
محدود بر ســر کار بماند و مجلسی از تجار 
به ریاست ســعدالدوله بر کار او نظارت کند 
و در گمرک‌خانه‌ هر شهر نماینده‌ای از تجار 

حضور داشته باشند.

کودکــی مــا پر بــود از بــازی. 
بازی‌هایی که بی‌آنکــه بفهمیم، 
برای‌مان تمرین بزرگسالی بودند. 
گمان می‌کردیم داریم می‌دویم، 
می‌خندیم، اســم می‌نویســیم، 
وسط می‌دویم، قایم می‌شویم. اما 
آنچه واقعا می‌کردیم، تقلید محو 
و غریبی بود از چیــزی که بعدها 

اسمش شد »زندگی اجتماعی« .
قایم‌موشــک را به خاطر داری؟ با 
هیجان دنبال کســی می‌گشتیم 
که پنهان شــده بود. در پشــت 
درخت، پشت در، پشت جهان. با 
دست‌های کوچک‌مان سایه‌ها را 
پس می‌زدیم تا کسی را پیدا کنیم 
که گاهی خودش نمی‌خواست پیدا 
شود. حالا هم همین است. دنبال 
حقیقتی می‌گردیــم که خودش 
پشت پرده مانده، دنبال آدم‌هایی 
که در قدرت‌اند و غایــب، دنبال 
عدالت‌ که همیشــه در یک ثانیه 
آخر فرار می‌کند. مــا هنوز بازی 
می‌کنیم‌ اما دیگــر نمی‌خندیم. 
هنوز می‌گردیم، هنوز صدا می‌زنیم‌ 
اما کســی جواب نمی‌دهد. انگار 
بعضی‌ها آنقدر خوب قایم شده‌اند 

که خودشان را هم گم کرده‌اند.
وســطی، آن بــازی بی‌رحــم اما 
پرهیجــان، چــه درس‌هــای 
بی‌صدایــی به مــا داد. یــک نفر 
همیشه وسط بود. دو سر خط، توپ 
در دست داشتند و منتظر فرصتی 
بودند تا بزنی و بیندازندش. حالا 
هم زندگی همین شده: بعضی‌ها 
تــوپ دارند، بعضی‌ها وســط‌اند. 
توپ‌ها حــالا فقط پلاســتیکی 
نیســتند؛ کلمات‌انــد، نگاه‌هــا، 
تیترهــا، اخراج‌ها، ســکوت‌های 
کشــنده. برای زنده ماندن وسط 
میدان باید جا خالی بدهی، نقش 
بازی کنی، دروغ بگویی، شــاید 
حتی ادعا کنی توپ به تو نخورده. 
آنکه قوی‌تر دروغ بگوید، بیشتر در 

بازی می‌ماند.
اســم و فامیل را یادت هست؟ آن 

بازی ظاهر ساده‌ای داشت اما زیر 
پوستش، یک مسابقه‌‌ بی‌رحمانه 
بود. همیشــه باید سریع‌تر از بقیه 
بنویسی، کامل‌تر، بی‌غلط‌تر. حالا 
هم همان اســت. زندگی شــده 
رقابت بر‌سر پُر کردن جدول‌هایی 
که گاهی اصلا باورشــان نداریم. 
پرستیژ، شغل، مدرک، شهر محل 
زندگی، تعداد ســفرها، گوشــی 
موبایل. آنقدر مشــغول پر کردن 
جدول شــده‌ایم که یادمان رفته 
اصلا چرا بــازی می‌کردیــم. ما 
جدول را تمام می‌کنیم‌ اما تهش 
چیــزی نمی‌بریم، جز خســتگی 

مقایسه.
بازی‌هــا بی‌گناه‌اند. امــا ما آنقدر 
جدی‌شــان گرفتیم کــه کم‌کم 
شبیه‌شان شــدیم. آدم‌هایی که 
در قایم‌موشکِ اجتماعی، ترجیح 
می‌دهند پشت عنوان‌ها و نقاب‌ها 
بماننــد. آدم‌هایی که وســطی را 
زندگــی کرده‌انــد و بلدند چطور 
وانمــود کنند ضربــه نخورده‌اند. 
آدم‌هایی که در بازی اسم و فامیل، 
حتی اگــر چیزی برای نوشــتن 
ندارند، دست‌شــان را بالا می‌برند 

و فریاد می‌زنند: »تموم!«
ما فکــر می‌کردیم داریــم بازی 
می‌کنیــم. نمی‌دانســتیم داریم 
تمریــن می‌شــویم. تمرین دیده 
نشدن، حذف شدن، مقایسه شدن 

و فراموش کردن صدای خودمان.
و هنوز هم، هر روز، وقتی چشــم 
باز می‌کنیم، انگار یکی از دور داد 
 می‌زند: »آماده؟ بازی شروع شد!«

و مــا، بی‌آنکه بخواهیــم، دوباره 
می‌دویم وسط.

تحصن بازرگان در حرم عبدالعظیم بازی‌هایی که با ما بازی شد

   داستان زمان ما

چند تا دانشجوی سال اولی بودیم و کله‌ها داغ و آمده بودیم 
تهران دانشگاه درس بخوانیم و همه جویای نام. عصری بود، 
وسط دانشکده به سیگار کشــیدن مشغول بودیم که یکی 
گفت بچه‌ها بیایید یک نمایشگاه چشم‌درآر راه بیندازیم؛ 
هم سری تو سرها در بیاریم هم از این به بعد ما را همه‌جا راه 
بدهند و پول سیگارمان هم در بیاید. یکی گفت نمایشگاه 

چی. یکی دیگر گفت یک اسم تپل خفن مثل پیکاسو.
نشستیم اول اسم تابلوها را درآوردیم ببینیم چی‌ها را باید 
ببریم روی دیوارهــا. یکی از بچه‌های تهــران که باباش با 
بالابالاها می‌نشست گفت می‌تواند موزه هنرهای معاصر را 

برامان بگیرد. این از جاش.
خود هم او گفت که گنجینه‌ مــوزه چندتا از کارهای اصل 
پیکاسو را دارد. رفتیم وسط گالری اصلی نشستیم یکدفعه 
دیدیم ای ددم وای کــه گالری‌ها خیلــی گنده‌اند. یکی 
پیشــنهاد داد که اصلا بیاییم راهروها را قلم بگیریم. اصلا 
چه معنــی دارد راهروها را هم پرکنیــم؟ مردم همین که 

بشنوند پیکاســو بازی بوده اصلا آنجا را نگاه نمی‌کنند. ما 
ماندیم و چندتا گالری. برای ورودی یکی پیشنهاد داد که 
اصلا خیلی آوانگارد است که طراحی‌ها و چرک‌نویس‌های 
اســتاد را بزنیم دم در. زدیم دیدیم قشنگ شــد و این از 
ورودی. بعد رفتیم ســرِ کار. یکی گفــت بیاییم یکی دو تا 
کتاب مربــوط را ورق‌ورق کنیم و بگذاریــم توی دید که 
این یعنی ما سنت را هم پاس می‌داریم و چه کنیم بهتر از 
این که یک جوری همه جا پر شــود. کردیم. یکی از بچه‌ها 
باباش از این دفترهای فنی داشت و بردیم کتاب‌ها را اسکن 
کردیم و چاپ زدیم روی مقوای گرم بالا و چقدر قشــنگ 

بود و باید می‌بودید و می‌دیدید.
بعد بابای همان جناب پیشــنهاد داد اصــا بیاییم برای 
گالری‌های خالی مانده چند تا از کارهای خود پیکاســو را 
روی بنر چاپ بزنیم و دستگاهش را خودش داشت و چند 
لول فلکس‌فیس بیکار گوشــه‌ای پیدا شد و کیفیتش هم 
بینی و بین‌اللهی خوب درآمد. این هــم از این. یکی گفت 
بد نیســت اینجوری خالی خالی؟ آن یکی گفت پاسپارتو 

می‌کنیم. تازه یاد گرفته بودیم توی دانشگاه.
رفتیم آن وســط دیدیم یکی دو تا کارهای خوان میرو را 

گذاشته‌اند و خواســتیم برداریم که دیدیم مکافات دارد و 
باید یکی بیاید که بلد کار باشد تابلوها را ضرب نزند و گفتیم 
اصلا این‌ها بمانند. کی می‌فهمــد؟ اصلا چند تا از کارهای 
نقاشان قدیمی و کهنه‌کار ایرانی هم لاش گذاشتیم برای 
چاشــنی کار و این‌ها را همه می‌فهمیدند ولی گفتیم لابد 
چنان نشئه‌ پیکاسو هستند که کاری به کار این‌ها ندارند. 
بعد هم دیدیم توی یکی از گالری‌ها ویدئو پروجکشــن به 
دیوار است و گفتیم یک کاری دست همین بدهیم و یکی 
از رفقا برادرش اینترنت‌‌باز بود و چند تا مســتند از جنگ 
اســپانیا و فرانکو برای‌مان دانلود کرد همان را گذاشــتیم 

یکبند پخش شود.
یکی خبر آورد که توی جابه‌جایی یکی از کارهای پیکاسو 
پاره شــده که ما این را گذاشتیم پای شــایعات و توطئه‌ 
بچه‌های آن یکی دانشکده که چشــم ندارند موفقیت ما 
را ببینند. جای همه‌تان خالی چنان نمایشــگاهی شد که 
چشــمش در بیاید هر که نمی‌تواند ببینــد. کلی معروف 
شــدیم و همه با ما مصاحبه کردند و تازه بلیت‌فروشی‌اش 
را هم نوبتی کردیم. بسیار هم خوب. فردا انتخاب واحد ترم 

بعدی است.

نمایشگاه‌بازی
علی مجتهدزاده  

           هفت صبح

   عکس نوشت

مسابقات قهرمانی 
»شتردوانی« شاهدیه یزد

مسابقات انتخابی شتردوانی با حضور 
بیش از ۲۰ نفر شتر و چابک سوار در 

پیست دو هزار متری روستای نصرت‌آباد 
شاهدیه استان یزد برگزار شد، تا 

نمایندگان استان برای مسابقات آسیایی 
بحرین انتخاب شوند.

حمید بهشتی  
           هفت صبح
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